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 مقدمه

 علیه و اله و الحمد لله رب العالمین و الصلوه و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین محمد صلی الله

 اهل بیت الطاهرین

 بشریت فاطمه )سلام الله علیها(هدیه عظیم از طرف خداوند کریم به

 اشد.بیکی از هدایای عظیم خداوند کریم به عالم بشریت،خلقت فاطمه زهرا سلام الله علیها می 

نائل امدند و  در سنین کم به بالاترین درجه علمی و معنوی و اخلاقی )سلام الله علیها( زهرای مرضیه 

مالات کمت خانمی به در هیجده سالگی زمانی به شهادت رسیدند که از ابتدای خلقت بشر تا روز قیا

 ایشان پیدا نشده و نخواهد شد.

ومن و مفاطمه زهرا سلام الله علیها دانشگاهی عظیم پایه گذاری کردند که همه زنان پاکدامن و 

مام صبور و شجاع و همه مادران بزرگواری که فرزندان بزرگی تربیت کردند همچون مادر حضرت ا

اع مقدس قلاب ومادران شهدای انقلاب اسلامی و شهدای دفو مادر شیخ انصاری و مادر رهبر عزیز ان

 و شهدای مدافع حرم...همگی در این دانشگاه شاگردی نمودند.

شگفت  در هدایت بشریت بخصوص زنان به طرف کمال ،تاثیری )سلام الله علیها(تاثیر فاطمه زهراء

حتی نداودشان صحبت کرده انگیز است. خود زنان اینگونه از تاثیر زهرای مرضیه بر روح و روان خ

زنان خارجی که تازه مسلمان هستنداز شخصیت خیلی بزرگ حضرت فاطمه)سلام الله علیها(می 

م زهرای گویند..که ما در این کتاب به بعضی از سخنان بانوان برجسته به تاثیری که بانوی دوعال

 مرضیه بر انها گذاشته،نمونه هایی را می اوریم.

 ترم از این کتاب بهره کافی ببرند.ان محانشالله خوانندگ

 99کرمانشاه.زمستان

 



 زهراء)س(مظهر پاکدامنىحضرت فاطمه

ه یکى از شخصیتهاى بزرگ اسلام،حضرت فاطمه زهراء است که از عجایب خلقت است.خانمى ک    

نى که در سنین کم به مقامات بسیار بلندى نائل آمد وسرور همه زنان عالم از اول تا آخر شد.ز

ر وند سبحان رضایت اورا معیار رضایت خود قرار داد وناراحتى اورا معیار غضب خود قراخدا

ریه حضرت ذداد.خانمى که نسل پیامبر اسلام،از طریق او ادامه پیدا کرده وتا روز قیامت سادات که 

 گردد.ها بعد از مدتى منقرض مىها وطایفهمانند درحالى که همه نسبزهراء هستند باقى مى

 دت:ولا

فاطمه زهراء)س(درسال پنجم بعثت،دربیستم جمادى الثانى درمکه متولدشد. ونسل     

ع( رسولخدا)ص(بوسیله حضرت فاطمة)ع(ادامه پیداکرده است واین از معجزات اختصاصى اهل بیت)

نزى میلیون سید ودر اندو5/1میلیون سید ودر عراق 4است. گفته اند که در حال حاضر در ایران

دنیا  میلیون سید در 5/45میلیون سید وجود داردکه جمعا20ًید ودرسایر کشورها نیز میلیون س20

 وجود دارد.

سالگى با على)ع(ازدواج 9فاطمه)س(پنجساله بود که مادرش خدیجه)س(رحلت نمود. اودر 

 سالگى در مدینه به شهادت رسید.18نمود.ودرسن 

 گویند؟آیات قرآن کریم درباره فاطمه)س( چه مى

 (1)«عَلَّمَ آدمََ الاْءَسْماءَ کلَُّهَا وَ»    

)ع(  امام صادق)ع(گوید مراد از اسمهایى که خداوند سبحان به آدم آموخت یکى اسم حضرت فاطمه

 (2)بوده است

 (3)«وَّابُ الرَّحِیمُ فتَلََقَّى آدمَُ مِنْ رَبِّهِ کلَِمَاتٍ فَتَابَ عَلَیْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّ»    

وده راد از کلماتى که آدم بوسیله آنها توبه کرد یکى نام حضرت فاطمه )ع( بابن عباس گفت م

 (4)است

 (5)« وَإِذِ ابتْلََى إِبْرَاهِیمَ رَبُّهُ بِکلَِماَتٍ فَأَتَمَّهُنَّ»    



حضرت فاطمه  امام باقر)ع(فرمود:یکى از کلماتى که خداوند سبحان ابراهیم را با آن امتحان نمود،نام

 (6))ع( بود.

 (7)«و ما اُنزل الینا قولوا آمناّ باللّه»    

 (8)امام باقر )ع(فرمود:مراد از الینا یکى حضرت فاطمه )ع( است.

 (9)«قانتین حافظوا على الصلوات والصلاة الوُسطى وقوموا للّه»    

وحضرت فاطمه )ع( وحسن وحسین است و وسطى  امام صادق)ع(فرمود:صلوات، رسول اللّه

 (10)است. امیرالمؤمنین

ا وَنِساَءَکُمْ ا ندَعُْ أَبْنَاءَناَ وَأَبنْاَءَکُمْ وَنِسَاءَنَفَمَنْ حاَجَّكَ فیِهِ مِن بَعدِْمَا جاَءَكَ مِنَ العِْلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْ»    

 (11)« ِِ علََى الْکاَذِبیِنَوَأَنْفُسنَاَ وَأَنْفُسَکُمْ ثُمَّ نبَْتَهِل فنََجْعَلْ لعَنَْةَ اللّه

 (12)ام صادق)ع( فرمود:منظور از نسائنا حضرت فاطمه )ع( است.ام

 (13)« ذَکَرٍ أَوْ أُنثَْى فاَستَْجاَبَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّی لاَ أضُِیعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْکُم مِن»    

 (14)عماربن یاسر گفت:منظور از انثى ،حضرت فاطمه )ع( است.

 

 

 31بقره-1

 1/73تفسیر برهان -2

 37بقره-3

 85تفسیر فرات کوفى ص-4

 124بقره-5

 97ینابیع المودة ص-6



 136بقره-7

 415ص1کافى ج-8

 238بقره-9

 1/128تفسیر عیاشى -10

 71آل عمران -11

 3/117تفسیر کنزالدقائق-12

 195آل عمران -13

 72العوالم للبحرانى ص-14

 

 (1)«الذین آمنوا و عملوا الصالحات طوبى لهم و حسنُ مآب»    

دق)ع( فرمود:رسول خدا فرمود من بوى طوبى بهشت را از حضرت فاطمه )ع( استشمام امام صا

 (2)کنم.مى

 (3)« بَةٍ أَصلُْهاَ ثاَبِتٌ وَفَرعُْهاَ فِی السَّماءِمَثَلاً کلَِمَةً طیَِّبَةً کَشَجَرَةٍ طیَِّ لَمْ تَرَ کیَْفَ ضَربََ اللّهأَ»    

 (4)ه )ع( فرع )شاخه(آن است.رسول خدا فرمود که من درختم وحضرت فاطم

 (5)«ونزعنا ما فى صدورهم مِن غلٍ على سررٍ متقابلین»    

 (6)باشد.رسول خدا فرمود یکى از کسانى که اخوان بر سرر متقابلین است،حضرت فاطمه )ع(مى

 (7)«فاسئلوا اهل الذکر»    

 (8)باشد.ابن عباس گفت:یکى از اهل ذکر،حضرت فاطمه)س( مى

 (9)«یأمر بالعدل و الاحسان و ایتاء ذى القربى اللهّ اِنَّ»    



 (10)امام باقر)ع(فرمود:مراد از ایتاء ذى القربى حضرت فاطمه)س( است.

 (11)«وآتِ ذاالقربى حقَّه والمسکین وابن السبیل»    

 (12)داد.ابو سعید خدرى گوید:وقتى این آیه نازل شد،رسولخدا فدك را به فاطمه

 (13)«ن یدعون یبتغون الى ربّهم الوسیلة ایُّهم اقرباولئك الذی»    

عکرمة گفت که یکى از مصادیق کسانى که براى رضاى خدا بدنبال وسیله هستند،حضرت 

 (14)فاطمه)س(است.

 (15)«کلماتولقد عهدِنا الى آدم مِن قبل»    

 

 

 29رعد-1

 1/365تفسیرقمى -2

 24ابراهیم-3

 3/160مستدرك على الصحیحین -4

 47جرح-5

 407کشف الیقین علامه حلى ص-6

 43نحل-7

 3/483احقاق الحق -8

 90نحل-9

 190ص24بحارج-10



 26اسراء-11

 1/438شواهد التنزیل -12

 57اسراء-13

 1/446شواهد التنزیل -14

 115طه-15

 

 (1)امام باقر)ع(فرمود:مراد از کلمات یکى حضرت فاطمه)س(است.

 (2)«وأمر اهلك بالصلوة واصطبر علیها»    

ماز!خداشما ابى الحمراء گفت که وقتى این آیه نازل شد،رسولخدا آمد درخانه على و فاطمه و فرمود ن

 (3)«لیذهب عنکم الرجس اهل البیت ویطهرکم تطهیرا انّما یرید اللّه»را رحمت کند

تتَلََقَّاهُمُ  یَحْزُنُهُمُ الْفَزعَُ الاْءَکبَْرُ وَلاَ « 102»لاَ یَسْمعَوُنَ حَسِیسَهَا وَهُمْ فِی مَا اشتَْهَتْ أَنفُسُهُمْ خاَلِدُونَ»    

 (4)« الْمَلاَئِکَةُ هذَا یَومُْکُمُ الَّذِی کنُتُمْ تُوعَدُونَ

شوند،حضرت فاطمه)س( رسول خدا)ص( فرمود:منظور از کسانى که دچار سختى قیامت نمى

ه کهشتى است از آنچه وفرزندان ودوستانش است.همچنین مراد از کسانى که برایشان نعمتهاى ب

 (5)کنند،حضرت فاطمه)س( واولاد ودوستانش است.میل دارنداستفاده مى

 (6)«الذین هم فى صلاتهم خاشعون×قد افلح المؤمنون»    

 (7)امام صادق)ع( فرمود:یکى از مصادیق این آیه حضرت فاطمه)س(است.

 (8)«انّى جزیتهم الیوم بما صبروا اَنّهم هُم الفائزون»    

مسعود گفت:یکى از صابرین که خدا به آنان وعده پاداش داده است،حضرت  داللّهعب

 (9)فاطمه)س(است.

 (10)«علیکم ورحمته ولولا فضل اللهّ»    



 (11)گفته شده که مراد از رحمت الهى،حضرت فاطمه)س(است.

 (12)«الاصالان تُرفع و یذُکر فیها اسمه له فیها بالغُدوٍّ و فى بیوتٍ اذِن اللّه»        

 از رسول خدا)ص( سؤال شد که آیا خانه حضرت فاطمه)س( هم جزو این خانه

 

 32ص43بحارج-1

 132طه-2

 1/487شواهد التنزیل-3

 102انبیاء-4

 62ص43بحارج-5

 1-2مؤمنون -6

 352ص1أویل الایات سید شرف الدین حسینى استرآبادى جت-7

 23مؤمنون -8

 531ص1شواهد التنزیل ج-9

 10نور-10

 203ار ،شیخ محمود غروى،صآیات الانو-11

 36نور-12

 (1)هاست؟فرمود از بهترین این خانه هاست.

 (2)«وجعلنا بعضکم لبعضٍ فتنةً أَتصبرون و کان ربُّك بصیراً»    



امام باقر)ع(فرمود:روزى رسول خدا)ص(،حضرت على)ع( وحضرت فاطمه)س( وحسن وحسین را 

اینجاست  د خداوند سبحان بر شما سلام رسانده والان جبرئیلجمع کرد ودرها را بست وبه آنها فرمو

خواهم شمارا بوسیله دشمنانتان امتحان کنم.شما چه نظرى ومى گوید خدا فرموده که من مى

دا وارد خدارید؟آنها جواب دادند که ما در مقابل دستورات الهى صبر خواهیم کرد تا زمانى که بر 

افتاد  ایم به صابران خیر خواهد داد.رسول خدا)ص(به گریهیدهشویم واو پاداش ما را بدهد.که شن

مانگونه هبطورى که صدایش از اتاق بیرون رفت.ناگاه آیه فوق نازل شد.که اینان صبر خواهند نمود 

 (3)که خدا فرموده است.

 (4)«وهو الذى خلق من الماء بشراً فجعله نسباً و صِهراً»    

رد ازدواج حضرت فاطمه)س(با حضرت على)ع( نازل شده ابن سیرین گفت که این آیه در مو

 (5)است.

 (6)«ین اماماًوالذین یقولون ربّنا هب لنا مِن ازواجنا و ذریّاتنا قُرّة اعیُن واجعلنا للمتق»    

 رسول خدا)ص(فرمود از جبرئیل پرسیدم:ازواج ما کیستند؟گفت حضرت خدیجه.

 ذریات ما کیستند؟گفت حضرت فاطمه)س(.

 ین کیستند؟گفت حسن وحسین.قرة اع

 (7)واجعلنا للمتقین اماماً کیست؟گفت حضرت على)ع(.

 (8)«ویومئذٍ یفرح المؤمنون بنصراللّه»    

رسول خدا)ص(فرمود اى جبرئیل!چرا حضرت فاطمه)س(در آسمان منصوره ودر زمین فاطمه نام 

 گرفته؟

 

 532ص1نزیل حاکم نیشابورى جشواهد الت-1

 20فرقان-2



 371ص1سید شرف الدین استرآبادى جل الایاتتأوی-3

 54فرقان -4

 142ص20احقاق الحقج-5

 74فرقان-6

 539ص1بورى جشواهد التنزیل نیشا-7

 4روم-8

 

 گفت زیرا فاطمه است چون شیعیانش از آتش بریده شده ودشمنانش از محبتش دورند.و منصوره

ئذٍ یفرح حان در قرآن کریم فرمود:ویومکنند.همانطور که خداوند سباست زیرا ملائکه اورا یارى مى

 (1). .المؤمنون بنصراللّه

 (2)«وجعلنا منهم ائمةً یهدون بامرنا لماّ صبروا و کانوا بآیاتنا یوقنون»    

 (3)امام باقر)ع(فرمود:این آیه درباره اولاد حضرت فاطمه)س( نازل شده است.

 (4)«ت و یطهّرکم تطهیراًلیذُهب عنکم الرجسَ اهل البی انمّا یرید اللّه»    

 للّهابى سعید خدرى گفت:رسول خدا)ص(چهل صبح در خانه فاطمه آمد وگفت:السلام علیکم ورحمة ا

یطهّرکم  ولیُذهب عنکم الرجسَ اهل البیت  انّما یرید اللّه»وبرکاته.نماز!خدا شما را رحمت کند.

 «تطهیراً

 (5)که دوست شماست.من دشمن کسى هستم که دشمن شماست ودوست کسى هستم 

 (6)«ذکراً کثیراً یا ایّها الذین آمنوا اذکروا اللّه»    

امام صادق)ع( فرمود:تسبیح حضرت فاطمه)س( جزو ذکر کثیرى است که خداوند سبحان 

 (7)ذکراً کثیراً فرمود:اذکروا اللهّ



 (8)«باً مُهیناًعدّ لهم عذافى الدنیا و الاخرة و ا و رسولَه لعنهم اللّه انّ الذین یؤذون اللّه»    

ند در تفسیر على بن ابراهیم است که این آیه درباره کسانى که حق حضرت على)ع( را غصب کرد

ه وحق حضرت فاطمه)س(را گرفته و اورا اذیت نمودند،نازل شده است.و رسول خدا)ص(فرمود:هرک

 رگ من او را اذیتحضرت فاطمه)س(را در زمان بودن من اذیت کندمانند آن است که بعد از م

ت و هرکه نموده است وهرکه اورا بعد از رحلتم اذیت کند گویا در زمان حیاتم اورا اذیت نموده اس

ا فرموده او را اذیت کند،مرا اذیت کرده و هرکه مرا اذیت کند،خدا را اذیت کرده همانگونه که خد

 (9)و رسولَه انّ الذین یؤذون اللّه»

 (10)«الذى اذهب عنّا الحزن اِنَّ ربَّنا لغفورٌ شکورٌ و قالوا الحمد للّه»    

 

 

 322تفسیر فرات کوفى ص-1

 24سجده-2

 300ص5تفسیرفرات کوفى ج-3

 33احزاب-4

 455ص5تفسیر ابن کثیرج-5

 41احزاب-6

 500ص2کافى ج-7

 57احزاب-8

 162ص2تفسیر قمى ج-9

 34فاطر-10



 

ه ود ونعمتهاى خدا را مشاهده کند،آیرسول خدا)ص(فرمود هرگاه حضرت فاطمه)س( وارد بهشت ش

 (1)«کند.فوق را قرائت مى

 (2)«اَستکبرتَ امْ کنتَ مِن العالین»    

)که در روز (3)یعنى برتران،حضرت فاطمه)س(است.«عالین»رسول خدا)ص(فرمود یکى از مصادیق 

 قیامت برترى با او ودیگر اهل بیت ع است(

 (4)«مودة فى القُربىقُل لا اسئلکم علیه اجراً الاّ ال»    

ور به این عباس گوید که وقتى آیه مذکور نازل شد،از رسول خدا)ص( سؤال شد که اینهایى که دست

 (5)محبت به آنان داده شده کیانند؟فرمود:على وفاطمه وفرزندانشان.

 (6)«اِناّ انزلناه فى لیلة مبارکة×والکتاب المبین×حم»    

 باطنى آیه مذکور چیست؟ نصرانى از امام رضا)ع(پرسید تفسیر

امام فرمود:حم رسول خدا)ص(است وکتاب مبین،حضرت على)ع(است ولیله مبارکه،حضرت 

 (7)فاطمه)س(است.

یاَهُمْ نَ آمنَُوا وَعَملُِوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْ أمَْ حَسِبَ الَّذِینَ اجتَْرَحُوا السَّیِّئَاتِ أَن نَّجعْلََهُمْ کاَلَّذِی»    

 (8)« هُمْ ساَءَ مَا یَحْکُموُنَومََمَاتُ

الذین آمنوا ان نجعلهم ک»بنى امیه هستند ومراد از« الذین اجترحوا السیئات»این عباس گفت مراد از 

 (9)پیامبر وعلى و حمزه وجعفر و حسن وحسین وفاطمه هستند.«و عملوا الصالحات

 (10)«لهم آمنوا و انّ الکافرین لا مولىمولى الذین ذلك بانّ اللّه»    

این عباس گفت:مراد این است که خداوند سبحان مولاى على وحمزه وجعفر و فاطمه و حسن 

 نماید.و مراد ازوحسین و محمد است که آنان را بر علیه دشمنانشان یارى مى
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ب دور کافرین ابوسفیان و یارانش است .واینکه مولى ندارند یعنى کسى نیست که آنان را از عذا

 (1)نماید.

 (2)«کانوا قلیلاً من اللیل ما یهجعون»    

 (3)روایت شده که یکى از این افراد حضرت فاطمه)س(است.

 (4)«نّ المتقین فى جنّات وعیونا»    

 (5)ابن عباس گفت یکى از مصادیق متقین،حضرت فاطمه)س(است.

هِم مِن شَیْءٍ کُلُّ هِمْ ذُرِّیَّتَهُمْ وَماَ أَلَتْناَهُمْ مِنْ عَملَِوَالَّذیِنَ آمنَُوا وَاتَّبعََتْهُمْ ذرُِّیَّتُهُم بِإِیماَنٍ أَلْحَقْنَا بِ»    

 (6)«  رَهیِنٌامْرِئٍ بِماَ کَسَبَ

 (7)ابن عباس گفت این آیه در باره رسولخدا وعلى و فاطمه و حسن وحسین نازل شده است.



 عبادت ومکارم اخلاق

وایت فاطمة)س(بسیار عبادت مى کردواز بزرگان اهل عبادت بوده است.در این باره به چند ر    

 اشاره مى شود:

 دل وجان پراز ایمان

تعالى چنان دل وجان وهمه اعضاى دخترم فاطمه را از ایمان  ن!خداىرسولخدا)ص(فرمود:اى سلما-1

 پر کرده که براى عبادت خدا،خودرا از همه چیز فارغ کرده است.

 سرورزنان عالَم

مود:دخترم فاطمه،سرور زنان عالم از اول تا آخر مى باشد.اوپاره تن من ونور رسولخدا)ص(فر-2

 است واو حوریه انسیهچشمم ومیوه دل من است.او روح در تن من 
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است.هرگاه که او در محراب در مقابل خداى ذوالجلال قرار مى گیرد،نورش براى ملائکه مشخص 

ل زمین مشخص است وخداوند سبحان به ملائکه مى فرماید:اى است همانطور که نور ستاره براى اه



فرشتگان من!به فاطمة نگاه کنید که او سرور کنیزان من است ودر پیشگاه من مشغول عبادت است 

در حالى که استخوانهایش از خوف من مى لرزد وبا دلش مرا عبادت مى کند.من شمارا شاهد مى 

 (1)انیدم.گیرم که شیعیان اورا از آتش ایمن گرد

 تا به صبح در رکوع

بى)ع(فرمود:مادرم را دیدم که شب جمعه در محراب عبادت ایستاده وپیوسته تا امام حسن مجت-3

 هنگامى که خورشید، پهنه افق را فرا گرفت،مشغول رکوع وسجود بود.وشنیدم که براى مردان

حان چیزى از خداوند سبوزنان مؤمن دعا مى کرد واسامى یك یك آنان را مى برد ولى براى خود 

نخواست.عرضکردم: مادر! چرا همانگونه که براى دیگران دعا مى کنى براى خود دعا نمى 

 (2)کنى؟فرمود:فرزندم!اول همسایه .بعد خانه خود.

 ورم پاها

وید:در میان این امّت عابدتر از فاطمه نیست!او آنقدر در نماز ایستاد تا گحسن بصرى مى -4

 (3)کرد.پاهایش ورم

 نماز در شب زفاف

فرمود: درباره حال ووضع لى)ع(درشب زفاف ،همسرش را نگران دید.علّت را پرسید، فاطمهع-5

یاد ورود به وانتقال از خانه پدر به منزل خودم،مرا بخود فکر کردم وپایان عمر وقبر را بیاد آوردم

ه برخیزیم وامشب را قبر)خانه آخرت( انداخت.تورا بخدا قسم!بیا در آغاز زندگى مشترکمان ب

 (4)عبادت خدا بپردازیم.

 رنجهاى فراوان
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حبوبترین افراد نزد پیغمبر بود،اماّ آنقدر با مشك آب کشید که اثر ماو با اینکه على)ع(فرمود:-6

ر دیگ وآنقدر خانه را جاروب کرد که لباسهایش غبار آلود بود وآنقدر زیمشك در بدنش پیدا شد 

 (1)آتش افروخت که لباسهایش عوض شد)کهنه شد(.

 خانه دارى

ص( پیش فاطمه)س( رفت ودید که بچه را شیر مى دهد وبا دستش آسیاب را مى روزى پیغمبر)-7

براى  مى!امروز تلخیهاى دنیا راچرخاندولباس تن او از جل شتر است.پیغمبر فرمود:اى دختر گرا

شیرینیهاى آخرت بچش!فاطمة فرمود:من خدارا بخاطر نعمتهایش حمد مى کنم وبرکرامتهایش 

 شکر مى گذارم.دراین موقع آیه

 «بزودى خدا آنقدر بتو بدهد تا راضى شوى.»(2)«ولسوف یعطیك ربّك فترضى»

 (3)نازل شد.

 صورت24اى بافرشته

صورت بود. رسولخدا)ص( فرمود:اى دوست 24اراى دغمبر)ص(آمد که روزى فرشته اى نزد پی-8

حمود من جبرئیل!تاکنون تورا به این صورت ندیده بودم؟فرشته گفت:من جبرئیل نیستم.بلکه من م

فرمود:چه هستم که خداوند سبحان مرا فرستاده است تا نور را به ازدواج نور دربیاورم. پیغمبر)ص(

ف ت:فاطمه را به ازدواج على! در این هنگام چشم پیغمبر به کتکسى را به چه کسى؟محمود گف

نى این .علىٌ وصیّه.حضرت پرسید:از چه زما محمود افتاد که بر آن نوشته بود:محمدٌ رسول اللّه

 (4)عبارت بر کتف تو نوشته شده است؟گفت:بیست وچهار هزارسال قبل از خلقت آدم)ع(.

 تکبیر در عروسى
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زفاف فاطمه)س(،شترش بنام شهباء را آورد وفاطمه را بر آن سوار کرد وبه  رسولخدا)ص(شب-9

نیدند شسلمان فرمود که دهنه شتر را بگیر وخود ،شتر را حرکت دادند.در راه صداى همهمه اى را 

ئیل با هفتادهزار فرشته نازل ومشاهده کردند که جبرئیل با هفتاد هزارفرشته ومیکا

سى شدند.پیغمبر)ص( سؤال کرد:چه شده که به زمین نازل شده اید؟ گفتند:ما آمده ایم در عرو

فاطمه)س( وعلى)ع( شرکت کنیم.در این موقع جبرئیل تکبیر گفت وملائکه هم تکبیر گفتند 

 (1)سلمین رسم شد.ورسولخدا)ص( هم تکبیر گفت.واز این تاریخ بود که تکبیرگفتن در عروسى م

 بخشش لباس عروس

ا یغمبر)ص(براى عروسى دخترش فاطمه )س( ،لباسى به اوداد.اماّ روز بعد وقتى اورپگفته اند که -10

را  دید ،مشاهده کرد که لباس کهنه به تن دارد.سبب را پرسید.فاطمه)س( گفت: دیشب درِ خانه

ه او بمى خواست.خواستم لباس کهنه را  زدند.وقتى در را باز کردم،زنى را دیدم که از من لباس

 بدهم،اماّ بیاد این آیه افتادم:

 (2)«لن تنالوا البرّ حتىّ تنفقوا مماّ تحبّون.»

 «بدرجه نیکوکارى نمى رسید مگر زمانى که آنچه را خود دوست دارید،انفاق کنید.»

 (3)لذا پیراهن عروسى را به آن فقیر دادم.

 رسولخدا بفدایش

فاطمه)س( ،صبح هنگام رسولخدا )ص(با ظرفى شیر به حجله رفت وظرف افِفرداى شب زف-11

شیر را به فاطمه)س( داد وفرمود: بخور!پدرت به فدایت.سپس ظرف شیر را به دست على)ع( داد 

 (4)وفرمود:بخور!پسرعمویت بفدایت.



 چادروصله دار!
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د:روزى فاطمه را با چادرى وصله دار وساده دیدم.تعجب کرده سلمان مى گوی-12

ى موگفتم:عجبا!دختران پادشاه ایران وروم برصندلى هاى طلا نشسته وپارچه هاى زربفت برتن 

 کنند.امّا این دختر رسولخداست که نه چادرهاى گرانقیمت بتن داردونه لباسهاى زیبا!

ت ذخیره ان!خداى بزرگ ،لباسهاى زینتى وتختهاى طلا را براى ما در روز قیامفاطمه فرمود:اى سلم

 (1)کرده است.

 علم تاقیامت

ت:اى عمار یاسر مى گوید:روزى على)ع(نزد فاطمه)س( رفت.تا چشم فاطمه)س( به على)ع(افتاد،گف»

د پیغمبر )ع(نزعلى!نزدیك بیا تا تورا از آنچه بوده وآنچه تا قیامت خواهد شد ... مطلع سازم.على

)ص(برگشت .حضرت تاعلى)ع(را دید، فرمود:مى خواهى من بتو خبر دهم یا تو بمن خبر 

 دهى؟على)ع( فرمود:سخن گفتن شما بهتر است.مى

پیغمبر)ص(آنچه میان او وفاطمه)س(رخ داده بود را تعریف کرد. على)ع(پرسید:آیا نور 

در دانى که نور فاطمه)س(از نور مااست.فاطمه)س(از ماست؟ پیامبر)ص(فرمود:اى على!مگر نمى 

 (2)«این هنگام على)ع(به سجده افتاد وسپس نزد فاطمه)س(برگشت.

 پرسش از آگاهان



جواب یعنى:از آگاهان بپرسید.سؤال شد.او43از ابن عباس درتفسیرآیه )فاسئلوا اهل الذکر(نحل»

یان واهل بیت داد:آنها محمدّ،على، فاطمه،حسن وحسین هستند که اهل ذکر،علم،عقل ب

 (3)«پیامبرهستند.

 کتاب فاطمة)س(

 امام صادق)ع(فرمود:مصحف فاطمه نزد من موجود است. درآن تمام دانش هایى که»

 

 . همان  1

 . همان  2

 . فضائل على ع از زبان غیر شیعه 3

 «مردم در رابطه با آنها بما نیاز دارند،جمع شده است ولى ما به برخى نیازى نداریم.

س نقل را از کتاب فلاح السائل سیدبن طاوویى از سه دعائى که از فاطمه)س(نقل شده استقسمتها»

 کنیم:مى

 دعاى حضرت فاطمه)س( بعد از نماز عصر

فیة فى سبحان مَن یعلم جوارح القلوب،سبحان مَن یحصى عدد الذنوب، سبحان مَن لاتخفى علیه خا»

 الارض ولا فى السماء.....

ء سمع کلامى وتطلع على امرى وتعلم مافى نفسى ولیس یخفى علیك شىاللهم قدترى مکانى وت

 «امرى....مِن

 دعاى حضرت فاطمه)س( بعد از نماز مغرب

ن والحمدللِه الذى الحمد للّه الذى لایُحصى مدحته القائلون و الحمد للِّه الذى لایحصى نعماءه العادّو»

 والاخر....الاول  لایؤدى حقّه المجتهدون و لااله الاّاللهّ



بعفوك من  ء من عدلك الى مغفرتك فادرکنى والتئذُافِرُّ الیك هارباً من الذنوب فاقبلنى و التجى

 «بطشك فامنعنى...

 دعاى حضرت فاطمه)س( بعد از نماز عشاء

یل الحمدللِّه رفیع الدرجات،منزّل الایات ،واسع البرکات،ساتر العورات،قابل الحسنات،مق»

 ات...العثرات،منفس الکرب

نى و اللهم انى عائذٌ بك فاعذنى،ومستجیر بك فَأَجِرنى ومستعین بك فاعنّى ومستغیث بك فاغث

 «داعیك فاجبنى و مستغفرك فاغفرلى و...

 یکسان بودن خالقت فاطمة)س(با دیگر معصومین)ع(

 جناب علامه امینى درباره یکسان بودن خلقت وعصمت وعلت خلقت حضرت    

 زیادى آورده است.از جمله:دیگر روایات فاطمة)س( با معصومین

عى ت حسنین)ع(را گرفته فرمود:مَن احبَّ هذین واباهما وامّها کان معهما،کان مرسولخدا)ص(دس-1

ن فى درجتى یوم القیامة.هرکه ایندو وپدرشان ومادرشان را دوست بدارد،در بهشت در درجه م

 است.

دانش مة)س( دراین مناقب با پدر وشوهر وفرزندر آیات باب ولایت وتطهیر وغیره ذکر شد که فاط

شریك است.فاطمة)س( در بشارت دادن شیعیان ودوستداران آنها به بهشت با 

ر امیرالمؤمنین)ع(واولادش شریك است.فاطمة)س( در علم به گذشته وحال وآینده با پدر وشوه

 وفرزندانش شریك است.

 )ع(فاطمه)س( هم شأن على 

 کفوٌ.اگر فاطمة)س(نبود براى امیرالمؤمنین)ع(همسرى لماکان لعلىٍ رسولخدا)ص(:لولا فاطمة-2

اى بر عظمت پیدانمى شد.یعنى فاطمة)س( هم تراز امیرالمؤمنین)ع( است واین نشانه

 باشد.فاطمة)س(مى

 فاطمه)س( لیلة القدر



رك ن ادرکها فقد ادرك لیلة القدر.هرکه فاطمة)س( را بشناسد لیلة القدر را درسولخدا)ص(:م-3

 (1)کرده است.

 معانى کوثر

گوید که نهرى مرحوم طبرسى مفسر گفته است که درباره معناى کوثر اختلاف است.قولى مى    

شتن دربهشت است.وقول دیگر گفته مراد قرآن کریم است.وقولى گفته مراد نبوت یا شفاعت یا دا

 اصحاب وشیعیان زیاد یا اولاد زیاد وقولى گفته یعنى خیر فراوان.

 أن نزول کوثرش

ن وسلم در کودکى از دنیا رفتند، مشرکیآلهوعلیهاللهشأن نزول:چون پسران رسولخدا صلى    

 خوشحال
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ضرت رود. عاص بن وائل که دوازده پسر داشت ،به حبودند که نسل حضرت با رحلت او، از بین مى

 گفت.شود( مىابتر) یعنى کسى که با مردنش، نسلش قطع مى

مت حفظ خداوند متعال به رسولش، فاطمه علیهاالسلام را هدیه داد که نسل پیغمبر را تا روز قیا

 (1)کند و در عوض دوازده پسر عاص قبل از پدرشان مردند و عاص خود ابتر شد!مى

 شبیه رسول اللّه

در سخن چند نفر بودند که شبیه رسولخدا)ص(بودند.یکى از آنها حضرت فاطمه)س(بود که     

 گفتن،راه رفتن مانندرسولخدا)ص(بود.وقتى حضرت از پشت پرده در مسجد با ابوبکر ویارانش

 گوید.صحبت کرده وخطبه خواند بعضى گمان کردند رسولخدا)ص(سخن مى

 فاطمه از زبان معصومین)ع(:

 غضب خدا براى غضب فاطمة)س(



 پیغمبر)ص(فرمود:-1

 (2)«رضایت او راضى مى شود.خدا براى غضب فاطمه،غضب مى کند وبراى »

 فاطمة)س( سرور زنان از اول تا آخر

 وفرمود:-2

رین مریم دختر عمران سرور زنان این جهان است ودخترم فاطمه،سرور زنان عالم از اولین وآخ»

 است.وقتى اودر محراب عبادت مى ایستد،هفتادهزار فرشته مقرب به او سلام کرده وخطاب مى

 (3)« وطهّركِ واصطفاكِ على نساء العالمیناصطفاكِ کنند:انّ اللّه

 فرشتگان با فاطمة)س(

 

 . تفسیر مجمع البیان ذیل آیه کوثر 1

 . فاطمه سرور زنان عالم  2

 . فاطمه سرور زنان عالم  3

 وفرمود:-3

ى خداوند سبحان ملائکه اى را موکل کرده که فاطمه رااز مقابل وپشت سر وراست وچپ حفظ م»

ندگانى ومرگ با فاطمه هستند وبر او پدر وشوهر وفرزندانش درود مى کنند.آنان در ز

یا فرستند.هرکه فاطمه را زیارت کند،گویا مرا زیارت کرده است وهرکه على را زیارت کند،گو

ه فاطمه را زیارت کرده است وهرکه حسن وحسین را زیارت کند گویا على را زیارت کرده وهرک

 (1)د گویا آندو را زیارت کرده است.فرزندان حسن وحسین را زیارت کن

 اثرات دوستى فاطمة)س(

 وفرمود:-4



د،در اى سلمان!هرکه فاطمه را دوست داشته باشد،با من در بهشت است وهرکه با او دشمنى بورز»

نگام جهنم است.اى سلمان!دوستى فاطمه در مواقع بسیارى بکار مى آید که راحت ترین آنها در ه

 ودرصراط ودرحساب است.مرگ ودر قبر ودر محشر 

خدا از پس هرکه دخترم فاطمه از او راضى باشد،من از او راضى هستم وهرکه من از او راضى هستم،

او راضى است وهرکه فاطمه بر او خشم بگیرد،من بر او خشم مى گیرم وهرکه من بر او خشم 

 (2)ظلم نماید.بگیرم،خدا بر او غضب مى کند.اى سلمان!واى بر کسى که به فاطمه وذریه او 

 عطاهاى خدا به فاطمة)س(

د سبحان این عطاهارا در دنیابه فاطمه نموده است که پدرى مثل من دارد وهیچ وفرمود:خداون-5

شخصى مثل من نمى باشد وعلى شوهرش است واگر على نبود،همسرى براى فاطمه پیدا نمى 

ل ورجوانان بهشتند.وجبرئیشد.وحسن وحسین را دارد که هیچ شخصى مانند آندو نیست وآندو سر

؟مى نزدم آمد وگفت:هرگاه فاطمه رحلت کندودفن شود،نکیر ومنکر از او مى پرسند: خدایت کیست

 ربّى.سؤال مى کنند:پیغمبرتگوید:اللّه

 

 . فاطمه سرور زنان عالم  1

 . فاطمه سرور زنان عالم  2

 ى قبرم ایستاده است)علىکیست؟مى گوید:پدرم.مى پرسند:امامت کیست؟مى گوید: کسى که بالا

 (1)بن ابى طالب(.

 لیلة القدر

مة او لیلة القدر است.منظور از لیلة فاطمة واز قدر خداوند سبحان است.هرکه فاط:»امام صادق)ع(-6

 (2)«را آن گونه که سزاوار است،بشناسد،لیلة القدر را درك کرده است.

 اسم فاطمة)س(

 (3)«ة باشد،فقر وتنگدستى وارد نمى شود.اى که اسم فاطمدرخانه»امام هفتم)ع(:-7



 فضائل ومناقب فاطمه)س(:

 سیب بهشتى 

ب معراج از درخت طوبى سیبى گرفت ودونیم کرد.ناگاه از وسط آن نورى شپیغمبر)ص(در -1

درخشید.حضرت از جبرئیل پرسیداین نور چیست؟عرض کرد :نور منصوره خدا در آسمان 

 ر آسمان به فاطمه)س(منصوره گویند؟گفت:زیرا خداوندونورفاطمه در زمین است.فرمود:چرا د

 (4)سبحان در قیامت با قبول شفاعت او،وى را یارى مى کند.حضرت آن سیب را خوردند.

 فاطمة)س(در شکم خدیجه)س(

جه کبرى به فاطمه، حامله بود، کودك در شکم با اوسخن مى گفت.روزى زمانى که خدی-2

ا شخصى حرف مى زند.سؤال کرد:خدیجه!با که سخن مى پیغمبر)ص(وارد شد ودید که خدیجه ب

گوئى؟گفت:باکودکى که درشکم دارم.حضرت فرمود:جبرئیل بمن خبرداد که این کودك دختر 

 است واز او نسل طاهر ومبارکى باقى مى ماند وخداوند

 

 . فاطمه سرور زنان عالم  1

 43. بحار 2

 43. بحار 3

 43. بحار 4

 

وى زمین رار داده است واز او امامانى متولد مى شوند که جانشین خدا در سبحان نسل مرا از او قر

 (1)هستند.

 فاطمة)س(در فردوس



ون خداوند سبحان ،آدم وحوا را خلق نمود،آندو فخر مى فروختند که خداوند چآمده است که -3

 سبحان اشخاصى بهتر از ما نیافریده است!

آنجا  را به فردوس اعلى ببرد.جبرئیل آندو را بهخداوند سبحان به جبرئیل دستور داد تا آندو 

تاجى وبرد.وقتى وارد فردوس شدند، نگاهشان به دخترى افتاد که بر روى تختى بهشتى نشسته بود 

ؤال ساز نور بر سر ودوگوشواره از نور درگوشهایش بود که از نور آن بهشت روشن شده بود.آدم 

تر او،بهشت روشن شده کیست؟ گفت:این فاطمه دخ کرد:اى حبیب من جبرئیل!این دختر که از نور

پیغمبر آخرالزمان است وتاجى که بر سر دارد ،شوهرش على ودوگوشواره اش،حسن وحسین 

 (2)اند.هستند که چهارهزار سال قبل از خلقت شما ،موجود بوده

 عقد در آسمان 

که :من کنیزم  یغمبر)ص(فرمود:در معراج جبرئیل بمن گفت:خداوند سبحان بمن وحى کردپ-4

داوند فاطمه را به بنده ام علی تزویج مى نمایم وفرشتگان را به این عقد شاهد مى گیرم.سپس خ

ها از این سبحان به درخت طوبى امر کرد تا زینتها وزیورهاى خود را نثار کند وملائکه وحور العین

 (3)زیورها برداشتند وحورالعین به این نثارهاتاروزقیامت افتخار مى کنند.

 چرا اینقدر فاطمه را دوست دارى؟

 بعضى از زنان رسول خدا)ص(از حضرت پرسیدند چرا اینقدر فاطمه)س(را    

 

 43. بحار 1

 43. بحار 2

 43. بحار 3

ه بدوست دارید؟فرمود زیرا در سفر معراج سیب بهشتى بمن دادند وخوردم واز آن نطفه فاطمه 

 (1)کنم.ام مىعمل آمد ومن بوى بهشت را از فاطمه استشم

 تسبیح حضرت فاطمه س 



درخواست یك نفر خدمتکار زن جهت کارهاى خانه، خدمت یك روز فاطمه زهراء س براى    

ء پدرش رفت.اما پیامبر اسلام ص بجاى آن ،تسبیحاتى که بعدا معروف به تسبیحات حضرت زهرا

 بحان اللّهبار س33ر الحمدلله ،با33اکبر ، بار اللّه34شد را به او تعلیم کرد.وآن تسبیحات شامل 

 (2)است.

فاصله بعد اند از جمله طبق قول امام صادق ع اگر بلاثوابهاى زیادى براى تسبیحات مذکور ذکر کرده

 (3)شود.از نمازهاى یومیه گفته شود معادل هزار رکعت در هر روز ثواب برایش نوشته مى

بهتر از  تسبیح فاطمه س عبادت نشده است واگر امام باقر ع فرمود:خداوند سبحان به حمدى بهتر از

 (4)داد.این تسبیح ،تسبیح دیگرى بود حتما پیامبر ص آن را به فاطمه س یاد مى

در میزان  وباز فرمودند:هرکه این تسبیح را بگوید واستغفار نماید این تسبیح به زبان صدتاست ولى

 (5)د شد.هزارتاست وباعث دورى شیطان ورضایت خداوند سبحان خواه

امام صادق)ع( فرمود:تسبیح حضرت فاطمه)س( جزو ذکر کثیرى است که خداوند سبحان 

 (6)ذکراً کثیراً فرمود:اذکروا اللهّ

 وباز فرمود:اگر حاجتى داشتید 

 تسبیح حضرت فاطمه س را بگوئید سپس صدبار بگوئید:یامولاتى فاطمة اَغیثِنى! اى مولایم

 (7)فاطمه!بدادم برس.
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 500ص2کافى ج-6

 6/313. مستدرك الوسائل  7

 القاب وکنیه هاى فاطمه زهراء)س(

کیه)تزکیه ز -4مانى وروحانى( طاهره)پاك جس-3ت( مبارکه)بابرک-2راستگو(  صدیقه)بسیار -1

داوند سبحان راضى است( مرضیه)اواز خ-6ن از او راضى است(اوند سبحاراضیه)خد-5شده از بدیها( 

دینه را روشن کرد.اهل مدینه نزد رسولخدا)ص(آمدند وگفتند این چه نورى زهراء)نورى م-7

است؟فرمود به خانه دخترم بروید.وقتى نزد فاطمه)س(رفتند دیدند حضرت در محراب مشغول 

استحاضه ونفاس بینند مانندحیض ول)آن خونى که زنها مىبتو-8(1)عبادت است واین نور از اوست(

ز تولد اممتحنه)قبل  -10ان مورد یارى ملائکه قرار دارد(منصوره)درآسم-9در حضرت نبوده است( 

الشهداء)مادر ماّ -12مّ السبطین)مادر حسن وحسین( ا-11خداوند سبحان اورا با صبرامتحان کرد( 

ئکه با او سخن گفتند المحدّثة)ملا-15)کنیزخداوند( امة اللّه -14(ش!امّ ابیها)مادر پدر-13شهیدان( 

سیدة نساء -17ى مقام عصمت( معصومة)دارا -16گفت(یا اینکه او براى زنان حدیث مى

نافقین شهید شد( مشهیدة)بدست  -19ت وپرفضیلت( فاضلة)بافضیل-18العالمین)سرور زنان عالم(

ظلم واقع  مضطهدة)مورد -23الم( ععلمیة)بسیار -22زکارى( نقیة)دراوج پرهی -21( تقیة)باتقوا-20

تفاحة -26ل رشد عقلى رسیده(رشیدة)به کما-25تم قرار گرفته( سمقهورة)مورد -24شده(

-29ه باکره( العذراء)همیش-28)همسر على ع ولى خدا( للّهازوجة ولى -27الفردوس)سیب بهشتى( 

یعنى بریده از بدیها زیرا  فاطمه )فاطمه-31ور(وابرة)بسیار صبص -30مظلومة)به او ظلم کردند( 

سیار مهربان بهانیه )یعنى -32کند(پیروان خود وپدر وشوهرش را در قیامت از آتش جهنم جدا مى

 کردسبب را پرسیدند گفت از براى.حضرت با شویش بسیار مهربانى کرد وهنگام وفات گریه مى

 شود(...او وارد مىامیرالمؤمنین)ع(که بعد از من چه مصیبتهائى بر

 بعضى دیگر ازحالات حضرت فاطمه)س(

 

 11ص43بحارج-1

 دو دریا بهم پیوستند.



 مرج»آن شبى که رسولخدا)ص(، حضرت فاطمه)س( را به امیرالمؤمنین)ع(تزویج نمود،آیه     

که  نازل شد.در تفسیر ملا محسن فیض کاشانى آمده«البحرین یلتقیان.بینهما برزخٌ لایبغیان.

ت خدا)ص(فرمود:مرحباًبهذین البحرین.مرحبا به این دودریاى نورى که یکدیگر را ملاقارسول

ز این کنند.آى شیعیان!آنچه على دارد،فاطمه دارد.آنچه فاطمه دارد،على دارد.بعد از مدتى امى

 «یخرج منهما لؤلؤ والمرجان»شود که حسنین)ع(هستند.دودریا، دو لؤلؤ خارج مى

 ( ازدواج حضرت فاطمه)س

دستور  اولین خواستگار حضرت فاطمه)س(، ابوبکر بود.رسولخدا)ص(به او فرمود که این امر به    

ود،به بآمد.رسولخدا)ص( آنچه به ابوبکر گفته شود.بعد عمر به خواستگارىخداوند سبحان انجام مى

ود عمر گفت.سپس امیرالمؤمنین)ع(به خواستگارى حضرت فاطمه)س( آمد.رسولخدا)ص(به او فرم

ا در خداوند سبحان در آسمان حضرت فاطمه)س( را به عقد تو درآورده است،پیش از اینکه من اور

شان زمین به عقد تو درآورم.ناگاه جبرئیل براى حضرت فاطمه)س( لباس بهشتى آورد.ولوحى را ن

مه را اط.من در آسمان فمحمدبن عبداللّهداد که درآن از طرف خداوندنوشته شده بود:سلام برتو اى

نین)ع(را به به ازدواج على درآوردم.شما نیز در زمین این عقد را انجام دهید.رسولخدا)ص(،امیرالمؤم

آورم. حضرت مسجد فرستاد وبه حضرت فاطمه)س( فرمود من تورا به عقد امیرالمؤمنین)ع(در مى

فته ربالا  فاطمه)س( سکوت کرد واین نشانه رضایت بود.بعد رسولخدا)ص(به مسجد رفتند وبر منبر

ه کبعد از حمد خدافرمودند:اى بزرگان قریش که به خواستگارى حضرت فاطمه)س( آمدید.بدانید 

سمان آمن شمارا رد نکردم مگر بامر الهى.وخداوند سبحان عقد حضرت فاطمه)س( را با على )ع(در 

خلقُ لم ا بسته است.در این موقع جبرئیل نازل شد وگفت اى رسولخدا)ص(!خداوند سبحان فرمود:لو

کرده بودم،براى علیاً لماکان لفاطمه کفوا على وجه الارض مِن آدم ونوح و مَن دونه..اگر على را خلق ن

وده شد حتى آدم ونوح ودیگران هم شأن او نبودند.وخداوند سبحان فرمفاطمه هم شأنى پیدا نمى

رود نیل وآب است که من مهریه حضرت فاطمه)س( را خمس دنیا وثلث بهشت ونهرهاى فرات و

این  دهم.وشما هم اى محمد!مهریه اورا پانصد درهم قرار دهید.بعد ازنهروان وآب بلخ قرار مى

 (1)همسران رسولخدا)ص( مجلس زفاف حضرت فاطمه)س( وامیرالمؤمنین)ع(را تشکیل دادند.

 حرکت آسیاب بدون چرخاننده

وابش برده وآسیاب بدون روزى ام ایمن به خانه حضرت فاطمه)س(رفت ودید که حضرت خ    

چرخد وصداى ذکر خدامى آید وجاروب کند وتسبیح مىگردد وگهواره حرکت مىگرداننده مى



کند!با تعجب نزد رسولخدا)ص(آمد وجریان را عرض کرد.حضرت فرمود اى ام درحیاط جارو مى

رداند بود.جبرئیل آمد که آسیاب را بگایمن!بدان که دخترم هم روزه وهم خسته وهم گرسنه

ومیکائیل آمد که گهواره حسین را بچرخاند واسرافیل آمد که ذکر گفته وحیاط را جاروب 

 خواند:نماید.وجبرئیل این شعر را مى

  لعِلَىٍ وحسینٍ وحسن   انَِّ فى الجنة نهرٌ مِن لبن 

 .یدخلُ الجنة مِن غیر حَزن   کلُّ مَن کان محبِاً لَهم 

 ناراحتى حضرت فاطمه)س(

زى رسولخدا)ص(به خانه دخترش آمد ودید او غمگین است.علت را پرسید.حضرت رو    

 ترسم.رسولخدا)ص(فرمود دخترم!آن روز،روز بزرگى است.اولفاطمه)س(فرمود از روز قیامت مى

و شود، امیرالمؤمنین على)ع(است.آنگاه جدم ابراهیم)ع( آنگاه تکسى که بامن وارد محشر مى

 آیند.تو در محشرگیرند وزنان بهشتى باستقبال تو مىراف تورا مىوفرشتگان اطشوىمحشور مى

دار رسد اى فاطمه!از هرکه دوستکنى خدایا!شیعیان را به من ببخش.ندا مىشوى وعرض مىوارد مى

 (2)کنى.تو وفرزندان تو است،شفاعت نما.آنوقت تو از شیعیان شفاعت مى

 

 43. بحار 1

 43. بحار 2

 تم؟آیا از شیعیان شماهس

مردى به زن خود گفت از حضرت فاطمه)س(بپرس که آیا من از شیعیان شماهستم؟زن آمد واز     

حضرت سؤال نمود.حضرت فاطمه)س(فرمود به او بگو اگر به دستورات ما عمل کنى از شیعیان 

ماهستى والاّنه.زن جواب را براى شوهرش نقل کرد.مرد گفت واى برمن!چگونه با این همه گناه من 

ل کننده به دستوراتشان بوده باشم؟زن باز خدمت حضرت رسید ونگرانى شوهرش را به عم

اظهار نمود.حضرت فاطمه)س(فرمود شیعه ما اگر گناهکاربوده باشد،در عالم قبر از گناه حضرت

 (1)شود.پاك مى



 آیه مودت

خواهم جز محبت به اهل اشى نمىبگو من از شما پاد(2)«قُل لااسئلکم علىِ اجراًالاّ المودةَّ فى القُربى.»    

 بیتم.

 مسلّم است که ذوى القربى رسولخدا)ص(کسى جز حضرت فاطمه)س(واولاد حضرت فاطمه)س(تا    

سیلى  روزقیامت نیست.ولى بجاى دوستى با خویشان رسولخدا)ص( با آنها این طور رفتار کردند که

اش ند وبدون اجازه وارد خانهبصورت حضرت فاطمه)س(زدند وخانم را بین درودیوار قرار داد

 شدند.

 مستجاب الدعوة

شد. روزى از خصائص حضرت فاطمه)س(این است که دعایش زود مستجاب مى    

رسولخدا)ص(وارد منزل حضرت فاطمه)س(شد وفاطمه را خیلى ضعیف دید.رسولخدا)ص(پرسید 

ؤمنین این بین امیرالم ام.دراى؟فرمود سه روز است غذائى نخوردهدخترم!چرا این گونه ضعیف شده

على)ع(وحسنین)ع(وارد شدند وحسنین)ع(بر روى دامن جدشان نشستند.حضرت فاطمه)س(به 

محراب رفت ومشغول عبادت شد.دو رکعت نماز خواند وبعد از نماز گفت خدایا!امروز رسول 

ود در بتو)ص( مهمان من است.رحمت خودرا برما نازل فرما.ناگاه ظرف غذایى که بخار از آن بلند 

 پشت سر حضرت
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فاطمه)س(پیداشد.حضرت فاطمه)س(خیلى خوشحال شد وظرف غذا را نزد رسولخدا)ص(آورد 

ت ورسولخدا)ص(شکر الهى را بجا آورد که از دنیا نرفته دیدند که همانند مریم)س(براى حضر

 (1)آید.فاطمه)س(هم غذاى بهشتى مى

 شفاعت کبرى



 ست که شفاعت کبرى در قیامت مربوط به حضرت فاطمه)س( است.ودرقیامت هرکهدر روایت ا    

ه کشود.در روایت است اى از محبت اهل بیت)ع(در دل داشته باشد از این شفاعت بهرمند مىذره

 نماید.هرکه به دوستان حضرت فاطمه)س( محبت کند،حضرت هم از او شفاعت مى

 اطمه)س(احترام فوق العاده رسول خدا)ص( براى ف

فرمود که فاطمه ،جان من رسولخدا)ص(علاقه زیادى به حضرت فاطمه)س(داشت ومکرر مى    

بوسید.وقتى حضرت داشت که دست اورا مىاست.میوه قلب من است.بقدرى اورا دوست مى

پدرت شد ومى فرمودفداهاًابوها.آمد،رسولخدا)ص(تمام قد براى او بلند مىفاطمه)س(خدمت پدر مى

رفت وبا او خداحافظى رفت، به خانه حضرت فاطمه)س(مىوقتى رسولخدا)ص(به سفر مىبفدایت.

نمود.حضرت فاطمه)س(آنقدر عظیم الشأن است که خداوند سبحان بر او سلام فرستاده مى

 (2)است.سلام على آل یس.سلام بر آل محمد که حضرت فاطمه)س(آل محمد است.

 )ع(هدیه پیامبر به زهرا)س( وعلى

ست ابح عروسى حضرت زهرا،رسول خدا به دیدار او آمدند.فرمودند هدیه من به شما این وقتى ص»

رهاى خارج اورا نبیند وکاکنم.کارهاى داخل خانه براى زهرا که نامحرمکه کارهاى خانه را تقسیم مى

 از خانه براى امیرالمؤمنین.

 رج از خانه را ازدر این موقع حضرت زهرا فرمود:وقتى رسول خدا این مسئولیت کار خا

 

 43. بحار 1

 43. بحار 2

 (1)«داند چقدر من خوشحال شدم.من برداشت فقط خدا مى

 بوى گل یاس

رخ در حدیث است که انبیاء بوى به بهشتى دارند وحوریان بوى گل یاس وملائکه بوى گل س    

 اشت.وحضرت فاطمه)س( هم بوى سیب بهشتى وبوى به وهم بوى گل سرخ وهم بوى گل یاس د



ى امیه در روایت است که وقتى عمربن عبدالعزیز فدك را به اولادحضرت فاطمه)س(برگرداند،بن    

 دهى؟عمر گفت مگربه اواعتراض نمودند وگفتند چرا اولاد حضرت فاطمه)س(را برما ترجیح مى

دانید که هرکه حضرت فاطمه)س(از او راضى باشد،خداهم از او راضى است؟من که عملى نمى

 (2)رم.شاید با این کار حضرت فاطمه)س(از من راضى شود.ندا

 سلمان ومیوه بهشتى 

مد ودر بعد از رحلت رسولخدا)ص(تا مدتى سلمان از خانه بیرون نیامد.روزى از خانه بیرون آ    

ه با امیرالمؤمنین على)ع(برخورد نمود.حضرت فرمود دختر رسولخدا)ص(احوال تورا پرسیدکوچه

مت وانستم جاى خالى رسولخدا)ص(را ببینم لذا درخانه ماندم.ولى الحال خداست.سلمان گفت نت

شوم.وقتى بحضور بانوى دوعالم رسید،حضرت فرمودروزى درحال حضرت فاطمه)س( مشرف مى

کردم که ناگاه قطع وحى از خانه ما بعد از رحلت رسولخدا)ص(فکر مىناراحتى نشسته بودم ودرباره

وذر ومقداد، شدند ومعلوم شد که اینها حوریه بهشتى هستند وبراى شما واب سه زن بلندبالا وارد خانه

 خرماى بهشتى آوردند.سپس حضرت چند دانه خرما به سلمان دادند.سلمان خرمارا برداشت واز

ى پرسید سلمان با خود مُشك وعنبردارى؟وقترسید او مىخانه بیرون آمد.درکوچه به هرکَس مى

 (3)هسته ندارند.آنهارا خواست بخورد دید 
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  همتا کسى به عصمت کبرى نمى شود   هرگز کسى نظیر تو پیدا نمى شود» 

  اسلام جز به فیض تو احیاء نمى شود   اى کوثرى که خیرکثیر از وجود توست 



  که امّ ابیها نمى شود هر دخترى   هرچند دختران دگر داشت مصطفى 

 «.)1( اى گوهرى که مثل تو پیدا نمى شود   منّت زخلقت تو خدا بر نبى نهاد 

 شفاى بى نماز!

ض حصبه کند که سالى همه خانواده من دچار مرشهید ایه الله  دستغیب از یکى ازدوستانش نقل مى»

نجا خواندم به محلى که در آ کشت.من نماز صبح را کهشدند!در آن زمان مرض حصبه افراد را مى

ه پسر روضه خوانى بود رفتم.در آنجا به امام حسین)ع(توسل پیدا نمودم.دلم شکست وبراى شفاى س

مشغول وام سفره انداخته وزنم به امام حسین)ع(پناه بردم.وقتى به خانه بگشتم،دیدم که خانواده

م که زهرا)س(آمد.امام خوردن صبحانه هستند!گفتم چه خبراست؟یکى از پسرانم گفت دید

آمدند.همه سیاهپوش بودند.آمدند  حسین)ع(آمد.امام حسن وامیرالمؤمنین ورسول اللّه

ر سر بونشستند.پیغمبر اکرم به زهرا گفتند:زهراجان!دست بر سر اینها بکش که خوب بشوند!زهرا 

این زن ها دست کشید.همه خوب شدیم.بعد پیغمبر فرمود:عزیزم!یك دستى هم بر سر ما بچه

کشم!پیغمبراکرم خواند.من هم دست بر سر او نمىبکش.زهراء جواب داد:پدرجان!او نماز نمى

فرمود:شوهرش توسل به حسینم پیدا کرده ونمى شود به او پاسخ ندهیم.چون شوهرش نماز 

و هم اش با ما محکم است.ناگاه زهرا بلند شد ودستى هم ب سر مادرمان کشید واخواند ورابطهمى

 (2)«شد. خوب

 حضرت فاطمه زهرا )س(وفاطمه معصومه)س(

ه بود. امام نجفى مرعشى، ختمى را براى پیداکردن قبر فاطمه زهراء علیهاالسلام گرفت پدر آیة اللّه

 لبَیْت! وى تصور کردالسلام را در رؤیا دید، امام به ایشان فرمود: عَلیَْكِ بِکَریمَةِ اَهْل اباقر علیه

 

  8مبلغان شماره-1

 56ص«مظاهرى آیة اللّه»اخلاق وخودسازى-2

که مراد امام، حضرت فاطمه زهراء علیهاالسلام است. گفت: من هم بدنبال آرامگاه شریفش هستم. 

امام فرمود: مرادم مرقد شریف حضرت معصومه علیهاالسلام در قم است. خداوند سبحان اراده 



نهان باشد ولى مرقد حضرت معصومه کرده بنا به مصالحى قبر شریف زهراء علیهاالسلام پ

 علیهاالسلام را تجلّیگاه آرامگاه شریف حضرت زهراء علیهاالسلام قرار داده است.

ىّ جهت ملاقات بابرادرش ثامن الحجج عل 201لازم به ذکر است حضرت فاطمه معصومه س در سال 

آنجا  بیمار شده و درالسلام از مدینه بطرف خراسان حرکت کرد ولى در قم بن موسى الرضّا علیه

 رحلت فرمود. 

ه عباراتش اى براى زیارت این بانو تجویز فرمودند که از جملالسلام زیارتنامهحضرت امام رضا علیه

 این است: 

یعنى اى فاطمه! برایم در ایصال به «. أنشَأناً مِنَ الشَ یا فاطِمَة اشْفعَی لی فِی الْجنََّةِ فاَِنَّ لَكِ عِندَْ اللّه»

 .(1)شت شفاعت فرما که تو نزد خدا گرانمایه و صاحب مقامى به

 چهاربانو

  آنچه پیغمبر بگوید وحى حى داور است   یك حدیث آمدبیادم گفته پیغمبر است 

  آبرو دارند واین فرمایش از پیغمبر است   آسیه، مریم،خدیجه،فاطمه در نزد حق 

  م از خدیجه صاحب زیب وفر استدین اسلا   اولین فرد مسلمان است امّ المؤمنین 

  شوهر خود را در آغاز رسالت یاور است   مادر زهراى اطهر،همسر ختم رسل 

  روز رستاخیز قدرش از همه بالا تراست   فاطمه بنت محمدّ)ص(،رحمة للعالمین 
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  یرحق را همسر استشوهرش ساقى کوثر،ش   مورد اکرام بى پایان ذات ذوالجلال 



  مام کلثوم است وزینب جده نُه گوهر است   امّ پاك مجتبى وشاه مظلومان حسین 

  از جفاى غاصبان حق شوهر،مضطر است   صدهزار افسوس با این حشمت وجاه ومقام 

 )1( سایه لطفش چو فردا بانوان را بر سر است   کى کشد امروز)اشرف( دست از دامان او 

بر ص به منزل فاطمه س رفت ودید که على ع وفاطمه س هردو مشغول کارند وگندم روزى پیغم

 اى رسول خدا.کنند.پیغمبر ص فرمود کدامیك خسته ترید؟ على ع عرضکردفاطمهآرد مى

پیغمبر ص از فاطمه خواست که جایش را به او بدهد.سپس پیغمبر ص بجاى فاطمه س نشست 

 (2)ومشغول آرد کردن شد.

دنیا  اس نقل شده است که هر مؤمنى که از پل صراط عبور کندخداوند چهارتا از زنهاىاز ابن عب

اءدر دنیا کند مگر على ابن ابیطالب ع که شوهر فاطمه زهروهفتادهزار حوریه بهشتى به او تزویج مى

هاى هوآخرت است.وعلى )ع( غیر از فاطمه س از زنان دنیا همسرى در بهشت ندارد.البته از حوری

 (3)شتى هفتادهزار حورى دارد.به

 ایثار در سه روز

 تند .السلام و فضه سه روز روزه نذرى داشالسلام و حسین علیهفاطمه علیهاالسلام و حسن علیه»

انه را بصدا خروز اول فاطمه علیهاالسلام تعدادى نان تهیه کرد . امّا موقع افطار ناگاه مسکینى در 

 طارخانه همه افطارى خود را به او دادند و خود با آب افدرآورد و تقاضاى غذا نمود . اهل 

 

 « اشرف پیروى»-1
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 372ص3. مناقب ابن شهرآشوب ج 3

 کردند و براى روز بعد روزه گرفتند . 



ا بصدا درآورد رروز دوم باز فاطمه علیهاالسلام مقدارى نان تهیه کرد امّا موقع افطار یتیمى در خانه 

 . نمود . اهل خانه مجدداً نانهاى خود را به او دادند و با آب افطار نمودندتقاضاى غذا 

اهلبیت  روز سوم نیز فاطمه علیهاالسلام مقدارى نان تهیه کرد . ولى موقع افطار اسیرى در خانه

خود با آب والسلام را بصدا درآورد و تقاضاى غذا نمود . اهل خانه غذاى خود را به او دادند علیهم

 ر نمودند .افطا

نده و روز چهارم وقتى پیامبر بدیدار آنها آمد و مشاهده کرد که رنگ بر صورت حسن و حسین نما

داوند خاهل خانه دچار ضعف شدند، دستها را بدها برداشت . ناگاه آیات سوره هل اتى نازل شد و 

 سبحان از ایثار آنان تعریف نمود: 

 «واسیرا ویطعمون الطعام على حبّه مسکینا و یتیما»

 (1)«دهند.ودر راه محبت الهى به مسکین ویتیم واسیر غذا مى»

 حدیثى از فاطمه)س(

 در مورد کسانى که نسبت به نماز خود،سهل انگار هستند،روایتى

خصلت بد آنستکه سه از رسول خدا)ص(توسط فاطمه زهراء،نقل شده است که:از جمله آثار این

نکه قبر بر که خداوند، ملکى رامأمور عذاب آنها مى کند!دوم آگرفتارى در قبر،پیدا مى کنند!اول آن

 (2)آنان تنگ وناراحت کننده مى گردد!سوم آنکه قبرشان ظلماتى وتاریك است!

 سخنانى از حضرت فاطمة زهراء)س(

 «بهترین چیز براى زن آن است که مردان را نبیند ومردان نیز او را نبینند.»-1

 «ماند.قتى است که در خانه خویش مىو نزدیکترین حالت زن به خدا»-2

 خداوند،ایمان را وسیله تطهیر از شرك و نماز را براى جلوگیرى از تکبر و زکات را»-3

 

 8انسان) هل اتى(-1



 فاطمه الگوى زن مسلمان-2

 

ا سببى راى براى استوار ساختن بنیان دین،و عدالت وسیله تزکیه نفس وزیادى روزى ،وحج را وسیله

اى ا وسیلهرتظام و نزدیکیدلها، و اطاعت وپیروى از ما خاندان را وسیله انتظام ملت،وجهاد براى ان

صلحت مبراى عزتّ و سربلندى اسلام،وصبر وبردبارى را مایه اسحقاق پاداش،وامربمعروف را براى 

 حال عموم، ونیکى به پدر ومادر را سپرى در مقابل عذاب الهى قرار داد.

ا خون تگردانید. و قصاص را مقرر فرمود تأخیر انداختن عمر و تکثیر نفوس صله رحم را وسیله به

مردم محفوظ بماند.وفاء به نذر را از وسایل آمرزش قرار داد،وبه منظور جلوگیرى از کم 

یرى فروشى،دستور داد تا پیمانه را کامل دهند واز شراب خوارى منع فرمود،تا از پلیدى جلوگ

ترك دزدى  اد تا به زنان،نسبت زنا ندهند تا گرفتار لعن الهى نشوند وبهنماید.بندگان را دستور د

 (1)«دستور داد تا عفت نفس داشته باشند وبه حرمت شرك دستور داد تا اخلاص داشته باشند.

 (2)«بینم.بیند،من که اورا مىگیرید،فرمود:اگر او مرا نمىدر جواب اینکه چرا از مرد نابینا رو مى»-4

 زن نمونه س()حضرت زهرا

آید که حضرت باتوجه به زندگانى پرنور حضرت فاطمه)س(این نتیجه بدست مى    

گفت اى براى پدرش بوده است همانطور که رسولخدا)ص(بارها مىزهرا)س(اولاًدخترنمونه

زد معروف شدند.واین بخاطر مقام حضرت فاطمه)س(در نام ابیهاففداهاًابوها.پدرش بفدایش.وبه

ضرت فاطمه)س(از اطاعت الهى وعبادت الهى به این مقام رسید.همچنین حضرت خدا بود.وح

اى بود ودرمدت نُه سال شوهردارى آنقدرقناعت داشت که فاطمه)س(براى شوهرش همسر نمونه

هرگز از شوهرش چیزى نخواست مبادا خارج از وسع امیرالمؤمنین)ع(باشد وحضرت نتواند 

زندگى جز پاکى وصداقت وحیا چیز دیگرى از حضرت برآورده نماید.بلکه درتمام مراحل 

فاطمه)س(دیده نشد.از این جهت بود که حضرت فاطمه)س(را هم تراز 

 گفتند.واز طرفى حضرتامیرالمؤمنین)ع(مى

 

 43. بحار 1



 43. بحار 2

اى براى فرزندانش بود.بهترین مادرى بود که فرزندان والایى تربیت فاطمه)س(مادرنمونه

گویا  ها نمود که گفتندبارزش زینب کبرى)س( بود که آن چنان درکوفه وشام سخنرانىنمود.نمونه 

بلیغ ایستاد وانقلاب برادرش را تنماید.ودرمیدان استقامت چون کوه مىعلى است که سخنرانى مى

نمود.دریك کلام حضرت فاطمه)س(هم دختر خوبى براى رسولخدا)ص( وهم همسر خوبى براى مى

انى است (وهم مادر خوبى براى فرزندانش بود.اکنون جامعه ایران اسلامى محتاج زنامیرالمؤمنین)ع

که چون حضرت فاطمه)س(رفتارکنند واساس زندگى را بنابرالگوى حضرت فاطمه)س(قراردهند 

ه نموده ودست وفرزندانى صالح تربیت نمایند تابتوانند با پاکدامنى این فرزندان جامعه شیعه را ادار

 کوتاه نمایند. اهریمنان را

 چند روایت درباره لزوم احترام ذریه پیامبر اسلام

 کنم.رسولخدا)ص(فرمود هرکه بازبان وقلب اولادمرا دوست داشته باشد،من از او شفاعت مى    

حملت امه فى غیر  رسولخدا)ص(:مَن لم یحبّ عترتى فهو لاحدالثلاث اماّ المنافق وامّا الزانیة واماّ    

 دشمن اولادمن باشد یا منافق یا حرام زاده یا فرزند حیض است! الطهر.کسى که

م رسولخدا)ص(فرمود در قیامت از چهاردسته شفاعت نمایم اگرچه گناهانشان باندازه تما    

 دنیاباشد.کسى که ذریه مرا یارى کند.وکسى که به اولاد من کمك کند و...

 اللّهمّ صلّ على محمدّ وآلِ محمّد..

 ان امام امت:فاطمه)س(از زب

علیها جلوه وبراى یك انسان متصور است،در فاطمه سلام اللّهتمام ابعادى که براى زن متصور است»

 کرده وبوده است،یك زن معمولى نبوده است،یك زن روحانى،یك زن ملکوتى،یك انسان به تمام

 (1)«معنا انسان،تمام نسخه انسانیت،تمام حقیقت زن،

 درعالم بصورت انسان ظاهر شده است،بلکه موجود الهىاو موجود ملکوتى است که »
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جبروتى در صورت یك زن ظاهر شده است... ،زنى که اگر مرد بود،نبى بود،زنى که اگر مرد 

 (1)«بود بود،بجاى رسول اللّه

 فاطمه از زبان چهارده معصوم)ع(

است زیرا خدا براى غضب فاطمه)س(  سول خدا)ص( فرمود:فاطمه)س( محور حق وباطلر-1    

 شود.کند وبراى خوشنودى فاطمه)س( خوشنود مىغضب مى

 لى بن ابى طالب)ع( فرمود:فاطمه)س( را بهترین یاور در طاعت خدا یافتم.امیرمؤمنان ع-2    

ود:پدرم به من خبر داد که هرکه بر او وبر من سه روز سلام کند خدا بهشت را فاطمه)س( فرم-3    

 رایش واجب گرداند.ب

ه السلام فرمود:شب جمعه مادرم در محراب عبادت ایستاده و تا طلوع خورشید امام حسن علی-4    

 پیوسته در رکوع وسجود بود.

ام که یه السلام به خواستگار دخترش فرمود:فاطمه دخترم را برایت انتخاب کردهامام حسین عل-5    

گیرد و در انت تمام شب را بیدار است و روز را هم روزه مىشباهت بیشترى به مادرم دارد و در دی

 جمال وزیبائى هم شبیه حور العین است.

جوشید مرا اش مىمام سجادعلیه السلام فرمود:در روز عاشورا پدرم در حالى که خون از سینها-6    

موز ز من بیااش چسباند وفرمود:پسرم!دعایى را که مادرم فاطمه)س( به من آموخته را ابه سینه

 وبخوان.

کند وخدا به او مام باقرعلیه السلام فرمود:در روز قیامت فاطمه)س( از صحراى محشر عبور مىا-7    

اى عهکند و خدا به هر شیدهد و حضرت هم شیعیانش را از میان خلایق انتخاب مىاجازه شفاعت مى

ماند مگر ازشفاعت باقى نمىدهد و در آن روز بى نصیب که محبت فاطمه)س( در دلش باشد مى

 کافر ومنافق و شك کننده.



لیله فاطمه وقدر خداوند سبحان علیه السلام فرمود:فاطمه)س( لیلة القدر است وامام صادق-8    

 است.هرکه فاطمه)س(را آن گونه که سزاوار است بشناسد لیلة القدر را
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 درك کرده است.

)س( باشد فقر و تنگدستى وارد اى که اسم فاطمهعلیه السلام فرمود:در خانهامام کاظم -9    

 شود.نمى

السلام فرمود:رسول خدا)ص( به على فرمود:خداوند سبحان به تو چند فضیلت  امام رضاعلیه-10    

ون چداده که به من نداده است.پدرزنى مانند من دارى.همسرى چون فاطمه)س( دارى و فرزندانى 

 ین دارى.حسن وحس

 قتى امام رضا علیه السلام دید که امام جواد علیه السلامو-11    

ن قدر تفکر است از او علت را پرسید.امام نهم فرمود:در باره ستمهائى که نسبت به مادرما

 کنم.فاطمه)س( شده فکر مى

شده زیرا  مام هادى علیه السلام فرمود:رسول خدا)ص( فرمود به فاطمه)س( این نام نهادها-12    

 نماید.خداوند سبحان او وشیعیانش را از جهنم دور مى

لیه السلام فرمود:زنى خدمت فاطمه)س( رفت واز حضرت سؤالات شرعى امام عسکرى ع-13    

ؤال پرسید ولى خجالت کشید بیشتر سؤال کند.حضرت فاطمه)س( به او فرمود:هرچه از من بیشتر س

 شود پس خجالت نکش وبپرس.کنى ومن جواب دهم پاداشم بیشتر مى

 (1)مام مهدى علیه السلام فرمود:فاطمه)س(دختر رسول خدا)ص( الگوى من است.ا-14    

 

 



 32ره توشه راهیان نور شماره-1

 

 شد؟ دهیچرا فاطمه نام هایفاطمه سلام الله عل

 

 ️⚫الحسنی الله اسماء نحن ️⚫

 

 ✨فاطمه ✨

 

 السلام( فرمود : هی، امام صادق )عل دیگو یم انیبن ظب ونسی��

 خداوند نُه نام داشت: شگاهی( در پهای)سلام الله عل فاطمه

 « ، محدثه ، و زهرا  هی، مرض هی، راض هی، طاهره ، زک قهیفاطمه ، صد» 

 

 ؟  ستیفاطمه چ یمعن یدان یم اآی: فرمود سپس️⁉

 کن.  انیب میآن را برا یسرورم معن یکردم ا عرض

 «فطمت من الشر » :  فرمود

 جدا شده است. یخاطر آنکه از هر گونه بد هب

 

 امتی( تا روز قهایفاطمه )سلام الله عل یالسلام( نبود ، برا هی)عل یمؤمنان عل رامی اگر: فرمود سپس️✔

 {۱}ایدن انینبود ، از زمان حضرت آدم تا پا ی،هم کفو و همتائ نیزم یدر سراسر رو

🏴🏴🏴 



 السلام( فرمود :  هیه حضرت ابوالحسن )علکرد ک تروای حسن بن حسن بن عبدالله ��

 شد است؟  دهنامی فاطمه فاطمه چرا️⁉

 

لذا  نشده بود و دهیاسم نام نیقبلاّ به ا چکسی)ه ؟یاسام گریاوست و د نیب یکردم تفاوت عرض〰

رکت نداشته امر با او ش نیاز زنان گذشته همنام او نبوده و در ا كی چیشد تا ه دهیاسم نام نیبه ا

 ( باشند

 

چون  یلنام بوده اند( و نیاست )زنان قبلا هم به ا یاز اسام یکیهم خود  نای:  فرمود حضرت ��

ل الله دانست که  رسو یموجودات به آنها علم داشت، و م نشِیقبل از آفر یخداوند تبارك و تعال

ن مقام طمع یت امختلف ازدواج خواهند کرد و آنان در وراث لیقبا نیوآله و سلم( در ب هیالله عل ی)صل

که از او متولد  یانخواهند کرد ،لذا بعد از آنکه فاطمه )سلام الله علیها( متولد شد او را به خاطر فرزند

آنچه که در آن  برنامه آنان را از نیآنان قرار داد و با ا نینسب را در ب نیو ا دیشوند فاطمه نام یم

 طمع کرده بودند محروم ساخت.

 

فطُِمَت »  یناامر قطع کند و مع نیکه طمع آنان را از وراثت در ا دیا فاطمه نامجهت فاطمه ر نبدی ️✔

 {۲.}است « قطُِعَت » ��«

🏴🏴🏴 

 :ندیفرما یو آله و سلم( م هیالله عل ی)صل اءالانبی خانم��

ام نجهت  نیاست و بد زهیپاك و پاک شهیجهان از نسل آدم است. او هم نیا یِدخترم فاطمه حور 

 {۳.}داردیرا از آتش جهنم دور م انشیعی، که خداوند او و ش افتهیبه او اختصاص « فاطمه»

🏴🏴🏴 

» ند : مقصود از فرمود« القدر  لةیل یانا انزلناه ف» :  فهیشر هیآ لیالسلام( در ذ هعلی) صادق حضرت��

 فاطمه )سلام الله علیها( و مقصود از قدر ، خداوند است .«  لةیل



 

درك  را*« القدر  لهیل» معرفت است بشناسد  انشای و سزاوار که بدانگونه را « فاطمه» کس هر✅

گه داشته نو دور  دهیشده *که مردم از شناخت او بر دهینام« فاطمه « » فاطمه » کرده و از آن جهت 

 {۴شده اند}

 

 السلام( فرمودند : هعلی) باقر امام��

 دارند .  یجهنم توقفالسلام( بر در  هایحضرت فاطمه )عل امتیدر روز ق 

 از دوستان یکیهنگام به  نیکافر. در ا ایهر کس نوشته شده است که مومن است  یشانیپ یرو

 دهند به طرف جهنم برو . ی(، فرمان مهاالسلامیخطاکار حضرت فاطمه )عل

ه ته شداو نوش یشانیپ ی: )بر روخواندیاو را م یشانیپ ی( روهاالسلامی)عل طاهره فاطمه ی قهیصد

 «.دوستدار زهراء»است( 

 

 : پروردگارا !  داردی( به درگاه خداوند عرضه مهاالسلامیفاطمه )عل یکبر ی قهصدی➖

ز آتش ابه خاطر تو، دوستدارانت و دوستداران فرزندانت را »: یو فرمود ینهاد« فاطمه»مرا  نام

 « .بخشمیم ییجهنم رها

 . یا خود عمل نکرده یگاه خلاف وعده چیحق بوده و ه شهیتو هم ی وعده

 

م و هر . من تو را فاطمه نام نهادییگویاست که م نی: فاطمه جان! چن دیفرما می متعال خداوند➖

بخشم ،  یم ییفرزندان تو را دوست بدارد ، او را از آتش جهنم رها ایکس که تو را دوست بدارد، 

 . کنمیخود عمل نم ی من راست است و من خلاف وعده ی وعده

 



من و  نامبرایو فرشتگان و پ یام را به طرف جهنم فرستادم تا تو او را شفاعت کن بنده نای من ➖

را  دستش یافتی. هر کس را که مومن )و عاشق(  نندیمن بب شیهر کس در محشر است مقام تو را پ

 {۵و داخل بهشت نما.} ریبگ

_____ 

 

 :منابع��

 

   ۱۰، ص ۴۳ج / بحار الانوار،  ۲۱الاحزان ، ص  تبی1⃣

 ۱۳ ص ، ۴۳ ج ، بحارالانوار2⃣

 ۱۲، ص  ۴۳ج  بحارالانوار /۱۰۹ ص ، ۱۲ ج ، العمال کنز3⃣

 ۶۵ ص ، ۴۳ ج ، الانوار بحار4⃣

 ۵۸، ص عالشرای علل/  ۵ ص ،۸ ج بحارالانوار،5⃣

 

 چرا پیامبر ناراحت شد؟

ه )س ( مى آمد، و چند پیامبر )ص ( هرگاه به مسافرت مى رفت ، هنگام بازگشت ، نخست نزد فاطم

ساعت در آنجا بود، بعد به خانه خود مى رفت یکبار پیامبر )ص ( به مسافرت رفت ، فاطمه )س ( در 

 غیاب رسول خدا )ص ( چهار چیز بر زندگى خود افزوده بود:

 و یك عدد پرده در خانه - 4دو گوشواره  - 3یك گردنبند  - 2دو دستبند نقره اى  - 1

 ع آمادگى بود تا شوهر و پدرش از سفر باز گردند.و این امور یکنو

پیامبر )ص ( از سفر بازگشت ، و طبق معمول ، اول به خانه فاطمه )س ( بزودى از خانه بیرون مى 

 آید و یا مانند قبل ، توقف پیامبر )ص ( در خانه فاطمه به طول مى انجامید.

انه بیرون آمد و به مسجد رفت و در کنار اما دیدند که پیامبر در حالى که خشمگین بود، زود از خ



 منبر نشست .

فاطمه )س ( دریافت که این برخورد پیامبر )ص ( به خاطر آن پرده و دستبند و گردنبند و گوشواره 

است ، بى درنگ آنها را براى پیامبر )ص ( فرستاد، و به پیام رسان گفت ، به رسول خدا )ص ( سلام 

 تاع را ، در راه خدا به مصرف برسان .مرا برسان و بگو: این چهار م

هنگامى که آن شخص ، آن ها را نزد رسول خدا )ص ( آورد، و پیام فاطمه )س ( را به آن حضرت 

 رسانید، پیامبر )ص ( سه بار فرمود:

 فاطمه )س ( وظیفه خود را انجام داد، پدرش فدایش گردد(

ر داده نشده است ، اگر دنیا در پیشگاه سپس فرمود: )دنیا براى محمد )ص ( و آل محمد )ص ( قرا

 خدا به اندازه پر پشه اى ارزش داشت ، کافرانى در دنیا، یك شربت آب نمى نوشیدند(
 آنگاه پیامبر )ص ( برخاست و به خانه فاطمه )س ( آمد 1

 در روایت است:

د, ف سازروزى  امام علی )ع( غذایى از همسر عزیز خود خـواست تا بدان گرسنگى خـود را برطر

زید, دو فاطمه)ع( در جـواب گفت: سوگند به خدایى که پـدرم را به نبـوت و شما را به امامت برگ

دادم و  حسـن و حسیـن ;روز است که در منزل غذاى کافى نداریـم, آنچه بود به شما و فرزندانـم 

  .خـود از غذاى انـدك مـوجـود استفـاده نکردم

هیه غذا رمـود: فاطمه جان! چـرا مرا آگاه نکردى تا به دنبـال تحضرت علی )ع( با تإسف بسیار ف

 بـروم؟ 

 آن بانوی بی نظیر فرمود:از خدایم حیا می کنم چیزی از تو بخواهم که نتوانی آن را برآورده کنی.2

 پنج روز گرسنگی؟

                                                             

1 
4320

 

  منـاقب ابـن شهر آشـوب, ج2, ص;226



ار, در خانه روزى فاطمه سلام الله علیها  رو به پدر کرده گفت: ))اى رسـول خـدا! سـوگنـد به پرودگ

نه  ;علـى)ع( پنج روز است که صبح کـردم بـدون غذا و هـرگز غذایـى را در دهـان نگذاشته ایـــم
 گـوسفندى داریـم و نه شترى و نه غذایى و نه آبـى.((3

على)ع(فرمود:او با اینکه محبوبترین افراد نزد پیغمبر بود،اماّ آنقدر با مشك آب کشید که اثر مشك 

شد وآنقدر خانه را جاروب کرد که لباسهایش غبار آلود بود وآنقدر زیر دیگ آتش  در بدنش پیدا

 افروخت که لباسهایش عوض شد)کهنه شد(.4 

) 

روزى پیغمبر)ص( پیش فاطمه)س( رفت ودید که بچه را شیر مى دهد وبا دستش آسیاب را مى 

براى  ز تلخیهاى دنیا راچرخاندولباس تن او از جل شتر است.پیغمبر فرمود:اى دختر گرامى!امرو

شیرینیهاى آخرت بچش!فاطمة فرمود:من خدارا بخاطر نعمتهایش حمد مى کنم وبرکرامتهایش 

 شکر مى گذارم.دراین موقع آیه

 »ولسوف یعطیك ربّك فترضى«)2(»بزودى خدا آنقدر بتو بدهد تا راضى شوى.«

 5نازل شد.

 چادروصله دار!

ر روم دیدار کرده بود وقتی سادگی و وصله های چادر دختسلمان که از کاخهای پادشاهان ایران و

 بهترین انسان را می بیند تعجب می کند.

تران سلمان مى گوید:روزى فاطمه را با چادرى وصله دار وساده دیدم.تعجب کرده وگفتم:عجبا!دخ

 خترپادشاه ایران وروم برصندلى هاى طلا نشسته وپارچه هاى زربفت برتن مى کنند.امّا این د

 رسولخداست که نه چادرهاى گرانقیمت بتن داردونه لباسهاى زیبا!

                                                             
  احقــاق الحق, ج17, ص323

  بحار443

مناقب ابن شهر آشوب ج3ص5342
  



فاطمه فرمود:اى سلمان!خداى بزرگ ،لباسهاى زینتى وتختهاى طلا را براى ما در روز قیامت ذخیره 
 کرده است.6

 سپس فاطمه سلام الله علیها به پدرش فرمود:

( ایى که تـو را مبعوث فـرمـود, اى رسول خدا! سلمان از سادگى مـن تعجب نمود. سـوگند به خد

مـدت پنج سال است فـرش خانه ما پـوست گـوسفندى است که روزها بر روى آن شترمان علف مى 
 خـورد و شبها بر روى آن مى خـوابیـم و بالـش ما چرمـى است که از لیف خرما پر شده است. 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  زیداستان شگفت انگ

                                                             

  .)بحارج8ص303(6

  بحـارالانـوار, ج43, ص;7188

 



 

 

 : هایاثه به حضرت زهرا سلام الله علبا نماز استغ روایی حاجت ��

 

 :دیگو یم یزدی هیبوسی عباس ملا��

 

رحوم با سال آن م كیبود .  زدی ونیداشتم که از علما و روحان یعل خیبه نام حاج ش ییپسر عمو من

پس از  وتشرف به حج به کربلا مشرف شده و به منزل ما وارد شدند  یبرا یزدیچند نفر از دوستان 

ا داشتم رم ینمودند . من بعد از انجام مراسم حج ، انتظار مراجعت پسر عمو متیمکه عز چند روز به

 یروز هنکیرفته است . تا ا زدیکردم که از مکه برگشته و به  الینشد. خ یمدتها گذشت و خبر یول

،  او برخوردم اصرار کردم مگر چه شده ی)ع( به دوستان و رفقادالشهدایدر حرم مطهر حضرت س

 . دییوت کرده است بگواگر ف

 

از  خانه خدا ، ارتیو ز یبه عزم طواف مستحب یعل خیحاج ش یاست که روز نیا هیواقع قض گفتند

به  یو خبر، از ا میو درباره او تجسس کرد می. ما هر چه انتظار برد امدین گریرفت و د رونیمنزل ب

به  هک میبر یم زدیا خود به او را ب هیاثاث نكیو ا میشده حرکت نمود وسی. مأ میاوردیدست ن

 نیا دنینکه اهل سنت او را هلاك کرده باشند . من از ش میده ی. احتمال ممیده لیخانواده اش تحو

 دمیدم ، دزنند . در را باز کر یدر منزل را م دمید یمتأثر شدم . بعد از چند سال روز اریخبر بس

 یا مو از کج یکجا بود یگفتم : فلان یتعجب کردم و پس از معانقه و روبوس اریپسر عموست . بس

 ؟ ییآ

 

 . میآ یم زدی: اکنون از  گفت

 



 ؟ ییآ یم زدی، چطور از  ی: چنانچه نقل کردند تو در مکه مفقود شده بود گفتم

 

اف آمدم و به مسجدالحرام مشرف شدم . طو رونیپس از انجام مراسم حج از منزل ب ی: روز گفت

 یزدی یعل خیجلو آمد و گفت : تو ش یمنزل باز گشتم . در راه ، مرد کرده و نماز طواف خواندم و به

 ؟ گفتم : چرا . یستین

آورم ،  یمن، من شما را به جا  دیستیبا اصرار مرا به منزلش برد و هر چه به او گفتم شما ک خلاصه

 شناخت. یگفت : خواه

شاهد  مذهب بود و ید که سنبو زدی یسابق ما کنار مصل هیجابر همسا خیمتوجه شدم ش نکهیا خلاصه

تان دوس یو اکنون با همدست کردیسکوت م یبود ول زدیبه خلفا در  ییالزهرا و بدگو دیمراسم ع

 هعیجرم من را ش ینداشتم ول یمن در آن مراسم ها نقش نکهیرغم ا یخود قصد انتقام داشت عل

 بودن اعلام کردند. یو رافض ودنب

 من را کردند. منزل را بستند و قصد کشتن یها درب

شتن من قتل و ک تیفیمشغول مذاکره درباره ک دمیچه التماس کردم موثر واقع نشد .و خلاصه ، د هر

ت بخوان است پس بگذار من دو رکعت نماز بخوانم . گف نیجابر گفتم : حالا که چن خیهستند ، به ش

. 

 

 یخواه یم م . گفت : هر کجاقتل من ، حضور قلب ندار یشما برا ینیچ، با توطئه نجای: در ا گفتم

 !ستین یبخوان که راه فرار

 

و  خواندم یکبر قهیکوچك منزل ، و دو رکعت نماز استغاثه به حضرت زهرا)س( صد اطیدر ح آمدم

(( گفتم و  ینیثیفاطمه اغ ای یمولات ایبه سجده رفتم و چهار صد و ده مرتبه )) حیبعد از نماز و تسب

وم ش هکشت عیبلد غربت به دست دشمنان شما به وضع فج نیمن در ا دینباش یالتماس کردم که راض

 چشم انتظارم بمانند . زدیدر  المیو اهل و ع



 

 ندازمیه کوچه بببام منزل رفته خود را  یبالا دیبه قلبم باز شد ، به فکرم رس یدیحال روزنه ام نیا در

خود  یلهدالیطالب)ع( با دست  یببن ا یعل نیرالمومنیام میمولا دیو به دست آنها کشته نشوم و شا

ه لب بام آمدم کنم . ب یلکه مصدوم نشوم . پس فورا از پله ها بالا رفتم که نقشه خود را عم ردیمرا بگ

 دمید .دارد که مانع سقوط اطفال و افراد است  یواریو د میمتر حر كی بیمکه اطرافش قر یبامها

هر مکه ش ایگو دمیبه اطراف انداختم ، د ینگاه بود . یندارد . شب مهتاب واریبام اطرافش د نیا

 یول و حرا و نور است سیقب یابوده و اطرافش محصور به کوهه یکوهستان یمکه شهر رای، ز ستین

زل است لب بام من زدیبه کوه طرز جان  هیاست که شب انینما یفقط در جنوبش رشته کوه نجایا

! گفتم :  باشدیم زدیمنزل خودم در  نجایا دمیب دکنند ؟ با کمال تعج ینواصب چه م نمیآمدم که بب

را  المیع است ! پس آهسته بچه ها و منو خانه  زدی نجای، من مکه بودم ، و ا نمیب یعجب ! خواب م

 یه آنها مب المی. ع دیآ یبابا م یو به هم گفتند : صدا دندیکه در اطاق بودند صدا زدم . آنها ترس

من خودم  دی: نترس .پس آرام آنها را صدا زدم و گفتم دیآ یم گریماه دمکه است چند  تانی: باباگفت

 ودند .و در را باز کردند همه مات و مبهوت ب دندیدو ابچه ه دیدر بام را باز کن دییایهستم ب

 

داد و  که مرا به برکت توسل به حضرت فاطمه زهرا از کشته شدن نجات دیی: خدا را شکر نما گفتم

 آنها نقل کردم. یرا برا انیآورد سپس مشروح جر زدیمرا از مکه به  نیطرفه الع كیبه 

 

 دانشمندان جلد هفتم نهگنجی:  منبع ��

 و قاتلش که بوده است؟ دهیو چگونه به شهادت رس ستیحضرت محسن ک

 ��اجمالی پاسخ ��

 

و اهل سنت، حضرت محسن )ع( از فرزندان  عهیدر منابع ش یخیو اسناد تار اتیبنابر روا 

 انی، حضرت فاطمه )س( را م«قنفذ» ای« عمر»)ع( و حضرت فاطمه زهرا )س( بوده و  یحضرت امام عل



کار به حدّى بود که پهلوى آن بانو شکست و بچّه داخل شکم  نیقرار داده و شدّت ا واریفشار در و د

 )حضرت محسن( سقط شد. 

   یلتفصی پاسخ��

 

م نقل شده حضرت محسن )ع( از فرزندان اماو اهل سنت  عهیکه از کتب ش یاتیبنابر روا 

 ودر  انی)ع( و فاطمه زهرا )س( بود که در اثر ضربه خوردن در منزل و فشار آن حضرت م یعل

ه است که محاصر یضرور زینکته ن نیا انی[ ب1.]دیتوسط عمر، سقط شده و به شهادت رس وارید

ستگاه با د ناًیقیکه بوده باشد،  یساز جانب هرک شانیرساندن به ا بی)س( و آس احضرت زهر ةخان

 خلافت آن زمان مرتبط بوده است.

 شود: یم و اهل سنت اشاره عهیاز منابع ش یخیو اسناد تار اتیروا یبه عنوان نمونه، به برخ 

 :عهیمنابع ش 

شود که حضرت محسن )ع( از  یاستفاده م د،یآ یم لیکه در ذ یاتی. از مجموع روا1 

ن اگر فرزندا»)ع( فرمود:  ی. حضرت امام علدی( بوده و به شهادت رسفرزندان حضرت زهرا )س

سقط به پدرش  د،یادر حالى که نامى براى آنان نگذاشته نندیشما را بب امتیشما روز ق سقط شده

که به  نی)ص(، محسن )ع( را قبل از ا امبرینکردى در حالى که پ نیی: چرا براى من نامى تعدیگومى

 [2«.]ارى کرده بودنامگذ دیایب ایدن

. در شود در حالى که باردار استحضرت زهرا )س( زده مى»...اکرم )ص( فرمود:  امبری. پ2 

 ایشود، و خود او در اثر همان ضربت از دنضربت، فرزندى که همراه دارد سقط مى نیاثر ا

 [3«.]رود...مى

 غامیپ نیا با د،یاطمه را بزنفرستاد که ف غامی: ...أبوبکر به قنفذ پدیگو یم ی. مرحوم طبرس3 

 تیدر نها دور کردند و قنفذ با شدّت عمل بالاترى وارد صحنه شد و یکار بالا گرفت و او را از عل

ه حدّى ب ارک نیقرار داده و شدّت ا واریفشار درب و د انیرا م امبریقساوت و شدّت، دخت گرامى پ

 [4.]بود که پهلوى آن بانو شکست و بچّه داخل شکم سقط شد!



 منابع اهل سنت: 

کلامش در نظم و نثر به  ىیبایز لی( که به دل231-160نظام معتزلى ) اریبن س می. ابراه1 

عمر در روز »: کندینقل م نینظاّم معروف شده است، واقعه بعد از حضور در خانه فاطمه)س( را چن

 هن نهادو نام او را محسبراى ابى بکر، بر شکم فاطمه زد، او فرزندى که در رحم داشت  عتیاخذ ب

 [5«!]بودند، سقط کرد

است  (، کسى357، محدث کوفى )متوفاى سال «ابن ابى دارم»معروف به « احمد بن محمّد. »2 

و در سراسر ا«: الأمر، عامة دهره میکان مستق»: دیکه محمدّ بن أحمد بن حماد کوفى درباره او مى گو

 راه راست بود. ندهیعمر خود پو

زندى که خبر خوانده شد: عمر لگدى بر فاطمه زد و او فر نیکند که در محضر او ااو نقل مى  

 [6در رحم به نام محسن داشت سقط کرد!]

 که مادرشان یدر انساب الاشراف آورده است: فرزندان ی. ابن سعد در طبقات و بلاذر3 

)ع( و محسن  نیحضرت فاطمه )س( دختر رسول خدا )ص( است که شامل امام حسن )ع( و امام حس

 .حضرت زهرا )س( سقط شد ةحمله به خان انیکبرا و ام کلثوم کبرا است. محسن در جر نبیو ز

 [7است.] افتهیوفات  ی: محسن در کودکدیگو یم ریابن اث 

 

 شهادت حضرت فاطمه)س( در منابع اهل سنت؛» هیبه نما شتریب یآگاه ی[ . برا1]  

 مراجعه شود.(« 5512: تی)سا 5256سؤال 

 

لبنان،  - روتی، مؤسسة الوفاء ب195، ص 43محمد باقر، بحارالانوار، ج  ،ی[ . مجلس2]  

 ق. 1404

 

 .62، ص 28[ . همان، ج 3]  

 



 ،ی، نشر مرتض83، ص 1، ج ، احمد بن على، الإحتجاج على أهل اللجاج[ . طبرسى4]  

 ق.1403مشهد، چاپ اول، 

 

دار  ، چاپ1/57ملل و نحل شهرستانى:  ;2444، شماره 6/17: اتیبالوف ی[ . الواف5]  

» ود. مراجعه ش 255-3/248«: الملل و النحل یبحوث ف». و در ترجمه نظام به کتاب روتیالمعرفة، ب

: تی)سا 5256؛ اقتباس از سؤال «حتى ألقت المحسن من بطنها. عةیالب ومیانّ عمر ضرب بطن فاطمة 

5512.) 

 

 باساقت ؛«.بمحسن أسقطت حتى فاطمة رفس عمر انّ  . » 3/459الاعتدال:  زانی[ م6]  

 (.5512: تسای) 5256 سؤال از

 

 (.3198: تی)سا 2702[ . اقتباس از سؤال 7]  

 اسلام کوئست تیسا منبع

 

 

 

 

 

 

 

 �😍😍👇👇👇�.دیحتما بخوان باستیز اربسی��



 

 شده نقل

 .دندیرس یاز بغداد به مجلس بزرگ یدر گذرگاه انیعیدو نفر از ش 

 ست؟یمجلس متعلّق به ک نی: ا دندیپرس

 است. فهی: مجلس درس امام اعظم ابوحن گفتند

،  عهیمتعصّب در مذهب ش یمن که اسمش فضل بن حسن بود و مرد قی: رف دیگو یم تیحکا یراو

 مذهب بود ، گفت : یبحّاث و با اطلاع از مبان یحال آدم نیو در ع

 وم.ر یمکان نم نیاو را ملزم و مجاب نکنم از ا کنم و تا یمرد مباحثه م نیروم و با ا یم من

 .ییآ یبحث با او بر نم ةاست و از عهد یعالم بزرگ نی: ا گفتم

 شود. ی: من معتقد به مذهب حقم و حق مغلوب نم گفت

 فرصت مناسب ، فضل از جا برخاست و گفت : كیو در  میو نشست میمجلس شد وارد

و اخواهم به  یاست( و من هر چه م عهیش یعنیاست ) یدارم که رافض یالعالم ، من برادر هایا

:  دیگو یم وکند  یبه حق بوده قبول نم ةفیاکرم ، افضل امّت و خل امبریبفهمانم که ابوبکر بعد از پ

 به حق است. ةفی، افضل و خل طالبیبن اب یعل

 .ورمایکه به او بفهمانم و او را به راه راست ب دیبده ادیبه من  یقاطع لیدل كی شما

همواره  اکرم )ص( ، امبریاست که پ نیا لیدل نیو روشن تر نیگفت : به برادرت بگو بهتر فهیابوحن

و  زهیبل نرا مقا ینشاند و عل یجنگ ، آن دو بزرگوار ) ابوبکر و عمر( را کنارخود م یها دانیدر م

ون آن و چ دده انبو امبریدهد که آن دو نفر ، محبوب پ ینشان م نیفرستاد ! و ا یدشمن م ریشمش

 را یکرد ! و چون عل یباشند آنها را حفظ م نیخواسته که آنها بعد از خودش جانش یحضرت م

ر ب لیدل نیبهتر نیفرستاد تا کشته شود و ا یم دانیکرد ؛ و به م یداشت ، طردش م یدوست نم

 ابوبکر و عمر است ! تیافضل

 .میگو یرا به برادرم م نیگفت : بله من ا فضل



 دهد که خداوند فرموده است : یو از قرآن به من جواب ما یول

 « ستاآنان آماده  یبزرگ برا یداده و اجر یو نشستگان برتر نیرا بر قاعد نی، مجاهد خداوند»

 چون مجاهد بوده افضل از ابوبکر وعمراست که قاعد بوده اند. ی، عل هیآ نیبه حکم ا و

 دهیو چسب مبرایکه ابوبکر و عمر قبرشان کنار قبر پ یخواه یبهتر م نیگفت : به او بگو از ا فهیابوحن

  دور افتاده و در عراق است ! امبریاز قبر پ یکه قبر عل یبه قبر آن حضرت است ؛ در حال

 .میگو یرا هم به برادرم م نیگفت : بله ا فضل

 اکرم )ص( ، دفن شده اند! امبری: آن ها غاصبانه در کنار پ دیگو یاو م اماّ

 که خداوند فرموده است : نیا یبرا

 «…دی، داخل خانه اش نشو امبریپ ةمؤمنان بدون اذن و اجاز یا »

آن  ةخودش دفن شده و آن دو نفر بدون اذن در خان ةکه رسول اکرم )ص( در خان میدان یم و

 است. یغصب شانیحضرت دفن شده اند و محل دفن ا

 نیه اتند گفت : ب یکرد و سپس با لحن یلگفتگو سخت ناراحت شده بود تأمّ  نیکه از ا فهیابوحن

اند ! بلکه  و آله و سلم( دفن نشده هیالله عل ی)صل امبریبگو آنها غاصبانه در خانه پ ثتیبرادر خب

ودند و از ب( مو آله و سل هیالله عل ی)صل امبریو حفصه که دختران آن دو بزرگوار و همسران پ شهیعا

ان دفن کردند خودش هیطلبکار بودند ، پدرانشان را در مهر هی( مهرو آله و سلم هیالله عل ی)صل امبریپ

 ! 

 یواند و مخ یمن م یبرا یا هیاو باز آ یمطلب را هم به برادرم گفته ام ، ول نیگفت : بله من ا فضل

 و آله و سلم( به همسرانش بدهکار نبوده است.  هیالله عل ی)صل امبری: پ دیگو

 : خداوند فرموده است نکهیا یبرا

 «میتو حلال کرد یبرا یما همسران تو را که مهرشان را پرداخته ا امبریپ یا»

 شین هازرفت به  ایکه از دن یرا داده بود و وقت شیزن ها یةاکرم )ص( مهر امبری، پ هیآ نیا طبق

 بدهکار نبوده است.



 تأمّل کرد و گفت : یاندک فهیابوحن

م الارث طلبکار نبوده اند ، اما سه هیّ)ص( مهر رامبیبرادرت بگو درست است که همسران پ نیا به

گذاشته(  یود باقاکرم بعد از مرگش از خ امبریآنچه پ یعنیداشته اند و ماتَرَك ) امبریکه از ماتَرَك پ

فصه حو  شهیرسد و چون عا یهم از آن خانه به همسرانش م یخانه اش بوده و شرعاً سهم نیهم زین

در  یصبغ نیانشان را در سهم الارث خودشان دفن کرده اند و بنابرا)ص( بوده اند پدر امبریوارث پ

 کار نبوده است !

 را هم به برادرم گفته ام. نیگفت : بله من ا فضل

نقل  ثیحد گذارد و خودتان یارث نم امبری: پدییگو یها مگر نم یسنّ انی: شما آقا دیگو یاو م یول

 اکرم )ص( فرموده است : امبریکه پ دیکن یم

 «مانده صدقه است یو هر چه از ما باق میگذار یاصلًا ارث نم امبرانیپ ما»

 اند.و حفصه سهم الارث نداشته شهیطبق گفته خودتان عا پس

 یصل برامی: پ دیو گفت دیالسلام را از فدك محروم کرد هایکه شما حضرت فاطمه عل یلیهمان دل به

 ارث ببرند. دیانب زیگذارد آن دو همسر ن یوآله ، ارث نم هیالله عل

 برد ؟!  یبرد اما همسر از شوهر ارث م یدختر از پدر ارث نم ایآ

 :  دیکش ادیخشم آلود فر یاز کوره در رفت و با لحن یحساب فهی، ابوحن دیرس نجایکه به ا سخن

 است و اصلاً برادر هم ندارد ! یخودش رافض نی! ا دیکن رونیمرد را ب نیا
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 شیعه شدن زهرا نیما از کانادا

 ادااسم من زهرا است و اهل یکی از مناطق کان»گوید: زهرا نیما، از نحوه تشرفش به تشیع می

(Whitefish River First Nation)  هستم. زهرا به معنای گل است. فاطمه زهرا اسم دختر

خواهر و یك برادر بزرگ شدم. تا هفت سالگی  4حضرت محمد )صلی الله علیه و آله( است. من با 



ها برای دیدن پدر در محل سکونتم بودم اما بعد از آن به جای دیگری منتقل شدم و آخر هفته

 ...و مادر بزرگم بزرگ

 
 من اسم»: گویدمی تشیع به تشرفش نحوه از نیما، زهرا _پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب

( هستم. زهرا به معنای Whitefish River First Nation) کانادا مناطق از یکی اهل و است زهرا

خواهر و یك  4ا گل است. فاطمه زهرا اسم دختر حضرت محمد )صلی الله علیه و آله( است. من ب

برادر بزرگ شدم. تا هفت سالگی در محل سکونتم بودم اما بعد از آن به جای دیگری منتقل شدم و 

گشتم. من مسیحی بودم و به مدرسه ها برای دیدن پدر بزرگ و مادر بزرگم به وطنم برمیآخر هفته

و منتظر ظهور عیسی کردم گرفتم و خانه را تمیز میرفتم. کریسمس را جشن میها میکاتولیك

مسیح بودم. مجبور بودم با پدربزرگم به کلیسا بروم اما گاهی اوقات دوست نداشتم در کلیسا 

پسندیم. مقامات کلیسا از مردم سوء شرکت کنم چون برخی نظرات کلیسا برایم مضحك بود و نمی

های کلیسا استفادهکردند و گاه مقامات دولتی به خاطر سوء استفاده فیزیکی، احساسی و جنسی می

 کردند.عذرخواهی می

کردم همیشه سوالاتی داشتم که به آنها پاسخ قانع کننده داده در مدارس مسیحی که شرکت می

و من همیشه او را  تواند پسر خدا باشد؟ها نباید ازدواج کنند؟ چگونه عیسی میشد. چرا کشیشنمی

وید که حضرت عیسی، پیامبر خدا بوده است، گدانستم. وقتی که دیدم اسلام میپیامبر خدا می

 گوید.خوشحال شدم و گفتم اسلام حقیقت را می

در هیجده سالگی عاشق اسلام شدم. عاشق حضرت محمد )صلی الله علیه و آله( و حضرت زهرا 

)سلام الله علیها( شدم. و یك سال بعد مسلمان شدم. حجاب برای من امر سختی نبود چون 

http://www.adyannet.com/fa/news/16359


بر سر داشت. اما عکس العمل مردم برایم سخت بود چون آنها مرا مسخره مادربزرگم روسری 

«. برو سوار شترت شو و به کشورت برگرد»گفتند: کردند و میکردند و مرا دیوانه خطاب میمی

کردم. وقتی مردم دانستم که عکس العمل مردم از روی جهالت است از این رو آنها را تحمل میمی

های آنها را به ماندند. جواب مسخرههمین کشور هستم، انگشت به دهان می فهمیدند که من اهلمی

های پیامبر اکرم و کردم. وقتی سختیهای را برای خداوند تحمل میدادم و سختیخوبی می

ها را آوردم، سختیکردند را یاد میکردند و او را دیوانه خطاب میهایی که به آن حضرت میتوهین

 کردم.تر تحمل میراحت

کم نماز و روزه را با قرآن کریم آشنا شدم و به نظرم، قرآن کریم بهترین هدیه به انسان است. کم

یاد گرفتم و به انجام آنها پایبند شدم. حضرت زهرا )سلام الله علیها( یکی از چهار زن برگزیده 

ها مل سختیدنیاست. زندگی آن حضرت الهام بخش من در تمام زندگی است؛ زندگی ساده او، تح

 کمك به فقرا، تربیت فرزندان نمونه و ... در راه دین،

 داستانی تکان دهنده از شیعه شدن یك دختر مسیحی

کند و با تعالیم اسلام آشناست. خوزه آمریکا زندگی میسال دارد در شهر سن ۱۶که « فاطمه فلاحتی»

ه بمدرس دانشگاه که برای تبلیغ مبلّغ و « نیره شکرانی»وی سرگذشت خود و دوستش را برای خانم 

خوزه رفته بود، ایمیل کرده و ایشان نیز جهت استفاده دختران جوان از این ماجرا، آن را شهر سن

 ...منتشر کرده است. در ادامه

 

خوزه آمریکا سال دارد در شهر سن ۱۶که « فاطمه فلاحتی» _پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب

نیره »اسلام آشناست. وی سرگذشت خود و دوستش را برای خانم  کند و با تعالیمزندگی می

خوزه رفته بود، ایمیل کرده و ایشان نیز مبلّغ و مدرس دانشگاه که برای تبلیغ به شهر سن« شکرانی

جهت استفاده دختران جوان از این ماجرا، آن را منتشر کرده است. در ادامه سرنوشت یك دختر 

 خوانید:ایرانی الاصل می آمریکایی را از زبان دختری

ای، ناخواسته توجه دختری را به خود جلب کردم، دختری که از یك سال پیش در مهمانی دخترانه

جنس بازی را سال بیشتر نداشت هم ۲۰حقیقت دور بود و ناآگاهانه تشنه فساد و فحشا. وی که 

خواست ناپدید شوم. . دلم میدانست و از عواقب آن بیمی نداشت. بغض گلویم را گرفته بودآزاد می

توانستم باور کنم که چطور با وجود حجابی که داشتم نتوانسته بودم ارزش واقعی خودم را نشان نمی

 دهم.



اش توجهی به ای بسیار ثروتمند و مذهبی به دنیا آمده بود، اما بر خلاف خانوادهکریستینا در خانواده

ها و کرد و مرا با حرفروز در مدرسه تعقیبم می دین مسیحیت نداشت. وی با نیت پلید خود هر

داد. تا اینکه یك روز به شدت گریه کردم و از خدا کمك خواستم. گریه ام نه تنها حرکاتش آزار می

برای خودم و ناراحتی روحی ام و رفت و آمد او بود، بلکه به حال جامعه آمریکا و جوانان افسوس 

 خوردم.می

 م با این آهنگ که:دانستاز کودکی شعری می

 قرآن که کلام آسمانی است

 روشنگر راه زندگانیست

 قرآن که نشان دهد ره راست

 برنامه زندگانی ماست

زنم، در قرآن نیز او با دانستم همان طور که در نماز من با خدا حرف میدو رکعتی نماز خواندم. می

داشت که به آن دختر کمك کنم. گوید پس به قرآن رجوع کردم. آیه قرآن مرا بر آن من سخن می

ترسیدم مبادا فسادهای آمریکا مرا در داد. من که همیشه میآیه دستور هدایت به دیگران را می

خود غرق کند، از خدا خواستم که بتوانم با فهم اندك خودم به کریستینا کمك کنم طوری که او 

ایجاد ارتباط با وی کردم اما او نه تنها نتواند بر من تأثیری بگذارد. ابتدا از طریق ایمیل شروع به 

گفت طوری که مرا هم ناامیدتر از هایم را گوش کند بلکه به دین نیز ناسزا میحاضر نبود حرف

هر چند شخصی گناهکار باشد، در قلبش روزنه »کرد. اما چون قبلاً در جایی خوانده بودم همیشه می

پس روزها و روزها سعی « د و رشدش داد تا میوه دهدای از پاکی وجود دارد. بایستی آن را پیدا کر

ها بتوانم قلب کریستینا را روشن کنم. پس از سه و ماه و اندی که از ترین نصیحتکردم تا با آسان

طریق ایمیل با کریستینا در ارتباط بودم شاهد تغییراتی کوچك در وی شدم و فهمیدم که همه و همه 

بوده است. آن شعله کوچك در اعماق دل تاریك او داشت  حاصل دعاهای من و کمك پروردگار

 شد.تر میروشن و روشن

برای کریستینا داستان اسکندر مقدونی را تعریف کرده بودم. شخصی که سعی داشت دنیا را به 

سلطه خود در بیاورد. قصه این بود که روزی اسکندر ]؟![ در بیابانی به ارتش خود دستور توقف داد 

شود و هر کس هم که برندارد باز پشیمان های بیابان را بردارد پشیمان میسنگ و گفت هر کس

ها طلا شود. عده ای کمی سنگ برداشتند و عده ای برنداشتند. از صحرا که خارج شدند سنگمی

اند و آنهایی که سنگ شد. آنها که سنگ برداشته بودند پشیمان بودند که چرا بیشتر برنداشته

اند که اسکندر گفت دنیا همین است هر چه ها را جمع نکردهبودند که چرا سنگ نداشتند پشیمان



 شوی.ای و اگر هیچ نکنی پشیمان میسود کنی کم کرده

گویا این قصه خیلی روی کریستینا تأثیر گذاشته بود طوری که روز بعدش در مدرسه سخت متعجب 

ها را کنار بگذارد و من م دارد آنو خوشحال شدم چون او گفت متوجه کارهای بدش شده و تصمی

باید کمکش کنم که الکل را هم ترك کند. من هم گفتم کسی نیستم جز بنده خدا و او باید از 

اش از تغییر رفتار او پروردگار کمك بخواهد. چند روز بعد ایمیلی از او به دستم رسید که خانواده

یار سخت و دشوار و کشنده است ولی او بسیار خوشحال هستند و هر چند ترك آن اعمال برایش بس

تصمیمش را گرفته است. من که خود شاهد رنج و تلاش کریستینا در ترك مواد مخدر بودم به او 

 گفتم شعری از زبان خدا هست که:

 اگر عمری گنه کردی مشو نومید از رحمت

 تو نامه توبه را بنویس امضا کردنش با من

های عاتم از قرآن و زندگی ائمه اطهار )علیهم السلام( و کتاببه کریستینا گفتم من به وسیله اطلا

آمد که با مطالعه هایی هم برای خودم پیش میدینی کم کم توانستم به او کمك کنم. حتی سؤال

 کردم.ها را برطرف میآن

اسلام منطق است، قرآن منطق است، »گفت: رود که میهای کریستینا هم هرگز از یادم نمیحرف

 «.همین قابل قبول و قابل فهم بود... برای

مند به دادم، حتی وقتی دیدم علاقههر روز به وسیله ایمیل و با کلی تحقیق به سؤالات وی جواب می

خواندن قرآن است برایش قرآنی با ترجمه انگلیسی گرفتم. او در آن زمان مشروب را هم ترك 

باورش «. مسلمان شوم. فاطمه کمکم کن خواهممی»کرده بود. تا اینکه روزی او به من گفت: 

هایم سرازیر بود. طوفانی از عشق به اسلام بدنم را سرد کرده بود و مرا غیرممکن بود. اشك

کنند؛ های بدنم گریه میکردم تمام سلوللرزاند. سرگیجه داشتم. انگار در دنیا نبودم. احساس میمی

ای آن چند ماه برایم خاطره ای زیبا شد. در آن لحظه های از عشق، از زیبایی ایمان. تمام سختیگریه

ها را از خداوند گرفته بودم، خبر مسلمان شدن کریستینا. او که ترین هدیهیکی از زیباترین و بزرگ

کشید مخفیانه توسط یك روحانی قرآن خواندن را یاد گرفت تا کسی از اش خجالت میاز گذشته

چرا و چگونه نماز »ا مسلمان شد، یك کارت پستال و کتاب اش مطلع نشود. وقتی کریستینگذشته

به زبان انگلیسی، به او هدیه دادم و برای اولین بار همدیگر را در آغوش گرفتیم. این در « خوانیممی

 شد.تر میتر و نورانیشد و روز به روز آرامنظر من یك معجزه بود. او از نمازش غافل نمی

با هم نماز خواندیم و او به من گفت در ظلمات بودم و به نور دعوت یك روز در کتابخانه مدرسه 

شدم. پس از مدتی شروع به صحبت در مورد امامان کردم. از پیامبر اکرم )صلی الله علیه و آله( و 



حضرت علی )علیه السلام( و خانم فاطمه زهرا )سلام الله علیها( برایش گفتم و از دیگر امامان. به او 

اطمه باید الگوی ما مسلمانان باشد و او قبول کرد. حتی بعدها به من گفت که با گفتم حضرت ف

های دینی و داند چرا دیگران مثل او با این داستانکند ولی نمیها را باور میشنیدن داستان ائمه آن

 آورند.ائمه، ایمان نمی

دنم آمد. او حجاب را برگزیده بعد از مدتی کریستینا برای اولین بار با روسری و لباس پوشیده به دی

کرد. چون که بالاخره فهمیدم حجاب من بالید و همین امر مرا هم خوشحال میبود. به خودش می

بخش تر از عشق به خدا نیست توانسته روی او تأثیر بگذارد. او درك کرده بود که هیچ خوشی لذت

های کوچك خود را زیر آبشار الهی هها کاذب و فانی است. او هم قبول داشت که ما کاسو بقیه عشق

هایمان، لذا ائمه )علیهم گیریم ولی چون این آبشار بسیار قوی است و ما ناتوان از پر کردن کاسهمی

ها که واسطه بین ما و خدا کنند و ما از آب آن آبشار توسط آنالسلام( نعمت را در خود جمع می

 شویم.هستند سیراب می

خواهد ای که به فاطمه زهرا )سلام الله علیها( پیدا کرده بود گفت که میقهکریستینا به واسطه علا

و او که شدیداً « بریده از آتش»اسمش را عوض کند. از من پرسید معنی اسمم چیست و من گفتم: 

خواهد اسمش را بگذارد فاطمه. آن روز از خوشحالی دست مادرم را منقلب شده بود گفت می

یبایی را برایم انتخاب کرده بود هر چند لایقش نبودم. کریستینا حتی در بوسیدم که چنین اسم ز

شناسنامه هم اسمش را به فاطمه تغییر داد و به من ثابت شد که دانه دل او میوه داده است. تقریباً 

ها مبتلا به سرطان گذشت که کریستینا خبر بدی به من داد. او مدتیك سالی از اول آشنایی ما می

کردند ولی دانست. یك دکتر و پرستار خصوصی در خانه از او مراقبت میولی خودش نمیخون بود 

ماند. خانواده فاطمه از اینکه دخترشان به واسطه من مسلمان گفتند وی چند ماه بیشتر زنده نمیمی

محرم توانستم او را ببینم تا اینکه روز اول ماه دادند و من نمیشده بود روی خوشی به من نشان نمی

اش برای من زنده اند اما خاطرهدانم او را کجا دفن کردهخبر دادند که فاطمه مرد. هر چند نمی

 است.

فاطمه نه تنها خودش رشد کرد بلکه باعث رشد من هم شد تا اینکه بعد از مدتی یك ایمیل از برادر 

رای شما ایمیل بفرستم دلیل اینکه تصمیم گرفتم ب»اش به اسم مایك به دستم رسید. سی و چند ساله

خواهم. از وقتی خواهرم مرده، او به خاطر خواهرم است. ابتدا از رفتار بد مادرم از شما معذرت می

اید؟ ائمه چه کسانی هستند؟ آنان فرشته هستند و یا حال خوبی ندارد. شما کی هستید؟ از کجا آمده

گویید. او چه کسی است؟ من دارم انسان، شاید هم هر چیزی دیگر. درباره خانم فاطمه به من ب

کنم تا نشان دهم چقدر خوشحال هستم. خواهرم را به عنوان یك مسلمان در جایی که گریه می



گفت فاطمه، فرشته نجات من است از طرف خواست کسی از آن مطلع شود دفن کردیم. او مینمی

نام من فاطمه »او گفت: خدا. دیشب خوابش را دیدم. خوشحال بود. من صدایش کردم کریستینا و 

گیرید و او به من گفت شما روز قیامت از ائمه پاداش می«. است، همان خانمی که دست مرا گرفت

لرزیدم استحقاق نام خانم فاطمه زهرا را دارید. خواهرم گفت که ایمان بیاورم. وقتی بیدار شدم می

ه هستید هر چند شما به او گفت شما فرشتولی احساس خوبی داشتم. وقتی زنده بود به من می

ام شوید. تصمیم گرفتهکنید که به شما فرشته نگوید چون فرد کاملی نیستید و ناراحت میالتماس می

ام مسلمان شوم. شما یك نسل را تغییر دادید چون که به میشیگان بروم و در آنجا دور از خانواده

 «.آیند...هایم مسلمان زاده به دنیا میهشوند و نوهایم حتماً مسلمان میبعد از من همسر و بچه

پس بیایید همه با آجرهایی که خداوند به ما داده قصری برای دنیا نسازیم بلکه پلکانی بسازیم به 

 سوی او. بیایید همه دست به دست هم بدهیم و به سهم خود در نجات دنیا تلاش کنیم.

 18842، کد خبر: 1394مرداد  25منبع: سایت رهیافته، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پرسش :



 

 ❔آمده است عیو تش یشهادت و سقط شدن حضرت محسن در کتب سن ایآ❔

 

 : پاسخ��

 

 یو سن عهیتوسط هجوم مهاجمان مورد اتفاق ش شانیا شهادت و محسن حضرت شدن سقط مساله️❗

 : میکن یاز مدارك از کتب اهل سنت اشاره م یباشد که ما به برخ یانکار نم یباشد و جا یم

 

 کند : یبرجسته اهل سنت نقل م یاز علما بهیفت ابن معارف کتاب از آشوب شهر ابن حوممر1⃣

 

شته کو ام کلثوم و محسن بودند همانا محسن از ضربه قنفذ  نبیو ز نیفاطمه حسن و حس فرزندان

 شد

 

 ۱۳۲ص ۳ج مناقب ��

 

 کند: یدر انساب الاشراف خودش نقل م یبلاذر2⃣

ابا  هیا کنب نیابا محمد و حس هیآورد که عبارتند از حسن با کن ایدن چند فرزند به یعل یبرا فاطمه

 رفت ایاز دن یعبدالله و محسن که در کودک

 

 ۴۰۴ص ۱ج الاشراف انساب��

 



 :سدینو یم یمسعود3⃣

ط زنان را در پشت درب چنان فشردند که محسن را سق دهیدر هجوم خود به خانه فاطمه س آنان

 کرد

 

 ۱۴۲ص هیالوص اثباه��

 

 کند: یبرجسته اهل سنت است نقل م یاز نظام که از علما یشهرستان4⃣

 

 نداختخود را از شکم ا نیزد که فاطمه جن عتیبه شکم فاطمه در روز ب یعمر چنان ضربه ا همانا

 ۵۷ص ۱لملل و النحل ج ا��

 

 گفت: یکند که م ینقل م بیاز استادش نق دیالحد یاب ابن5⃣

ز شکمش اکه فاطمه را ترساندند تا بچه  یده بود بدون شك خون کساناگر در زمان فاطمه زن امبریپ

 کرد یافتاد را مباح م

 ۱۹۲ص ۱۴ج البلاغه نهج شرح��

 

 :سدینو یم یطبر6⃣

 رفت ایاز دن یآورد لکن محسن در کودک ایو محسن را به دن نیاو حسن و حس یبرا فاطمه

 ۵۵ص یالعقب ذخائر��

 

 کند: یکه از حافظان اهل سنت است نقل م یحمد حماد کوفعالم برجسته اهل سنت از ا یذهب7⃣



 به فاطمه زد که محسن از او سقط شد یشك عمر چنان لگد بدون

 ۲۶۸ص ۱ج زانیالم لسان��

 

 :سدینو یدر کتاب خود م زین یصفد8⃣

 

 چنان فاطمه را زد که محسن را از شکم انداخت عتیشك عمر در روز ب بدون

 

 ۱۵ص ۶ج اتیبالوف یالواف��

 

 فرمود: یکند که م ینقل م نیچن امبریاز بزرگان اهل سنت از پ ینیجو 9⃣

که من  ییافتم وگو یم شودیکه پس از من بر او وارد م ییها بتیمص ادیبه  نمیب یفاطمه را م هرگاه

ه وحق که ذلت به خانه او وارد شده وحرمتش را هتك نمود نمیب یخود شاهد آن اتفاقات هستم و م

 اورا سقط نموده اند نیرا شکسته وجن شیاورا منع وپهلو اورا غصب وارث

 

 ۳۴ص ۲ن،جیالسمط فرائد��

 

 :دیگو یدارم م یدر شرح حال ابن اب یذهب ��

 یزهارو نیدر آخر یکرد ول یاعتدال زندگ تیبود که در طول عمر خود با رعا یدارم شخص یاب ابن

ه شد خواند تیروا نیاو ا یبود برا بیمعا اتیروا شدیاو خوانده م یکه برا یزیچ نیشتریعمرش ب

 کرد یم دییتا زیو) او ن

 فاطمه لگد زد ومحسنش را سقط نمود یبه پهلو عمر



 

 ۵۷۸ص ۱۵اعلام النبلا،ج ریس��

 

 آمده است زین عهیاز کتب ش یفراوان اتیحضرت زهرا در روا نیجن سقط مساله��

 

 داشت: یخانه حضرت زهرا عرضه مکند که امام حسن خطاب به مهاجم  ینقل م یطبرس مرحوم1⃣1⃣

 تا فرزند درون شکمش را سقط کرد یضربه وارد کرد امبریکه بر فاطمه دختر پ یهست یکس تو

 

 ۲۷۸ص ۱ج یطبرس الاحتجاج��

 

 کند: ینقل م سیبن ق میسل2⃣1⃣

 شد دیضربه شه نیسقط شد و به واسطه ا نشیرساندند تا جن بیزهرا ضربه و آس به

 

 ۵۸۸ص ۲ج سیبن ق میسل کتاب��

 

 :فرمود صادق امام3⃣1⃣

ه محسن که او حامله به محسن بود و پس از آن ضرب یبه زهرا ضربه وارد کرد در حال شیبا پا عمر

 از او سقط شد

 ۱۸۵ص دیمف خیش الاختصاص��

 



 فرمود: گرید تیروا در4⃣1⃣

 بر فاطمه ضربه وارد کرد و او محسن را سقط کرد ریقنفذ به امر عمر با شمش 

 ۱۳۴ص الامامه ئلدلا��

 

 و نیسقط جن یعمر را مسبب اصل یو در برخ رهیمغ یقنفذ و در برخ اتیروا یکه در برخ نیا️❗

 که ضربات همه آنها موثر بوده است نیکنند اشاره است به ا یم یشهادت حضرت زهرا معرف

 

 فرمود: یگرام امبریکند که پ یم تیصدوق روا خیش5⃣1⃣

 یباشد پس از من حرمتش شکسته م یاره تن من و نور چشم من مو پ نیزنان عالم دهیس فاطمه

 شودیمحمد اما اجابت نم ایدهد  یو او ندا م شودیو فرزندش سقط م شودیشود و حقش غصب م

 ۱۱۴صدوق ص یامال��

 

 آمده است: گرید تیروا در6⃣1⃣

 به منزل زهرا حمله کردند و سبب سقط محسن شدند آنان

 

 ۲۹۵ص ۳۰ج الانوار بحار��

 

 :فرمود زهرا حضرت که است آمده القلوب ارشاد کتاب در7⃣1⃣

 کرده باشد یسبب سقط محسن شدند بدون آنکه او جرم آنان

 

 ۳۵۰ص ۳۰ج الانوار بحار ��



 

 زهرا )س( که بود؟ _حضرت#زمان _امام

. 

 فرمودند:  ینیام_علامه#روز مرحوم  كی

حقاقِ ا یبودند. به من الهام شد که براآنان هم  یسنت دعوت بودم. علما_اهل#از مجالسِ  یکی در

 بزنم.  ی)ع( در آن جا حرف نیرالمومنیام#حقِ 

 : گفتم

 از شما دارم. یمجلس! سئوال یعلما انیآقا

 : گفتند

 ! دیبفرمائ

 کردم:  عرض

 «هیالجاهل تهیامامَ زمانِه ماتَ م عرفیَمَن ماتَ و لَم » ثیحد نیا

 مرده است تینشناسد، به مرگ جاهل و امام زمان خود را ردی: هر کس بمیعنی

 شما هم آمده است در نظر شما چقدر اعتبار دارد؟  یها در کتاب که

 ها گفتند: آن همه

 ما مکرر آمده است!  ثیحد یهاکتاب نیمحکم است و در معتبرتر اریبس ت،یروا نیا

 کردم:  عرض

 که:  نیهم از شما دارم و آن ا گریسئوال د كی

 !ت؟یبه مرگ هدا ایرفتند  ایاز دن تینظر شما، به مرگ جاهل زهرا )س( به حضرت

 کردند و گفتند:  ینگاه گریهم د به



 است؟  یچه حرف نیا

رفته  ایز دنا تیبا هدا شانیاست. معلوم است که ا نیو الاخر نیمِن الاول نینساء العالم دهیس فاطمه،

 اند! 

 اند! نرفته ایز دنا تیاند و به مرگ جاهل: پس امام خود را شناختهگفتم

 طور است!  نی: حتما همگفتند

 کردم:  عرض

 که:  نیهم از محضرتان دارم و آن ا گریسئوال د كی

 بوده است؟! یامام زمان حضرت زهرا )س( چه کس دیبفرمائ

نگفت! نه  یزیکس چ چیانداخت و ه هیبر مجلس سا ینیسئوال، سکوت سنگ نیا دنیشن با

 خودشان آمده است:  یهاو عمر بود، چون در کتابابوبکر  ندیبگو توانستندیم

 همایساخطه عل یو ه ماتت

ها ناراحت و و از آن ن،یکه بر آن دو نفر خشمگ ی: حضرت زهرا )س( رحلت کردند در حالیعنی

 بودند. یناراض

 )ع( اعتراف کنند!  یعل رمومنانیام#به امامت  توانستندینه از آن طرف م و

 برخاست و به علما نگاه کرد و گفت:  یرمردیکه پ نیادر سکوت بود تا  مجلس

 ت؟!بوده اس یعل ری! امام زمان حضرت زهرا، مگر غدیرا بده شانیجواب ا د؟یاسکوت کرده چرا

 ت: آمد گف رونینفر از مجلس که ب كینگفتند. فقط  یزیجلسه چ انیهم سکوت کردند و تا پا باز

 ما را گمراه کرده بودند!  میدانستیدهد! نمب رتانیخ یخدا جزا د،ی! مرا روشن کردآقا

. 

 نشر شمس الشموس. ،ینجف یعل دی، س ۳۰۰-۳۰۱از عشق، ص  یسرّ

 



 

 [23:07 29.12.20ق, ] ییرضا

 ع_یعل_توسط_فدك_گرفتن_پس_عدم#

 

 پرسش#��

 

 ودهند ، آن است که اگر فدك حق فاطمه  یآن مانور م یرو یلیخ تیکه وهاب یاز شبهات یکی❔

ابطه ر نیا در️❗در دوران خلافت خود ، فدك را به فرزندان فاطمه پس نداد   ی، چرا علبود  یعل

 ️❗️❗خواستم  یمستدل م یپاسخ

 

 

 ��پاسخ#��

 

دند و با داشت پس از فتح خیبر اهالى آن نزد پیامبر آم قرار خیبر هاى قلعه نزدیکى در که فدك��

درگیرى به آن حضرت واگذار کردند و آن حضرت صلح کردند و نصف قریه فدك را بدون جنگ و 

آن حضرت نیز در حیات خود آن را به دختر گرامیش فاطمه زهرا س  بخشید و چون ممکن بود 

حلت راى براى پیشرفت امیرمؤمنان على ع در امر خلافت شود، رقیبان بعد از  وسیله فدكدرآمد 

را از آن  وردند و کارکنان آن حضرتپیغمبر اکرم  به سرعت آن را از دست فاطمه علیها السلام در آ

 نیبخش از آبادى خارج ساختند و به هیچ قیمت حاضر به باز پس گردانیدن آن نشدند که شرح ا

 ؛ دیبخوان دیتوان یم لیان را در ذیجر

 

 200ص  10ج  نیالمومن ریامام ام امیپ��



 

💠https://eitaa.com/Rahnamaye_Behesht/2380 

💠https://eitaa.com/Rahnamaye_Behesht/2318 

 

ند جنبه چع فدك را در دوران خلافتش به فرزندان فاطمه س بازنگرداند ، از  یکه چرا عل نیا اما❔

 توان به آن نگاه کرد ؛ یم

 

که  ییا جانهاده شده بود ، ت یادیز یاهلسنت ،  بدعت ها یعلما حی، به تصر یگرام امبریپ از پس1⃣

 کند ؛ یم تیروا سانیکدر کتاب الام از وهب بن  یشافع

 

 «نماز  ی، حت افتی رییرسول خدا ،پس از او تغ یتمام سنت ها »

 

 235 ص 1 ج الام��

 

 کند ؛ یم تیروا یخود ، از زهر حیدر صح یبخار��

 

او گفتم  ، او را ملاقات کردم ، به ستیگر یکه او م ینزد انس بن مالك در دمشق رفتم و در حال »

نده است نما یجز نماز باق یزی، چ میگرفته بود ادیه است ؟ گفت از آنچه تو شد هیگر هیما زیچه چ

 «ساختند  عیضا زیرا ن نیکه ا

 

 198ص  1ج  یبخار حیصح��



 

اول و دوم در غصب فدك را جبران کند ، و فدك را به  فهیخواست بدعت خل یع م یعل اگر❕

ع  یبر علشد که در برا یه مواجه مفرزندان فاطمه بازگرداند ، با مخالفت و برخورد مردم بدعت زد

 یخصش تیالمال است ، به ملک تیکردند که فدك را که جزء ب یرا متهم م یگرفتند و عل یموضع م

 ️❗خود و فرزندانش در آورده است 

 

 ؛ دیفرما ینکته اشاره کرده و م نیع به ا یعل یتیروا در��

 

روش او را  خاستند و پیمان او را شکستند ووالیان پیش از من عمدا با پیامبر اکرم به مخالفت بر »

نم و آنان دگرگون ساختند، و اگر من بخواهم مردم را به ترك این کردارهاى مخالف پیامبر  وادار ک

شکریانم لرا بسوى حق بازگردانم و به همان روش که در زمان پیامبر اکرم بود تغییرشان دهم، همه 

اند و از  ختهمانم با گروه اندکى از شیعیانم که فضل مرا شنا از پیرامونم بپراکنند، تا آنکه من مى

 دانند. روى قرآن و سنّت رسول اللَّه مرا واجب الطاعه مى

 

برگردانم  گویید که اگر من در باره مقام ابراهیم فرمانى صادر کنم که آن را به همان جایىب شما❕

 به را پیامبر صاع و�� دهم، پس فاطمه وارثان به را فدك��که پیامبر اکرم  در آنجایش نهاد، و 

 .... بود حضرت آن دوران در که برگردانم میزانى

 

 بدعت را برشمردند و در ادامه فرمودند ( ؛ 30حدود  تیروا نیع در ا یعل) ��

 

 در دادم فرمان مردم به من که سوگند خدا به. شدند مى پراکنده من گرد از همه صورت این در  »❕

 نافله، نماز در جماعت که داشتم اعلان آنها به و بخوانند، جماعت به را فریضه نماز نهما رمضان ماه

جنگیدند  مىى از سربازانم که همراه من با دشمن گروه فریاد ولى نیست خدا دستور و است بدعت



اه زدند که: اى مسلمانان سنّت عمر دگرگون شد، على ما را از نماز نافله مبلند شد. آنها فریاد مى 

 دارد. و من ترسیدم که مبادا در بخشى از سپاهم جنجالى بپا شود.رمضان باز مى

 

عوتگران دپیروى آنها، از پیشوایان گمراهى و از  و اندازى تفرقه نظر از امّت، این دست از من��

 « ها که نکشیدم بسوى دوزخ چه

 

 173ص  34بحار الانوار ج  _ 59ص  8ج  یالکاف��

 

 �� ادامه��

 

 [23:07 29.12.20ق, ] ییارض

 �� ادامه��

 

دهد و  یارائه م یرازیاست که محقق ارجمند ، استاد مکارم ش یگریجالب د لیتحل ، دوم منظر از2⃣

 ؛ دیگو یم

 

جا که مى ها را گفته است، آن امیرمؤمنان )علیه السلام( در همان کلام کوتاهش همه گفتنى امام»

اى نبست به آن آسمان دنیاست تنها فدك در دست ما بود، عده  آرى، از آنچه در زیر»فرماید ؛  

ور و دا نصرف نظر کردند، و بهتری بخل ورزیدند، ولى در مقابل گروه دیگرى سخاوتمندانه از آن

 «.خداست، مرا با فدك و غیر فدك چه کار در حالى که فردا به خاك سپرده خواهیم شد حاکم

 

  45 نامه ، البلاغه نهج��



 

 و خواهد، نمى اقتصادى منبع و درآمد وسیله یك عنوان به را فدك که داد نشان عملا بزرگوار آن❕

ز همسرش مطرح بود براى تثبیت مسأله ولایت و جلوگیرى ا و او ناحیه از فدك که هم روز آن

ره یشتر چهبخطوط انحرافى در زمینه خلافت پیامبر اسلام  بود، اکنون که کار از کار گذشته، و فدك 

 اى دارد؟مادى پیدا کرده، گرفتن آن چه فایده 

 

گوید ؛   دارد، مى معنا پر سخنى زمینه این در شیعه بزرگ محقق و عالم الهدى علم مرتضى سیّد❕

تند، هنگامى که امر خلافت به على )علیه السلام( رسید درباره بازگرداندن فدك خدمتش سخن گف

 فرمود ؛

 

ان اصلیش یزى را که ابوبکر منع کرد و عمر بر آن صحه نهاد، به صاحبمن از خدا شرم دارم که چ»  

 «.بازگردانم!

 

 252ص  16، ج  دیالحد یاب ابن ، البلاغه نهج شرح��

 

 ایهسرم یك عنوان به فدك به نسبت را خود اعتنایى بى و بزرگوارى هم سخن این با حقیقت در��

 . کند مى معرفى را حق این اصلى مانعین هم و دهد، مى نشان درآمد، منبع و مادى

 

 122جهان ، ص  یبانو نیبرتر ، زهرا��

 

ع  یفدك توسط عل یریعدم باز پس گ ییدر مورد چرا ی، نکات زیع ن تیامامان اهلب اتیروا در3⃣

 ؛ کند ینقل م نیخود ، چن عیصدوق در کتاب علل الشرا خیرا ش اتیروا نیارائه شده است که ا



 

 امام صادق ع  عرض داشتم ؛به  دیگو یم یراو❕

 

به چه علّت آن  چرا امیر المؤمنین علیه السّلام هنگام ولایتشان بر مردم زمین فدك را اخذ نکرده و  »

 را ترك نمودند؟ امام علیه السّلام فرمودند ؛

 

را عقاب  زیرا ظالم و مظلوم هر دو بر خداى عزّ و جلّ وارد شدند. و خدا مظلوم را اجر و ظالم »

مود، لذا حضرت کراهت داشتند چیزى را که خداى متعال غاصبش را عقاب و مغصوب را اجر فر

 «داده به خود بازگردانند 

 

لام ولایت کند،  زمانى که على بن ابى طالب علیه السّ یسوال م یآمده است که راو گرید تیروا در❕

 و باز پس نگرفتند؟ بر مردم و خلافت بر آنها داشتند به چه علّت زمین فدك را ترك کرده

 

 ادق علیه السّلام فرمودند ؛ص امام❕

 

بى طالب ابه خاطر اقتداء به رسول خدا  چه آن که رسول خدا وقتى مکّه را فتح کردند عقیل بن   »

ا به منزل پیامبر را فروخته بود و حضرت آن را پس نگرفتند به حضرت عرض شد: یا رسول خدا چر

 نزلىشوید؟ حضرت فرمودند: آیا عقیل براى ما م در آن ساکن نمى گردید و منزل خودتان بر نمى

 باقى گذارده تا ما به آن برگردیم؟سپس امام صادق علیه السّلام فرمودند ؛

 

اطر همین بود خگردانیم و به  اند به خود برنمى ما اهل بیت پیغمبر چیزى را که از ما به ظلم گرفته »

 «لافت رسیدن فدك را به خود باز نگرداند. که على علیه السّلام پس از به خ



 

لسّلام وقتى اکند که چرا امیر المؤمنین علیه  یاز امام کاظم ع سوال م یآمد که راو گرید تیروا در❕

 ولایت و خلافت بر مردم پیدا کردند زمین فدك را به خود برنگرداندند؟

 

گیریم،  نمى اندکرده ظلم ما به که ىکسان از را خود حقوق پیامبر بیت اهل ما  » ؛ فرمودند حضرت❕

شان را از امیر المؤمنین علیه السّلام و ما اولیاء مؤمنین هستیم، براى مؤمنین حکم کرده و حقوق

 «نماییم  گیریم ولى حقوق خود را براى خویش اخذ نمى ظالمین مى

 

 124باب  154ص  1، ج  عیالشرا علل��

 

 شد .با یع در دوران حکومتشان م یفدك ، توسط عل یریپس گبر عدم باز  لیدل ، آمد آنچه همه��

 

 

 

 :هیاز زبان خود حضرت فاطمه زهرا سلام الله عل یوح تیحمله به ب ️

 

و رسول  بودم آن قوم مهاجم را به خدا ستادهیبر درخانه ما آوردند من در پشت در ا اریبس زمیه»

 انهیزد تاز میرا از قنفذ گرفت بر بازو انهیازعمر ت ند،؛ینما یاریقسم دادم تا ازما دست بردارند و

فتادم ا نیزمبه در زد در را به طرف من فشار داد باصورت بر  یماند ؛لگد میاثرش بربازو دیچیپ

شواره ؛گو زدیبادستش مرا م د؛عمریسوزانیکه فرزند در رحم داشتم زبانه آتش صورتم را م یدرحال

 «.گناه سقط وکشته شد یرفت محسنم بدر گوشم شکست پراکنده شد درد مخاض مرا گ

 



 

 �� داستان شهر مزار شریف ��

 

 تقدیم به حضرت زهرا )س(

 

👈👈 وه بوده شهر مزار شریف در ولایت بلخ افغانستان قرار دارد و دارای بارگاهی باعظمت و باشک

 و مورد توجه شیعیان افغانستان است

 گرفتاران بسیاری از این بارگاه حاجت گرفته اند

ور است کبوتران با هر رنگی به این بارگاه بیایند به رنگ سفید درمی آیندمشه  

 روی سنگ قبر نوشته شده است

 هذا مزار شریف علی بن ابیطالب

 اینجا مزار شریف علی ابن ابیطالب است

  باوری غلط وجود دارد که پیکر مطهر امام علی)ع( اینجاست

د مطهر آن حضرت در نجف اشرف استاین در حالی است که بی هیچ شك و شبهه ای مرق  

ستقضیه واقعی مزار شریف که متاسفانه به گوش کمتر شیعه ای در ایران رسیده به این شرح ا  

 سالیان پیش حاکم بلخ  که سنی مذهب بود دچار زخمی در ناحیه پا گردید

  مداواهای فراوان نمود

 لیکن پایش بهبود نیافت

 شبی حضرت علی)ع( را در خواب میبیند

لا برای خوب شدن پایش استفاده کند 2حضرت به او امر میکند که روغن   

لا بیاورید 2حاکم تمام علما  وزرا اطبای شهر را جمع کرده و میگوید برای من روغن  



چنین روغنی  اطبا و علما جواب میدهند ما در تمام عمر خود نام این روغن را نشنیده ایم و بعید است

 وجود داشته باشد

ته واب داد چون حضرت علی)ع( امر کرده پس این روغن باید در جایی از جهان وجود داشحاکم ج

 باشد

لا را بیاورد پاداش بزرگی دریافت میکند 2دستور داد که هرکس روغن   

 خبر شهر به شهر روستا به روستا چرخید

لا را یافته و نزد حاکم بیاورد 2لیکن هیچ کس نتوانست روغن   

ن زیتون ی شیعه که غریب و گمنام بود به نزد حاکم آمد و گفت حاکم باید روغدر ولایت بلخ  عالم

 استفاده کند

 حاکم چنین کرد و به سرعت زخم کهنه پایش بهبود یافت

لا  روغن زیتون است؟ 2پرسید از کجا فهمیدی منظور  حصرت علی )ع( از روغن   

رموده استسوره نور ف 35آن عالم شیعه گفت  از انجایی که خدا در آیه   

 شجره مبارکه زیتونه  لا شرقیه  و لا غربیه

 درخت مبارك زیتون که نه شرقی است  و نه غربی

تا لا دارد )لا  شرقیه  و لاغربیه(  پس  منظور روغن زیتون بوده است 2چون    

 حاکم از این جواب شگفت زده شد

ما هستیو گفت لیاقت تو بالاتر از پاداش نقدی است تو از امروز ندیم خاص   

 عالم غریب شیعه حالا شده ندیم خاص و همه کاره دربار پادشاه شهر

 مدتی گذشت

 علما و وزیران  که اهل سنت بودند به این مقام و جایگاه یك مرد شیعه حسادت کردند



بوبکر لعن به حاکم گفتند ما فهمیده ایم که این مرد شیعه  زیارت عاشورا میخواند و   به عمر و ا

 میفرستد

کم در حضور علما و وزرا  از عالم شیعه پرسید آیا این موضوع صحت دارد؟حا  

 عالم شیعه نیامد تقیه کند سیاه نمایی کند برای حفظ مقام و ثروت خود دروغ بگوید

 لذا با شهامت پاسخ داد

  من نه تنها عمر و ابوبکر را لعن میکنم بلکه به آنها توهین هم میکنم

ه شدندجماعت از این پاسخ شگفت زد  

 علما گفتند حکم این مرد اعدام است

  حاکم گفت  این مرد فاضل و حکیم است

 حتما دلیلی دارد به راحتی پشت پا به این مقام و ثروت زده و  خریدار مرگ خود شده است

 از عالم شیعه پرسید چرا به عمر و ابوبکر که مورد احترام ما اهل سنت است لعن میکنی؟

🌼🌼 داد که آن مجلس تبدیل به مجلس روضه حضرت زهرا)س( شد و همه عالم شیعه جوابی 

 �🌼�حاضرین گریه نمودند

 آن عالم شیعه جواب داد

    حاتم طایی مردی کافر بود ولی در نهایت سخاوت و بخشندگی

 قبل از مرگ مردم را جمع کرد و گفت

 آی کسانی که گرسنه بودید و حاتم طایی لقمه نانی در دهان شما گذاشت

کسانی که برهنه بودید و حاتم طایی لباسی به شما پوشانید آی  

 آی کسانی که لقمه نانی سر سفره حاتم طایی خوردید

 الان وقت مرگ من شده و من از شما توقع هیچ پاداشی را ندارم

  فقط دختری از من به یادگار مانده



  جان شما و جان این دختر

این دختر محبت کنیداگر میخواهید محبت های مرا جبران کنید به    

 خلاصه حاتم طایی مردم را به خوش رفتاری با دخترش سفارش ها نمود

 

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸 

 

 آنگاه عالم شیعه گفت

 روزی این دختر به نزد پیامبر)ص( آمد

را  ده ای بود آن دخترپیامبر)ص( به احترام پدرش که سفارش کرده بود و مرد باسخاوت و بخشن

 اطعام و اکرام کرد و هدایایی نیز به او بخشید

 حالا مردم  من حرفم این است

ز شما پیامبر)ص( که برای دین اسلام زحمات زیادی کشید و خون دلها خورد  روز آخر فرمود من ا

 توقع هیچ پاداش و قدر دانی ندارم

محبت کنیداگر میخواهید به من محبت کنید   به دخترم فاطمه   

 جان شما  و جان  فاطمه

  مبادا از گل نازك تر به او بگویید

 هر کس فاطمه را بیازارد مرا آزرده خاطر کرده است

 و خلاصه پیامبر)ص( در مورد خوش رفتاری با حضرت زهرا)س( سفارش ها نمود

فارشات لاف سنفر)عمر  و  ابوبکر(  برخ 2لیکن چند روز از رحلت پیامبر)ص( نگذشته بود  که این 

 پیامبر)ص( نه تنها هیچ گونه خوش رفتاری و محبتی نسبت به دختر رسول خدا نداشتند بلکه

 ناجوانمردانه  خانه اش را آتش زدند   به صورتش سیلی زدند  پهلویش را شکستند

 هدیه  که ندادند هیچ   باغ فدك را نیز از تنها یادگار پیامبر)ص( به ناحق گرفتند



ت کنیدحالا شما قضاو  

کنیم؟ رفیق ناجوانمرد و بی شرف درود و رحمت بفرستیم یا لعن و توهین 2ما الان باید به این   

وضه رصدای گریه و ناله حاضرین بالا رفته بود و جلسه محاکمه این عالم شیعه تبدیل به مجلس 

 حضرت زهرا)س( شده بود

 مقام و منزلت این عالم شیعه بیشتر شد

 چندسالی گذشت

عه دعوت الهی را لبیك گفت و دار فانی را وداع کردعالم شی  

 حاکم عزای عمومی اعلام کرد

 تشییع جنازه باشکوهی بعمل آورده و او را با احترام به خاك سپردند

 خواستند سر قبرش نام او را بنویسند

 دیدند او را فقط عالم شیعه خطاب میکردند

 به سراغ صندوقچه شخصی اش رفتند

که نشان میداد نام واقعی او علی است و نام پدرش ابیطالبمدارکی را دیدند   

 لذا بر سر قبرش نوشتند

 هدا مزار شریف علی ابن ابیطالب

این بود داستان عارف و عالم گمنام شیعه حضرت آیه الله آقا علی بن ابیطالب )رحمه الله علیه( که 
 تربت پاکش در شهر مزار شریف قرار دارد!8

 

 

 

                                                             
8 )html3533.-http://www.shahrequran.ir/archive/index.php/t.( 



 م الله علیهاخطبه حضرت زهرا سلا

لباس به تن  د،یرس یکبر قهیآمده است هنگامى که خبر غصب فدك به حضرت صد اتیدر روا ،

شد، در  و خدمتکاران خود بسوى مسجد روانه لیکرده و چادر بر سر نهاد، و با گروهى از زنان فام

 د.)ص( در آم امبریخدا بود، به مسجد پ امبریراه رفتن او همانند راه رفتن پ کهیحال

 

آنان ساکت شد و جوش و خروش  هیاى سکوت کرد تا همهمه مردم خاموش و گر لحظه سپس

ا فرستاد، آن گاه کلامش را با حمد و ثناى الهى آغاز فرمود و درود بر رسول خد افت،یآرام  شانیا

د و را دنبال کر شیمردم برخاست، وقتى سکوت برقرار شد، کلام خو هیدوباره صداى گر نجایدر ا

 مود:فر

 

کر بر او بر شو سپاس خداى را برآنچه ارزانى داشت، و شکر او را در آنچه الهام فرمود، و ثنا و  حمد

منتّهاى  واى که اعطا کرد، گسترده اىیفرستاد، از نعمتهاى فراوانى که خلق فرمود و عطا شیآنچه پ

دامنه  فراتر، و شز پاداآن ا تیشمارى که ارزانى داشت، که شمارش از شمردن آنها عاجز، و نهابى

گرداند،  ادهیا زآن تا ابد از ادراك دورتر است، و مردمان را فراخواند، تا با شکرگذارى آنها نعمتها ر

متها آنها نع نیو با گستردگى آنها مردم را به سپاسگزارى خود متوجّه ساخت، و با دعوت نمودن به ا

 را دو چندان کرد.

 

وْصُولَها، وَ وَ ضَمَّنَ الْقلُُوبَ مَ لَها،ی الاِْخْلاصَ تَأْولَهُ، کلَِمَةٌ جعََلَ كَ یلاَّ اللَّهُ وَحدْهَُ لا شَراَشْهدَُ اَنْ لا اِلهَ اِ وَ

 .هُتُیَّ فِیْ مِنَ الاَْلْسنُِ صِفتَُهُ، وَ مِنَ الاَْوْهامِ کَوَ تُهُ،یَالتَّفَکُّرِ معَْقُولَها، الْمُمتْنَعُِ عَنِ الاَْبْصارِ رُؤْ یاَنارَ فِ

مِنْ  تِهِ،یَّ ذرََأَها بِمَشِوَ  اَمثْلَِةٍ امِْتَثلََها، کَوَّنَها بِقدُرَْتِهِ ءٍ کانَ قبَلَْها، وَ اَنْشاََها بِلاَاحتْذِاءِلا مِنْ شَىْ اءَیالاَْشْ اِبتْدَعََ

، وَ اظِْهاراً طاعتَِهِ یعَل هاً یوَ تَنْب کْمتَِهِلِحِ تاًیثبْاِلاَّ تَ رِها،یتَصْو یوَ لا فائدَِةٍ لَهُ ف نِها،یحاجَةٍ منِْهُ اِلى تَکْو رِیْغَ

 تِهِ،یَ صِمَعْ یطاعَتِهِ، وَ وَضَعَ العِْقابَ عَل ی الثَّوابَ عَلوَ اعِْزازاً لدِعَْوَتِهِ، ثُمَّ جَعَلَ تِهِ،یَّلِقدُرَْتِهِ وَ تعََبُّداً لبَِرِ

 اِلى جَنَّتِهِ. لَهُمْ اشَةًیلعِِبادِهِ مِنْ نِقْمتَِهِ وَ حِ ادَةًیذِ



 

صطَْفاهُ قبَْلَ اَنْ رْسَلَهُ، وَ سَمَّاهُ قبَْلَ اَنْ اِجْتَباهُ، وَ اعَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ، اِختْارَهُ قبَْلَ اَنْ اَ  مُحَمَّداًیاَشْهدَُ اَنَّ اَب وَ

 یاً مِنَ اللَّهِ تعَالالعْدَمَِ مَقْرُونَةٌ، علِْم ةِیَةٌ، وَ بِنِهاصُونَمَ لِ یمَکنُْونَةٌ، وَ بِستَْرِ الاَْهاو بِ یْاِبتْعَثََهُ، اِذ الْخَلائقُِ باِلغَْ

 الاْمُُورِ. بِمائِلِ الاْمُُورِ، وَ اِحاطَةً بحَِوادِثِ الدُّهُورِ، وَ معَْرِفَةً بِمَواقعِِ

 

خلاص امر بزرگى است که ا نیندارد، که ا کىیو شر ستیدهم که معبودى جز خداوند ن یگواهى م و

سان آشناخت آن را  شهیتفکر و اند شگاهیآن و قلوب را متضمّن وصل آن ساخت، و در پ لیرا تأو

درك  زا تالایبازمانده، و زبانها از وصفش ناتوان، و اوهام و خ دنشیها از دنمود، خداوندى که چشم

 باشند. یاو عاجز م

 

آورد بدون آنکه از قالبى  دیدو آنها را پ اى موجود شوند،را خلق فرمود بدون آنکه از ماده موجودات

 ازىینها ندر ساختن آ آنکهیآورد، ب دیپد تشیّ و به مش جادیا شیکنند، آنها را به قدرت خو تیّتبع

ر و آگاهى ب شحکمت تیوجود داشته باشد، جز تثب شیاى براآنها فائده رگرىیداشته و در تصو

 داشت دعوتش، آنگاه بر طاعتشو گرامى  تیطاعتش، و اظهار قدرت خود، و شناسائى راه عبود

هشتش بعقاب مقرر داشت، تا بندگانش را از نقمتش بازدارد و آنان را بسوى  تشیپاداش و بر معص

 رهنمون گردد.

 

تخاب، و دهم که پدرم محمدّ بنده و فرستاده اوست، که قبل از فرستاده شدن او را ان یگواهى م و

م که آن هنگا خت،یقبل از مبعوث شدن او را برانگبر او نهاد، و  امبرىینام پ دنیقبل از برگز

قرار  ىستیبه سر برده، و در سر حد عدم و ن هایکیتار تیبوده، و در نها بتیمخلوقات در حجاب غ

سائى اش به حوادث زمان، و شنابخاطر علمش به عواقب کارها، و احاطه ختیداشتند، او را برانگ

 کاملش به وقوع مقدّرات.

 



 انِها،یاَدْ ی فِرَقاً فرَحْمتَِهِ، فَرَأَى الاُْمَمَ رِی اِنْفاذاً لِمَقادعَلى امِْضاءِ حُکْمِهِ، وَ مَةًیاللَّهُ اِتْماماً لاِمَْرهِِ، وَ عَز اِبتْعَثََهُ

 ا.عابِدَةً لاَِوْثانِها، منُْکِرَةً للَِّهِ مَعَ عِرْفانِه رانِها،ین یعُکَّفاً عَل

ارِ غُمَمَها، وَ شَفَ عَنِ الْقلُُوبِ بُهَمَها، وَ جَلى عَنِ الاَْبْصو الِهِ ظُلَمَها، وَ کَ هِیْصَلَّى اللَّهُ عَلَ دٍمُحَمَّیاللَّهُ باَِب فاََنارَ

وَ  مِ،یالْقَو نِیاِلَى الدّ هُمْوَ هدَا ةِ،یَمِنَ العِْما وَ بَصَّرَهُمْ ةِ،یَفاََنْقذََهُمْ مِنَ الغِْوا ةِ،یَالنَّاسِ باِلْهِدا یقامَ فِ

 .مِیالْمُستَْق قِیدعَاهُمْ اِلَى الطَّر

تَعَبِ هذِهِ الدَّارِ  و الِهِ مِنْ هِیْفَمُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَ  رٍ،ثایوَ رَغبَْةٍ وَ ا ارٍ،یقَبْضَ رَأْفَةٍ وَ اخْتِ  هِیْقبََضَهُ اللَّهُ اِلَ ثُمَّ

 یأَب یلَّهُ علَالْجبََّارِ، صَلَّى ال ملَِكِرِ، وَ مُجاورََةِ الْوانِ الرَّبِّ الغَْفَّاراحَةٍ، قدَْ حُفَّ باِلْمَلائِکَةِ الاَْبْرارِ وَ رضِْ یف

 وَ رَحْمَةُاللَّهِ وَ بَرَکاتُهُ. هِیْلَوَ السَّلامُ عَ هِ،یِّمِنَ الْخَلْقِ وَ صَفِ رَتِهِیَوَ خِ  نِهِیوَ امَ هِیِّنبَِ

هِ : کتِابُ اللَّکُمْ یْاِستَْخلَْفَها علََ ةٍیَّوَ بَقِ کُمْ،یْهْدٍ قَدَّمَهُ اِلَوَ عَ کُمْ،یالتفت الى اهل المجلس و قالت: ف ثم

ظَواهِرهُُ،  ةً یَنْجلَِمُ  ،بَصائِرهُُ، منُْکَشِفَةً سَرائِرهُُ نَةًیِّ، بَاللاَّمِعُ اءُیالنَّاطقُِ وَ الْقُرْانُ الصَّادِقُ، و النُّورُ السَّاطِعُ وَ الضِّ

 ى النَّجاةِ استِْماعُهُ.قائدِاً اِلَى الرِّضْوانِ اِتِّباعُهُ، مُؤَدٍّ اِلَ اعُهُ،یاَشْمغُتَْبِطَةً بِهِ 

وَ  ةُ،یَالْکافِ نُهُیبَراه وَ ةُ،یَالْجالِ ناتُهُیِّ رمُِهُ الْمُحذََّرَةُ، وَ بَتنُالُ حُجَجُ اللَّهِ الْمنَُوَّرَةُ، وَ عَزائِمُهُ الْمُفَسَّرَةُ، وَ مَحا بِهِ

 ةُ.هُ الْمنَدُْوبَةُ، وَ رُخَصُهُ الْمَوْهُوبَةُ، وَ شَرائعُِهُ الْمَکتُْوبَفَضائلُِ

للِنَّفْسِ وَ  ةًیَلَکُمْ عَنِ الْکبِْرِ، وَ الزَّکاةَ تَزْکِ هاًیلَکُمْ مِنَ الشِّرْكِ، وَ الصَّلاةَ تَنْز راًیتطَْه مانَیاللَّهُ الاْ فَجعََلَ

اعَتَنا نِظاماً طللِْقُلُوبِ، وَ  قاًیوَ العَْدْلَ تنَْس نِ،یلدّلِ داًییللِاِْخْلاصِ، وَ الحَْجَّ تَشْ  تاًیتَثْب امَیالرِّزْقِ، وَ الصِّ ینِماءً فِ

 الاَْجْرِ. جابِ یاستْ یمِ، وَ الصَّبْرَ معَُونَةً علََللِْملَِّةِ، وَ امِا مَتَنا اَماناً للِْفُرْقَةِ، وَ الْجِهادَ عِزّاً للِْاِسْلا

العُْمْرِ وَ  یمِنَ السَّخطَِ، وَ صِلَةَ الاْرَْحامِ مَنْساءً فِ ةًیَوِقا نِیْرَ باِلْمعَْرُوفِ مَصْلِحَةً للِْعامَّةِ، وَ بِرَّ الْوالدَِالاْمَْ وَ

 نِی الْمَوازوَ لِیالْمَکائ ةَیَتَوْفِللِْمغَْفِرَةِ، وَ  ضاًیعْرمنَْماةً لِلْعدََدِ، وَ الْقِصاصَ حِقْناً لِلدِّماءِ، وَ الْوَفاءَ باِلنَّذرِْ تَ 

 للِبَْخْسِ. راًییتغَْ

اؤُهُ اِلَى الاُْمَمِ، وَ امُنَاءُ اللَّهِ عَلى اَنْفُسِکُمْ، وَ بلُغَ هِ،یِوَ وَحْ  نِهِیوَ حَملََةُ د هِ،یِعبِادَ اللَّهِ نُصُبُ امَْرهِِ وَ نَهْ اَنْتُمْ

 حَقٍّ لَهُ مُیزعَ

 



و آن حضرت  د،یاش را امضا و مقدّراتش را اجرا نماو حکم قطعىتا امرش را کامل  ختیرا برانگ او

هاى افروخته معتکف شده و آتش شگاهیمختلفى قرار داشته، و در پ هاىنیکه در آئ دیها را دامّت

 .دمنکرنشده را پرستنده، و خداوندى که شناخت آن در فطرتشان قرار دارد را  دهیهاى تراشبت

 

ت قلبها آن را روشن، و مشکلا هاىکىیو آله تار هیرم محمد صلى اللَّه علپد لهیخداى بزرگ بوس پس

ه و آنان را کرد امیمردم ق انیدر م تیبرداشت، و با هدا انیرا از م هادهید تیرا برطرف، و موانع رؤ

ه راه راست شده، و ب وناستوار و محکم رهنم نیرا به د شانیکرده،و ا شانینایو ب د،یاز گمراهى رهان

 دعوت نمود.

 

و رغبت و  هنگامى که خداوند او را به سوى خود فراخواند، فراخواندنى از روى مهربانى و آزادى تا

رار در گرداگرد او ق کوکاریبوده، و فرشتگان ن شیدر آسا ایدن نیپس آن حضرت از رنج ا ل،یم

خدا  روددر دارد، پس داشته، و خشنودى پروردگار آمرزنده او را فراگرفته، و در جوار رحمت او قرا

 بر او باد. باد، و سلام و رحمت و برکات الهى اشدهیخلق و برگز نیو بهتر نشیو ام امبریبر پدرم، پ

 

 رو به مردم کرده و فرمود: هاالسلامیگاه حضرت فاطمه عل آن

و  گر،یکدیخدا بر  هاىنیو وحى او، و ام نیاى بندگان خدا پرچمداران امر و نهى او، و حاملان د شما

بسوى تو  شیاپشیاست که از پ مانىیشما بوده، و پ انیزمامدار حق در م د،ییهامبلّغان او بسوى امّت

استگو و و قرآن ر لهىا اىیاست که براى شما باقى گذارده، و آن کتاب گو اىماندهیفرستاده، و باق

طنى آن آشکار، ظواهر سرار باهاى آن روشن، او حجّت انینور فروزان و شعاع درخشان است، که ب

ا باعث راز او خشنودى الهى  تیّبوده، و تبع انیآن مورد غبطه جهان روانیپ باشد،یگر مآن جلوه

اجباتى که ونورانى الهى، و  هاىتتوان به حجّآن مى لهیآن راه نجات است. بوس دنیگردد، و شنمى

هاى گرش و برهانجلوه هاىیبه گواه زیو ن ده،یشده، و محرمّاتى که از ارتکاب آن منع گرد ریتفس

 .افتیواجبش دست  نیاش و قوانشده دهیهاى بخشو رخصت اش،دهیو فضائل پسند شیکاف

 



کبّر، و ترا براى پاك کردن شما از شرك، و نماز را براى پاك نمودن شما از  مانیخداى بزرگ ا پس

ستحکام اخلاص، و حج را براى ا تیاى تثبروزى، و روزه را بر شینفس و افزا هیزکات را براى تزک

ن و امامتما ها،تمل افتنیها، و اطاعت ما خاندان را براى نظم قلب امیورزى را براى التو عدالت ن،ید

ن پاداش از تفرقه، و جهاد را براى عزت اسلام، و صبر را براى کمك در بدست آورد ىیرا براى رها

 قرار داد.

 

 

 جاباً یقَةِ افِ حِجاباً عَنِ اللَّعنَْةِ، وَ تَرْكَ السِّرْعَنِ الرِّجْسِ، وَ اجتْنِابَ الْقذَْ هاًیبِ الْخَمْرِ تنَْزالنَّهْىَ عَنْ شُرْ وَ

اَنْتُمْ مُسْلِموُنَ، وَ   وَ تَمُوتُنَّ اِلاَّ قُوا اللَّهَ حقََّ تُقاتِهِ، وَ لا. فَاتَّةِیَّللِعِْصْمَةِ، وَ حَرَّمَ اللَّهُ الشِّرْكَ اِخْلاصاً لَهُ باِلرُّبوُبِ

 اللَّهَ مِنْ عِبادِهِ العْلَُماءُ. یخْشَیَامََرَکُمْ بِهِ وَ نَهاکُمْ عنَْهُ، فاَِنَّهُ اِنَّما  مایاللَّهَ ف عُوایاطَ

طاً، وَ لا اَفعَْلُ ولُ ما اَقُولُ غلََوْداً وَ بَدْءاً، وَ لا اَقُاَقُولُ عَ مُحَمَّدٌ،یفاطِمَةُ وَ اَب یالنَّاسُ! اعِلَْمُوا اَنّ هاَیُّقالت: اَ ثم

وفٌ رَؤُ نَ یباِلْمُؤْمِن کُمْیْعلََ صٌیعَنِتُّمْ حَر ما هِیْ عَلَ  زٌیما اَفعَْلُ شَطَطاً، لَقدَْ جاءَکُمْ رَسُولٌ مِنْ اَنْفُسِکُمْ عَز

 هِیْزِىُّ اِلَدُونَ رِجالِکُمْ، وَ لنَِعْمَ الْمعَْ ینِ عَمّبْادُونَ نِسائِکُمْ،وَ اَخاَ  ی. فَاِنْ تَعْزُوهُ وَتَعْرِفُوهُ تَجدُِوهُ اَبمٌیرَح

هُمْ، اخِذاً ضارِباً ثبََجَ نَ،یعَنْ مَدرَْجَةِ الْمُشْرِک ائِلاً وَ الِهِ. فبَلََّغَ الرِّسالَةَ صادِعاً بِالنَّذارَةِ، م هِیْصلََّى اللَّهُ عَلَ

تَّى انْهَزمََ حَ الْهامَّ،  نْکُثُیَالْاَصنْامَ وَ  جُفُّیَنَةِ، کْمَةِ و الْمَوعْظَِةِ الْحَسَ رَبِّهِ باِلْحِ لِیاِلى سبَ اًیباَِکظْامِهِمْ، داعِ 

 الْجَمعُْ وَ وَ لَّوُا الدُّبُرَ.

 

ى، و صله از غضب اله ىیبه پدر و مادر را براى رها کىیامر به معروف را براى مصلحت جامعه، و ن و

ها، و وفاى به نذر حفظ خون لهیو قصاص را وس ت،یجمع شیارحام را براى طولانى شدن عمر و افزا

فروشى مقرر و وزن را براى رفع کم لیرا براى در معرض مغفرت الهى قرار گرفتن، و دقت در ک

 فرمود.

 



ورى از از زشتى، و حرمت نسبت ناروا دادن را براى عدم د زگىینهى از شرابخوارى را براى پاک و

 پرستىگانهیبراى پاکدامنى قرار داد، و شرك را حرام کرد تا در  رحمت الهى، و ترك دزدى را

 خالص شوند.

 

دا را در و خ د،یجز آنکه مسلمان باش دینرو ایو از دن د،یاست از خدا بترس ستهیآن گونه که شا پس

ترسند. ىمهمانا که فقط دانشمندان از خاك  د،یآنچه بدان امر کرده و از آن بازداشته اطاعت نمائ

 زین نایپا رد میکه من فاطمه و پدرم محمد است، آنچه ابتدا گو دینگاه فرمود: اى مردم! بدانآ

هاى نجرشد که  ختهیشما برانگ انیاز م امبرىیپ ست،یگفتارم غلط نبوده و ظلمى در آن ن م،یگویم

 شما بر او گران آمده و دلسوز بر شما است، و بر مؤمنان مهربان و عطوف است.

 

ان برادر پسر مردانت انیزنانتان پدر من بوده، و در م انیکه او در م دیدانیم دیرا بشناس اگر او پس

 نسبت را به او دارم. نیبزرگوارى است آنکه من ا کویعموى من است، چه ن

 

نواخت،  بر فرقشان ریکرده، شمش رىیگخود را با انذار انجام داد، از پرتگاه مشرکان کناره رسالت

ها را نابود بسوى پروردگارشان دعوت نمود، بت کویفته و با حکمت و پند و اندرز نرا گر شانیگلو

 .ختندیگر دانیشکند، تا جمعشان منهزم شده و از مرا مى توزاننهیساخته، و سر ک

 

در کتاب  ایقحافه، آ یاى پسر اب رند،یسزاوار است که ارث پدرم را از من بگ ایمسلمانان! آ اى

 ایپدرت ارث ببرى و از ارث پدرم محروم باشم. امر تازه و زشتى آوردى، آخداست که تو از 

از داود ارث  مانیسل» دیگویقرآن نم ایآ د،یانداز یآگاهانه کتاب خدا را ترك کرده و پشت سر م

فرما تا از من و خاندان  تیپروردگار مرا فرزندى عنا»آنگاه که گفت:  ای، و در مورد خبر زکر«برد

و فرموده:  ،«گرانندیسزاوارتر از د گریکدیرحمى به  شاوندانیو خو»، و فرمود: «ردارث ب عقوبی

و  ،«کند که بهره پسر دو برابر دختر استخداى تعالى به شما درباره فرزندان سفارش مى»



از شما فرارسد بر شما نوشته شده که براى پدران و مادران و  کىیهنگامى که مرگ »: دیفرمامى

 .«زگارانیحکم حقّى است براى پره نیو ا د،یکن تیوص کانینزد

 

به شما نازل  اىهیخداوند آ ایاى نبوده و سهمى از ارث پدرم ندارم، آکه مرا بهره دیبرشما گمان مى و

من و  ایآ برند؟یارث نم گریکدیاز  نی: اهل دو ددیگوئیم ایکرده که پدرم را از آن خارج ساخته؟ 

 د؟یهترآگا میشما به عام و خاص قرآن از پدر و پسرعمو ایو  د؟یدانینم نید كیپدرم را از اهل 

 زیستاخو ببر، با تو در روز ر ریشتر، شترى مهارزده و رحل نهاده شده، برگ نیتو و ا نیا نكیا

 ملاقات خواهد کرد.

 

و  ،تامیگاهى است قوعده کویو چه ن امبر،یدادخواهى است پ کویداورى است خداوند، و ن كین چه

و براى  رساند،یبه شما سودى نم مانىیبرند، و پش یم انیدر آن ساعت و آن روز اهل باطل ز

دانست که عذاب خوارکننده بر سر چه کسى فرود خواهد  دیهرخبرى قرارگاهى است، پس خواه

 . آن گاه رو بسوى انصار کرده و فرمود:شودیجاودانه که را شامل م عذابآمد، و 

 

ما کانَ اَ ؟یوَ السِّنَةُ عَنْ ظُلامَت یحَقّ یف زَةُیالْغَم وَ اَعْضادَ الْملَِّةِ وَ حَضَنَةَ الاْسِْلامِ! ما هذِهِ بَةِینَّقمَعْشَرَ ال ای

ذا اِهالَةٍ، وَ  لانَ وَ عَجْ ثتُْمْ ، سَرعْانَ ما اَحدَْ«وُلدْهِِ یف حْفظَُیُاَلْمَرْءُ »: قُولُیَ یوَ الِهِ اَب هِیْاللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَرَسُولُ

هنُْهُ،  اِسْتَوْسَعَ وَ لٌی ماتَ مُحَمَّدٌ؟ فَخَطْبٌ جَللَکُمْ طاقَةٌ بِما اُحاولُِ، وَ قُوَّةٌ علَى ما اطَلُْبُ وَ اُزاولُِ.اَتَقُولوُنَ

 النُّجُومُ الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ وَ انتْثََرتَِوَ کُسِفَتِ  هِ،بتَِیْوَاستَْنْهَرَ فتَْقُهُ، وَ انْفتَقََ رَتْقُهُ، وَ اُظْلِمَتِ الاْرَْضُ لِغَ 

 وَاللَّهِ الْحُرمَْةُ عِندَْ مَماتِهِ.فتَلِْكَ  لَتِی اُزوَ مُ،یالْحَر عَیوَ اَکدَْتِ الاْمالُ، وَ خَشَعَتِ الْجبِالُ، وَ اضُ بتَِهِ،یلِمُص

 یثَناؤُهُ ف قَةٌ عاجلَِةٌ اُعلِْنَ بِها، کتِابُ اللَّهِ جَلَّ، وَ لا بائِنازِلَةٌ لُهاالعْظُْمى، لامثِْ بَةُیالنَّازِلَةُ الکْبُْرى وَ الْمُص

بلَْهُ ما حَلَّ فاً وَ صُراخاً وَ تِلاوَةً وَ اَلْحاناً، وَ لَقَهُتا تِکُمْیَاَفنِْ یف هْتِفُیَمُمْساکُمْ وَ مُصبِْحِکُمْ،  یوَ ف تِکُمْ،یَاَفنِْ

لُ اَفاَِنْ ماتَ اَوْ  اِلاَّ رسَُولٌ قدَْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُوَ ما مُحَمَّدٌ»مٌ فَصْلٌ وَ قَضاءٌ حَتْمٌ.اللَّهِ وَ رُسلُِهِ، حُکْ اءِیباَِنبِْ

 هِ یْعَلى عَقبَِ نْقلَِبْ یَقتُِلَ انْقلَبَْتُمْ عَلى اعَْقابِکُمْ وَ مَنْ 

 (6. )«نَیلشَّاکِرااللَّهُ  جْزِىیَوَ سَ ئاًیْ اللَّهُ شَ جْزِىیَوَ سَ  ئاً یْاللَّهَ شَ ضُرَّ یَ فلََنْ



ةُ وَ وَ مُنْتدَى وَ مَجْمعٍَ، تَلْبَسُکُمُ الدَّعْوَ وَ مَسْمعٍَ یوَ اَنْتُمْ بِمَرْأى مِنّ  ی! ءَ اُهْضَمُ تُراثَ اَبلَةَیقیبنَ هاًیا

لدَّعوَْةُ ا کُمُیتُواف الْجنَُّةُ، وَّةِ، وَ عِندَْکُمُ السِّلاحُ وَوَ الْقُ تَشْملَُکُمُ الْخبُْرَةُ، وَ اَنْتُمْ ذَوُو العْدََدِ وَ الْعُدَّةِ وَ الاَْداةِ

لاحِ، وَ وَ الصَّ رِ یْنَ باِلْکِفاحِ، مَعْرُوفوُنَ باِلْخَوَ اَنْتُمْ مَوْصُوفُو ثُونَ،یالصَّرْخَةُ فَلا تُغ کُمُیوَ تَأْت بُونَ،یفلَا تُج

 .تِیْ بَلنَا اَهْلَ الْ رَتْ یاختْ یلَّتِا رَةُیَانتْخُِبَتْ، وَ الْخِ یالنُّخبَْةُ الَّت

 

 نِ،یطایوَ خَرَسَتْ شَقاشقُِ الشَّ نِ،یالدّمُیطقََ زَععَنْ صُبْحِهِ، وَ اَسْفَرَ الْحقَُّ عَنْ مَحْضِهِ، و نَ لُیْتَفَرَّى اللَّ حتََّى

 ضِیالبْ نَفَرٍ مِنَ  یمْ بِکلَِمَةِ الاِْخْلاصِ فتُالنِّفاقِ، وَ انْحلََّتْ عُقَدُ الْکُفْرِ وَ الشَّقاقِ، وَ فُهْ ظُ یوَ طاحَ وَ ش

 ءَی مَوْطِ وَنُهْزَةَ الطَّامعِِ، وَ قبُْسَةَ العِْجْلانِ،  الْخِماصِ. وَ کنُْتُمْ عَلى شَفا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ، مُذْقَةَ الشَّارِبِ، وَ

لِکُمْ، النَّاسُ مِنْ حَوْ تَخطََّفَکُمُیَخافوُنَ اَنْ تَ  نَ،یلَّةً خاسئِالاَْقدْامِ، تَشْرَبوُنَ الطَّرْقَ، وَ تَقْتاتُونَ الْقدَِّ، اَذِ

بِبُهَمِ الرِّجالِ، وَ  یَنِوَ بَعْدَ اَنْ مُ  ،یوَ الَّت ایَّلِهِ بعَدَْ اللَّتَ اوَ  هِیْبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَ یفاََنْقذََکُمُ اللَّهُ تبَارَكَ وَ تَعال

اَوْ  طانِ،یْربِْ اطَْفَأَهاَ اللَّهُ، اَوْ نَجَمَ قَرْنُ الشَّناراً لِلْحَ  قدَُواوَ مَرَدَةِ اَهْلِ الْکتِابِ. کُلَّما اَوْذُؤْبانِ العَْربَِ، 

 مدَِخْیَجِناحَها بِأَخْمَصِهِ، وَ  طَأَیَحتََّى  ءُینْکَفِیَلَهَواتِها، فَلا  یقَذَفَ اَخاهُ ف نَ،یفغََرتَْ فاغِرَةٌ مِنَ الْمُشْرِک

اللَّهِ، مُشَمِّراً  اءِیاَوْلِ یف داًیِّ اللَّهِ، سَمِنْ رَسُولِ باًیرقَامَْرِ اللَّهِ،  یذاتِ اللَّهِ، مُجتَْهِداً ف یمَکدُْوداً ف فِهِ،یْلَهَبَها بِسَ

 آمنُِونَ، و ادعُِونَ فاکِهُونَ  شِ،یْلعَْمِنَ ا ةٍیَّرَفاهِ یفاللَّهِ لَومَْةَ لائِمٍ.وَ اَنْتُمَ  یناصِحاً مُجدِّاً کادِحاً، لا تَأْخُذُهُ فِ

 نْدَ النِّزالِ، وَ تَفِرُّونَ مِنَ الْقتِالِ.عِ بنَِا الدَّوائِرَ، وَ تتََوَکَّفوُنَ الاَْخْبارَ، وَ تنَْکُصُونَ  تتََرَبَّصوُنَ

 

خن سبه  نیزمامدار د د،یآن گاه که صبح روشن از پرده شب برآمد، و حق نقاب از چهره برکش تا

هاى کفر و تفرقه خار نفاق از سر راه برداشته شد، و گره د،یخاموش گرد هاطانیش ادیرآمد، و فرد

شکم  و درویگروهى که سپ انیص باز شد، در مهاى شما به کلمه اخلاو دهان د،یاز هم گشوده گرد

 بودند. دهیبه پشت چسب

 

آب بوده و در معرض طمع طماّعان  اىشما بر کناره پرتگاهى از آتش قرار داشته، و مانند جرعه و

 د،یلگدکوب روندگان بود د،یگردکه بلافاصله خاموش مى دیاى بودهزنهمچون آتش د،یقرار داشت

استفاده  ذاکه شتران آن را آلوده کرده بودند، و از پوست درختان به عنوان غ دیدینوشاز آبى مى



تا  ند،یردمانى که در اطراف شما بودند شما را برباکه م دندیترسمى د،یخوار و مطرود بود د،یکردمى

حالاتى شما را بدست آن حضرت نجات داد، بعد از آنکه از دست  نیخداى تعالى بعد از چن

 .دیدیکش هایهاى عرب و سرکشان اهل کتاب ناراحتقدرتمندان و گرگ

 

 ایسر برآورد  طانیهر هنگام که ش ایآتش جنگ برافروختند خداوند خاموشش نموده،  هرگاه

ه سرآنان را برادرش را در کام آن افکند، و او تا زمانى ک امبریدهان بازکرد، پ نیاژدهائى از مشرک

 گشت، فرسوده ازکرد، باز نمىخاموش نمى رشیکوفت و آتش آنها را به آب شمشنمى نیبه زم

ن به کمر الهى، دام اءیولخدا، سرورى از ا امبریبه پ كیدر امر او، نزد دهیتلاش در راه خدا، کوش

. و دیهراسکننده نمىکننده بود، و در راه خدا از ملامت ملامتتلاشگر، و کوشش گر،حتیبسته، نص

نتظار او در  د،یبوددر مهد امن متنعّم  د،یکردزندگى مى شیاى بود که شما در آسادر هنگامه نیا

رزار عقبگرد و هنگام کا د،یگوش به زنگ اخبار بود و رد،یها ما را در بر گتا ناراحتى دیبردبسر مى

 .دینمود یو به هنگام نبرد فرار م د،یکردمى

 

وَ نطََقَ  نِ،یدّحَسْکَةُ النِّفاقِ، وَ سَمَلَ جِلْبابُ ال کُمْیهَرَ فظَ ائِهِ،یوَ مَأْوى اَصْفِ ائِهِیدارَ اَنبِْ هِیِّاِختارَ اللَّهُ لنِبَِ فلََمَّا

رَأْسَهُ  طانُیْوَ اَطْلَعَ الشَّ ،عَرَصاتِکُمْ یخطََرَ ففَ نَ،یالْمبُطِْل قُیوَ هدََرَ فنَ نَ،یوَ نبََغَ خامِلُ الاَْقلَّ نَ،یکاظِمُ الغْاو

جدََکُمْ ثُمَّ اسْتنَْهَضَکُمْ فَوَ نَ،یمُلاحِظ هِیرَّةِ فوَ للِْغِ  نَ،یبیمِنْ مَغْرَزهِِ، هاتِفاً بِکُمْ، فَأَلْفاکُمْ لدِعَْوَتِهِ مُستَْج

 مَشْرَبِکُمْ. رَیْ ورََدْتُمْ غَ اِبلِِکُمْ، وَ رَیْخِفافاً، وَ اَحْمَشَکُمْ فاََلْفاکُمْ غِضاباً، فوََسَمتُْمْ غَ 

خَوْفَ الْفتِنَْةِ، مْ اِبْتِداراً زعََمتُْ قبَْرُ،یُلرَّسُولُ لَمَّا اوَ  نْدَمِلُ،یَ وَ الْجُرحُْ لَمَّا  بٌ،یوَالْکَلْمُ رَح بٌ،یوَ الْعَهدُْ قَر هذا،

ونَ، وَ کِتابُ بِکُمْ، وَ اَنَّى تُؤْفَکُ فَ یْمنِْکُمْ، وَ کَ هاتَیْ.فَهَنَیبِالْکافِر طَةٌیالْفتِنَْةِ سَقطَُوا، وَ اِنَّ جَهَنَّمَ لَمُح یاَلا فِ

هُ واضِحَةٌ، وَ هِرَةٌ، و زَواجِرهُُ لائِحَةٌ، وَ اَوامِرُلامُهُ بااظَْهُرِکُمْ، امُُورُهُ ظاهِرَةٌ، وَ اَحْکامُهُ زاهِرَةٌ، وَ اعَْ نَیْاللَّهِ بَ

 بتَْغِیَنْ مَبدََلاً، وَ  نَیتَحْکُموُنَ؟ بِئْسَ للِظَّالم هِرِ یْامَْ بِغَ دُونَ؟یقدَْ خلََّفتُْمُوهُ ورَاءَ ظُهُورِکُمْ، أَرَغبَْةً عنَْهُ تُر

 .نِیخاسِرالاْخِرَةِ مِنَ الْ یوَ فِ منِْهُ، وَ هُ قبَْلَ یُفَلَنْ  ناًیالاِْسْلامِ د رَیْغَ

 



ق در شما ظاهر علائم نفا د،یرا برگز اءیو آرامگاه اصف اءیخانه انب امبرشیآن گاه که خداوند براى پ و

 و ده،یگان با قدر و منزلت گردکهنه، و سکوت گمراهان شکسته، و پست رتبه نیگشت، و جامه د

گاه مخفى ش را ازیسر خو طانیو ش امد،یب تانیهادر خانهشتر نازپرورده اهل باطل به صدا درآمد، و 

 بیو براى فر د،یآورد، و شما را فراخواند، مشاهده کرد پاسخگوى دعوت او هست رونیخود ب

ار را انجام ک نیو مشاهده کرد که به آسانى ا د،یکن امیآنگاه از شما خواست که ق د،یاخوردن آماده

بر  و د،ینشان زد گرانیپس بر شتران د د،یغضبناك هست دیشت، و دشما را به غضب وادا د،یدهمى

 .دیآبى که سهم شما نبود وارد شد

 

 افته،ین مایبود، و جراحت الت عیدر حالى بود که زمانى نگذشته بود، و موضع شکاف زخم هنوز وس نیا

ر فتنه قرار دکه  دیاشآگاه ب د،یهراسکه از فتنه مى دیبه قبر سپرده نشده بود، بهانه آورد امبریو پ

 و براستى جهنم کافران را احاطه نموده است. د،یاگرفته

 

ه کتاب خدا در حالى ک د،یآوردبه کجا روى مى د،یکار را کرد نیبود، و چطور ا دیکار از شما بع نیا

 ،دایظاهر، و محرمّاتش هو تشیشماست، امورش روشن، و احکامش درخشان، و علائم هدا اروىیرو

قرآن  ریغبا ی د؟یرغبتى به آن را خواهانبى ایآ د،یمرش واضح است، ولى آن را پشت سر انداختو اوا

د از او باش ایرا جو نىیاز اسلام د ریبراى ظالمان بدل بدى است، و هرکس غ نیکه ا د؟یکنحکم مى

 خواهد بود. انکارانینشده و در آخرت از ز رفتهیپذ

 

جَمْرَتَها،  جُونَ یِّ اَخذَْتُمْ تُورُونَ وَ قدَْتَها، وَ تُهَ ادَها،ثُمَّیقِ سلَْسَ یَاَنْ تَسْکُنَ نَفْرَتَها، وَ  ثَ یْلَمْ تلَبْثَُوا اِلى رَ ثُمَّ

ونَ تُسِرُّ ،یِّالصَّفِ یِّ وَ اِهْمالِ سُنَنِ النَّبِ ،یِّالْجلَِ نِیالغَْوِىِّ، وَ اطِْفاءِ اَنْوارِالدّ طانِ یْلِهتِافِ الشَّ بُونَ یوَ تَستَْج

الْخَمَرِ وَ الضَّرَّاءِ، وَ نَصبِْرُ منِْکُمْ علَى مثِْلِ حَزِّ الْمدَى، وَ  یارْتِغاءٍ، وَ تَمْشُونَ لاَِهلِْهِ وَ وَلدَِهِ فِ یحسَْواً فِ

مَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ  تَبْغوُنَ، وَ  ةِیَّالْجاهلِِ مَالحشا.وَ اَنْتُمُ الانَ تَزَِعُْمُونَ اَنْ لا اِرْثَ لنَا أَفَحُکْفىوَخْزِالسنان

الْمُسلِْموُنَ!  هَایُّاِبنْتَُهُ.اَ یأَنّ ةِیَأَفَلا تَعلَْموُنَ؟ بلَى، قَدْ تَجَلَّى لَکُمْ کاَلشَّمْسِ الضَّاحِ وقنُِونَ،یُحُکْماً لِقَومٍ 

اَفَعَلى  اً،یّفَرِ ئاًیْلَقَدْ جِئْتَ شَ ؟یاَرِثُ اَب اللَّهِ تَرِثُ اَباكَ وَ لا ابِکتِ ی! اَفقُحافَةَیاَب ابْنَیَ  ؟یأَاغُلَْبُ عَلى ارِْث



اقتَْصَّ  مای( وَ قالَ ف1« )داوُدَ مانُیْوَ وَرِثَ سُلَ» قُولُیَعَمدٍْ تَرَکْتُمْ کِتابَ اللَّهِ وَ نبَذَْتُمُوهُ ورَاءَ ظُهُورِکُمْ، إذْ 

وَ اوُلُوا »( وَ قالَ: 2) ،«عْقُوبَیَ مِنْ الِ رثُِیَوَ  یرِثنُیَ اًیّمِنْ لدَُنْكَ وَلِ یفَهَبْ ل»اِذْ قالَ:  ایَّمنِْ خبََرِ زَکَرِ

اَوْلادِکُمْ للِذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ  یاللَّهُ ف کُمُیوصیُ »( وَ قالَ 3، )«کِتابِ اللَّهِ یببَعْضٍ ف یالاْرَْحامِ بَعْضُهُمْ اَوْل

 (5. )«نَیباِلْمعَْرُوفِ حَقاًّ علََى الْمتَُّق نِیْوَالاَْقْرَبَ نِ یْللِْوالدَِ ةَیَّالْوَصِ راًیْانِْ تَرَكَ خَ» الَ( وَ ق4) ،«نِییَْالاُْنثَْ

مْ هَلْ مِنْها؟ اَ یاَخْرجََ اَب ةٍیَمُ اللَّهُ باِاَفَخَصَّکُ نَنا،یْوَ لا رَحِمَ بَ ،یوَ لا اَرِثُ مِنْ اَب ،یزعََمْتُمْ اَنْ لا حَظْوَةَ ل وَ

 بخُِصُوصِ الْقُرْانِ اَنْتُمْ اعَلَْمُ  مْ نْ اَهْلِ ملَِّةٍ واحدَِةٍ؟ اَمِ یاَوَ لَسْتُ اَناَ وَ اَب تَوارَثانِ؟یَ لا  نِ یْمِلَّتَتَقُولوُنَ: اِنَّ اَهْلَ 

 حَشْرِكَ. وْمَیَكَ فدَُونَکَها مَخطُْومَةً مَرْحُولَةً تلَْقا ؟یوَابْنِ عَمّ یوَ عُمُومِهِ مِنْ اَب

اِذْ  نْفعَُکُمْیَالْمبُطِْلُونَ، وَ لا  خْسِرُیَ عِنْدَ السَّاعَةِ وَ امَةُ،یمُحَمَّدٌ، وَ الْمَوعْدُِ الْقِ مُیوَ الزَّع الْحَکَمُ اللَّهُ، فنَِعْمَ

 .مٌیعَذابٌ مُق هِیْعَلَ  حِلُّیَوَ  هِ،یخْزیُ عَذابٌ  هِیأْتیَتنَدْمُِونَ، وَ لِکُلِّ نبََأٍ مُسْتَقَرٌّ، وَ لسََوْفَ تعَلَْمُونَ مَنْ 

 رمت بطرفها نحو الانصار، فقالت: ثم

 

آن سهل گردد، پس  دنیو کش رد،یآرام گ دهیدل رم نیکه ا دیگاه آن قدر درنگ نکرد آن

جابت نداى و براى ا د،یور سازتا آن را شعله دیتر کرده، و به آتش دامن زدها را افروخته رهیگآتش

ده آما دهیبرگز امبریبردن سنن پ نیاز بروشن خدا، و  نیو براى خاموش کردن انوار د طان،یش

او در پشت  و براى خانواده و فرزندان د،یخوریلب پنهان م ریرا ز ریبه بهانه خوردن، کف ش د،یبود

ان و فرورفتن امور که همچون خنجر برّ نیبر ا دیو ما با د،یرفتگرفته و راه مى نیها و درختان کمتپه

 .میشکم است، صبر کن انیدر م زهین

 

ى اهل و برا د،یهست تیخواهان حکم جاهل ایآ ست،یکه براى ما ارثى ن دیبریشما اکنون گمان م و

آفتاب  در حالى که براى شما همانند د؟یدان ینم ایچه حکمى بالاتر از حکم خداوند است، آ نیقی

 درخشان روشن است، که من دختر او هستم.

 



رَحُونَ، نَأمُْرُکُمْ مَمَ، وَ کافَحتُْمُ البُْهَمَ، لا نبَْرحَُ اَوْ تبَْکدََّ وَ التَّعَبَ، وَ ناطَحْتُمُ الاُْالعَْربََ، وَ تَحَمَّلتُْمُ الْ قاتلَْتُمُ

تْ فَوْرَةُ الشِّرْكِ، وَ سَکنََ نعُْرَةُوَ خَضَعَتْ  امِ،یَّفتََأْتَمِرُونَ، حتََّى اِذا دارتَْ بِنا رَحَى الاِْسْلامِ، وَ دَرَّ حَلَبُ الاَْ

 انِ،یدَ البَْفاََنَّى حِزْتُمْ بَعْ  نِ،یوْسَقَ نظِامُ الدّالْکُفْرِ، وَ هدََأتَْ دَعْوَةُ الْهَرجَِ، وَ استَْ رانُیلاِْفْكِ، وَ خَمدَتَْ نا

مِنْ بَعْدِ  مانَهُمْیْ نَکثَُوا اَبُؤْساً لِقَومٍْ مانِ؟یبَعدَْ الاْ مْرَکتُْوَاَسْررَْتُمْ بعَدَْ الْاِعلْانِ، وَ نَکَصْتُمْ بعَْدَ الاِْقدْامِ، وَاَشْ

کنُتُْمْ  هُمْ فاَللَّهُ اَحقَُّ اَنْ تَخْشَوهُْ اِنْ اَتَخشَْوْنَ عَهدِْهِمْ، وَ هَمُّوا باِِخْراجِ الرَّسُولِ وَ هُمْ بدََؤُکُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ،

 خَلَوْتُمْ وَمْ مَنْ هُوَ اَحقَُّ باِلبَْسْطِ وَ الْقَبْضِ، بعَْدْتُقَدْ اَخلْدَْتُمْ اِلَى الْخَفْضِ، وَ اَ .اَلا، وَ قَدْ أرَى اَنْنَیمُؤمنِ

مَنْ  نْتُمْ وَاَمُ الَّذى تَسَوَّغْتُمْ، فَانِْ تَکْفُرُوا وَ دَسعَتُْ مِنَ السَّعَةِ، فَمَجَجتُْمْ ما وعََبْتُمْ، قِیباِلدَّعَةِ، وَ نجََوْتُمْ باِلضّ 

 یتباِلْخذِْلَةِ الَّ یلْتُ هذا عَلى معَْرِفَةٍ مِنّ .اَلا، وَ قدَْ قُلْتُ ما قُدٌ یحَم یٌّهَ لغََنِ فَاِنَّ اللَّ عاًیالاْرَْضِ جَم یفِ

 الْقنَاةِ، وَ بثََّةُ ظِ، وَ حَوَزُیْالنَّفْسِ، وَ نَفثَْةُ الغَْ ضَةُیْ اسْتَشعَْرَتْها قُلُوبُکُمْ، وَ لکِنَّها فَ یخامَرْتُکُمْ، وَ الغْدَرَْةِ الَّتِ

ومَةً بغَِضَبِ العْارِ، موَْسُ ةَیَهْرِ، نَقبَِةَ الْخُفِّ، باقِدرِْ، وَ تَقدْمَِةُ الْحُجَّةِ، فدَُونَکُمُوها فاَحتَْقبُِوها دَبِرَةَ الظَّالصَّ

 علَْمُ یَفعْلَُونَ، وَ سَ تَاللَّهِ ما  نِیْ طَّلِعُ علََى الاَْفئْدَِةِ.فَبعَِتَ  یلَّتالْجبََّارِ وَ شنَارِ الاَْبدَِ، مَوْصُولَةً بنِارِ اللَّهِ الْمُوقدََةِ ا

لوُنَ، وَ فَاعْملَُوا اِنَّا عامِ  دٌ،یعَذابٌ شدَ دَىْ یَ نَ یْ بَ لَکُمْ رٍیوَ اَناَ اِبنَْةُ نذَ نْقلَبُِونَ،یَ ظَلَمُوا اَىَّ منُْقَلَبٍ  نَیالَّذ

 قال: .فأجابها أبوبکر عبداللَّه بن عثمان، ورُونَ انتْظَِرُوا اِنَّا منُتْظَِ

 

 سهل نیاضعف و غفلت در مورد حق من و  نیگروه نقباء، و اى بازوان ملت، اى حافظان اسلام، ا اى

فظ حرمت هرکس در فرزندان او ح»: فرمودینم امبریپدرم پ ایانگارى از دادخواهى من چرا؟ آ

او  غمادن و بز لاغر، آب از دها نیو چه با عجله ا د،یاعمال شد نیچه به سرعت مرتکب ا ،«شودیم

اى بر رویهست، و ن میکوشیدر صورتى که شما را طاقت و توان بر آنچه در راه آن م خت،یفرور

 باشد. یمطالبه و قصدم م نیمن در ا تیحما

 

 تینها است بزرگ و در بتىیمص نیگفت، ا اتیو آله بدرود ح هیمحمد صلى اللَّه عل دیگوئیم ایآ

 و د،یگرد كیاو سراسر تار ابیدر غ نیآن شکافته، و زمو درز دوخته  ار،یوسعت، شکاف آن بس

شد، و  مالیها پاحرمت خت،یها از جاى فرورکوه د،یگرائ دىیو آرزوها به ناام فروغ،یستارگان ب

 احترامى براى کسى پس از وفات او باقى نماند.

 



لاى نبوده و ب بتىیاست، که همچون آن مص ترمیعظ هیّبزرگتر و بل بتیمص نیخدا سوگند که ا به

که در  ىیرسد، کتاب خدا آن را آشکار کرده است، کتاب خدا یآن نم هیبه پا ایدن نیجانگدازى در ا

 د،یخوانا مىر آنتان، آرام و بلند، و با تلاوت و خوانندگى و در مجالس شبانه و روزانه تان،یهاخانه

ى، و ارد شده است، حکمى است حتمو فرستاده شدگان و اءیبه انب نیاز ا شیبلائى است که پ نیا

 گرىید امبرانیاز وى پ شیاست که پ امبرىی: محمد پدیفرما یقضائى است قطعى، خداوند م

دد به برگر عقبو آنکس که به  د،یگردکشته گردد به عقب برمى ایو  ردیدرگذشتند، پس اگر او بم

 «.و خدا شکرکنندگان را پاداش خواهد داد رساند،ینم انىیخدا ز

 

پدرم مورد ظلم واقع شوم در حالى که مرا  راثیه مبنسبت  ایآ -گروه انصار -لهیپسران ق اى

از  و دهیصداى دعوت مرا همگان شن د،یو داراى انجمن و اجتماع د،یشنو یو سخن مرا م دینیبیم

و زره و حه نزد شما اسل د،یا و داراى ابزار و قوه د،یا رهیو داراى نفرات و ذخ د،یحالم آگاهى دار

 دهیرا شن میخواه ادیو ناله فر د،یدهیرسد ولى جواب نم یسپر هست، صداى دعوت من به شما م

و  د،یباش یو صلاح موصوف م ریدر حالى که به شجاعت معروف و به خ د،یرس ینم ادمیولى به فر

 !دیشد دهیبرگز تیبکه انتخاب شده، و منتخباتى که براى ما اهل دیبود دگانىیشما برگز

 

وانان به نبرد و با امتها رزم نموده و با پهل د،یها شدکرده و متحمّل رنج و شدت کاریعرب پ با

ستان روزگار اسلام به گردش افتاد، و پ اىیفرمانده بوده و شما فرمانبردار، تا آس شهیهم د،یبرخاست

فر ، و آتش کطمع و تهمت از جوش افتاد گیخاموش شده، و د زیآم هاى شرك آمد، و نعره ریبه ش

شد، پس چرا بعد از  فیکاملًا رد نیخاموش و دعوت نداى هرج و مرج آرام گرفت، و نظام د

عقب  ىشقدمیو بعد از پ د،یشده، و پس از آشکارى خود را مخفى گرداند رانیح مانیاقرارتان به ا

 .دیشرك آورد مانیو بعد ا د،ینشست

 



ا آنکه آنان برا اخراج کنند،  امبریند، و خواستند پبستن آن را شکست مانیبر گروهى که بعد از پ واى

اگر  د،یاساز آنان هراس دارد در حالى که خدا سزاوار است که از او بهر ایجنگ را آغاز نمودند، آ

 .دیمؤمن

 

د را دور آسائى جاودانه دل داده، و کسى را که سزاوار زمامدارى بوکه به تن نمیبمى دیباش آگاه

در اثر آن آنچه  د،یادهیطلبى خلوت کرده، و از تنگناى زندگى به فراخناى آن رسحتبا را د،یاساخته

 دید، پس بدانرا بازگرداندن دیو آنچه را فروبرده بود د،یختیر رونیرا از دهان ب دیرا حفظ کرده بود

 دیباشاه و ستوده است. آگ ازینخداى بزرگ از همگان بى د،یاست کافر شو نیاگر شما و هرکه در زم

شده  جادیا رنگیوفائى و نآمده در اخلاق شما، و بى دیآنچه گفتم با شناخت کاملم بود، به سستى پد

ابل قخشم و غضب است، و آنچه  ختنیر رونیو ب ن،یجوشش دل اندوهگ نهایا کنیدر قلوب شما، و ل

پشت  که دیبدان ولى د،یریو برهان، پس خلافت را بگ لیدل انیو ب امنهیو جوشش س ست،یتحمّلم ن

دا و دار، عار و ننگش باقى و نشان از غضب خشتر خلافت زخم است، و پاى آن سوراخ و تاول نیا

در  دیکنمتصل است. آنچه مى ابدیاحاطه مى هاور خدا که بر قلبننگ ابدى دارد، و به آتش شعله

م دانند که به کداىخداوند قرار داشته، و آنانکه ستم کردند به زودى م ناىیبرابر چشم ب

 بازگشتگاهى بازخواهند گشت، و من دختر کسى هستم که شما را از عذاب دردناك الهى که در

و ما  دیمانو شما منتظر ب م،یکنو ما هم کار خود را مى دیبکن دیخبر داد، پس هرچه خواه دیدار شیپ

 .میبرهم در انتظار بسر مى

 

 ابوبکر پاسخ داد: آنگاه

 

وَ  ماًیعذَاباً اَل نَیوَ عَلَى الْکافِر ماً،یؤُوفاً رَحرَ ماً،یعَطُوفاً کَر نَ یاللَّهِ! لَقدَْ کانَ اَبُوكِ بِالْمُؤمنِرَسُولِبنِْتَ  ای

وَ  مٍ یفِكِ دُونَ الاَْخِلاَّءِ، اثَرهَُ عَلى کُلِّ حَماِنْ عَزَوْناهُ وَجدَْناهُ اَباكِ دُونَ النِّساءِ، وَ اَخا اِلْ ماً،یعِقاباً عَظ

 .دٌیبعَ یٌّاِلاَّ شَقِ بغِْضُکُمْیُ وَ لا  دٌ،یاِلاَّ سَع حبُِّکُمْیُ لا  مِ،یکُلِّ امَْرٍ جَس یساعَدَهُ ف



 رَةَیَخِ  ایاَنْتِ لِکنُا، وَ اَدِلَّتنُا وَ اِلَى الْجنََّةِ مَسا رِیْلَى الْخَعَ الْمنُتَْجَبُونَ،  رَةُیَالْخِ بُونَ،یِّاللَّهِ الطَّعتِْرَةُ رَسُولِ فاََنْتُمْ

 لا مَرْدُودَةٍ عَنْ حَقِّكِ، وَ رَیْغَ  ،ورِ عَقْلِكِوُفُ یقَوْلِكِ، سابِقَةٌ ف یصادِقَةٌ ف اءِ،یالاَْنبِْ رِیْالنِّساءِ وَ ابنَْةَ خَ

 مَصدُْودَةٍ عَنْ صدِْقِكِ.

اللَّهَ وَ کَفى بِهِ  اُشْهِدُ  یاَهلَْهُ، وَ اِنّ کْذِبُیَ الرَّائدُِ لا هِ، وَاللَّهِ، وَ لا عَملِْتُ اِلاَّ باِِذْنِاللَّهِ ما عَدَوْتُ رَأْىَ رَسُولِ وَ

 لا عِقاراً، وَ نُورَِّثُ ذَهبَاً وَ لا فِضَّةًّ، وَ لا داراً وَ  لا اءِینَحْنُ مَعاشِرَ الاَْنبِْ»: قُولُیَاللَّهِ سَمعِْتُ رَسُولَ یاَنّ داً،یشَه

 هِیف حْکُمَیَنا اَنْ الاْمَْرِ بَعْدَ یِّانَ لَنا مِنْ طُعْمَةٍ فلَِوَلِ الْحِکْمَةَ وَ العِْلْمَ وَ النُّبوَُّةَ، وَ ما کاِنَّما نُورَِّثُ الْکتِابَ وَ

 «.بِحُکْمِهِ

 

ذاب و بر کافران ع م،یمهربان و بزرگوار و رئوف و رح نیدختر رسول خدا! پدر تو بر مؤمن اى

دوستان  انیزنانمان پدر تو، و در م انیوى در م میاو بنگر دردناك و عقاب بزرگ بود، اگر به نسب

 ارىیا ر امبریدر هر کار بزرگى پ زیبرادر شوهر توست، که وى را بر هر دوستى برترى داد، و او ن

 .شمرندیدارند، و تنها بدکاران شما را دشمن منمود، جز سعادتمندان شما را دوست نم

 

بهشت  راهنما، و به سوى ریجهان بوده، و ما را به خ دگانیگزپاکان بر امبر،یشما خاندان پ پس

فراوان  در گفتارت صادق، در عقل امبران،یپ نیزنان و دختر برتر نیو تو اى برتر د،یرهنمون بود

 .دیگرد نخواهد جادیبوده، و هرگز از حقت بازداشته نخواهى شد و از گفتار صادقت مانعى ا شقدمیپ

 

قوم به  شرویام، و پقدمى فراتر نگذارده، و جز با اجازه او اقدام نکرده امبریبخدا سوگند از رأى پ و

ما »رمود: که ف دمیشن امبریگواه است، از پ نیکه بهتر رمیگو خدا را گواه مى د،یگوآنان دروغ نمى

 علم و وکتاب و حکمت  هاو تن م،یگذارو درهم و خانه و مزرعه به ارث نمى نارید امبرانیگروه پ

، که هر حکمى که ولىّ امر بعد از ماست اریماند در اختو آنچه از ما باقى مى م،ینهنبوت را به ارث مى

 «.دیبخواهد در آن بنما

 



 رو به مردم کرده و فرمود: هاالسلامیحضرت فاطمه عل آنگاه

 ایآ د،یریگیم دهیشتابان بوده، و کردار زشت را ناد هودهیهاى بحرف دنیمسلمانان! که براى شن اى

 تانیر دلهااست بلکه اعمال زشتتان ب نیبر دلها مهر زده شده است، نه چن ای د،یشیانددر قرآن نمى

کرده، و بد راهى  لیقرآن را تأو اتیبد آ اریسها و چشمانتان را فراگرفته، و بآورده، و گوش رگىیت

و  ن،یسنگ تانیبار برا نیحمّل ابه خدا سوگند ت د،یمعاوضه نمود زىیرا به او نشان داده، و با بدچ

، و آنچه را که آن روشن گردد هاىانیها کنار رود و زعاقبتش پر از وزر و وبال است، آنگاه که پرده

 گردند. انکاریز باطلو براى شما آشکار گردد، آنجاست که اهل  دیکردحساب نمى

 

شِفَ لَکُمُ الغْطِاءُ، اِذا کُ لاً،یوَ غِبَّهُ وَ ب لاً،یهِ مَحْملَِهُ ثَق، لتََجِدَنَّ وَ اللَّساءَ ما بِهِ اَشَرْتُمْ، وَ شَرَّ ما منِْهُ اعِْتَضْتُمْ وَ

 هنُالِكَ الْمبُطْلُِونَ. سِرَ تَحتَْسبُِونَ، وَ خَ وَ بانَ ما ورَائَهُ الضَّرَّاءُ، وَ بدَا لَکُمْ مِنْ رَبِّکُمْ ما لَمْ تَکُونُوا

 و آله، و قالت: هیلَّه علصلى ال یّ عطفت على قبر النب ثم

 شاهدَِها لَمْ تَکثِْرِ الْخطَُبُ  لَوْ کنُْتَ  -کانَ بعَدَْكَ اَنبْاءٌ وَهنَْبَثَةٌ  قدَْ

 قَوْمُكَ فاَشْهَدْهُمْ وَ لا تغَِبُ  وَ اختَْلَّ -فَقدَْ ناكَ فَقدَْ الْاَرْضِ وابلَِها  اِنَّا

 مُقتَْرِبُ  نِ یْالاَْدْنَ ی الاِْلهِ علََدَ عنِْ -وَ منَْزِلَةٌ  یکُلُّ اَهْلٍ لَهُ قُرْب وَ

 وَ حالَتْ دُونَكَ التُّربَُ تَیْمَّا مَضَل -رِجالٌ لنَا نَجْوى صُدُورِهِمُ  اَبدْتَْ

 دْتَ وَ کُلُّ الاِْرْثِ مُغْتَصَبُ لَمَّا فُقِ -رِجالٌ وَ اسْتُخِفَّ بِنا  تَجَهَّمتَنْا

 العِْزَّةِ الْکُتُبُنْ ذِىمِ تُنْزلُِ  كَیْعَلَ -هِبِ سْتَضاءُیُکُنْتَ بَدْراً وَ نُوراً  وَ

 

 کرد و فرمود: امبریآن حضرت رو به سوى قبر پ سپس

 کرد.آمد، که اگر بودى آنچنان بزرگ جلوه نمى شیاز تو خبرها و مسائلى پ بعد

بنگر که  ای، بکه از باران محروم گردد، و قوم تو متفرّق شدند نىیمانند سرزم میتو را از دست داد ما

 .دندیچگونه از راه منحرف گرد



 از ما. ریمحترم بود، غ زین گانگانیخاندانى که نزد خدا منزلت و مقامى داشت نزد ب هر

را آشکار  هانهیما و تو حائل شد، اسرار س انیکه رفتى، و پرده خاك م نیچند از امت تو هم مردانى

 کردند.

 شد. دهیدزد راثمانینمودند، و م فمانینده و خفاز ما روى برگردا گریاز تو مردانى د بعد

 .دیگردماه شب چهارده و چراغ نوربخشى بودى، که از جانب خداوند بر تو کتابها نازل مى تو

 ...به خانه بازگشت  هاالسلامیحضرت فاطمه عل آنگاه

 

 

 ( ام ابیها می گویند؟ هایزهرا )سلام الله عل_فاطمه#چرا به حضرت 

 

  پدر؛ دلسوز و مادر: یعنی ابیها ام��

  واله( آن را به دختر گرامی خود داد. هیالله عل یکنیه ای است، که حضرت رسول اکرم)صل 

 

 و دگذران سختی به را عزیزش عمر سراسر و داد دست از را مادر خردسالی در پیامبر که چرا ��

. یکردم تحمل دشواری و میرفت سو آن و سو این به ها جنگ در یا بود، مشرکان آزار مورد پیوسته

 مع،د شه گرب پروانه چون همواره نبود، بیش کودکی وی که این با فاطمه، عزیزش دختر تولد از پس

اگر آن  از پدر جدا نمیشد. در رفع اندوه او آن چه میتوانست می کوشید. از پدر دلجویی می کرد.

امش و مرهم می نهاد و بر آربزرگوار در جنگی آسیب می دید، فاطمه بود، که بر زخم و رنج پدر 

سلامت جانش اصرار داشت. چون رسول خدا)ص( دلسوزی وی را می دید، اشك می ریخت و می 

ن نموده : او مادر پدرش است. این کنیه را شیعه و سنی نقل کرده و در معنای آن وجوهی بیارمودف

 اند.



 یزن هدف و مقصود معنی به لغت در "ام": که باشد این وجه بهترین شاید آن معانی میان در ��

ا ا ام ابیهر او بود، مرتبت ختمی حضرت عمر حاصل و نبوت درخت ثمره فاطمه چون و است آمده

 گفتند.

 

 السلام( همعلی جواد امام تا زهرا حضرت مستدرك) المعارف و العلوم عوالم ��

 

 اعظم)ص( و حضرت فاطمه زهرا)س( امبریپ یگفتگوها نیآخر

 

 غمبریاز[ همسر پ کندیبوده و ]نقل م شیمعروف قر یاز زنها شهعای نام به طلحه، دختر ✍

 :دیگو یم شهیاکرم)ص(، که عا

تر باشد، وقتى او به ام که در گویش و گفتار، کسى از فاطمه به رسول خدا شبیهدر میان مردم ندیده 

نشاند و ودش مىبوسید و در جاى خگفت و دستانش را مىنزد پیامبر آمد حضرت به او خوشامد مى

را  دستانشانگفت و وشامد مىخخاست و به ایشان رفت، فاطمه)س( بر مىوقتى پیامبر به نزد او مى

 بوسید. مى

 

 گفت نسخ نجوا به او با حضرت آن و آمد ایشان نزد به( ص)پیامبر[ آخر] بیمارى در( س)فاطمه ��

 این که کردممى گمان من: گفتم دمخو نزد. خندید فاطمه و کرد نجوا باز سپس. گریست فاطمه و

ناگاه  گریه انمی در است، دیگر زنان چون که بینممى را او اکنون و دارد فضیلتى زنان دیگر بر زن

باره از خودش پرسیدم. فرمود: حال که پرسیدى خواهم گفت. چون رسول گاه در اینخندد. آنمى

ارى وفات یشان به من خبر داد که در این بیمخدا)ص( وفات کرد، در آن باره پرسیدم و او فرمود: ا

م خواه وخواهد کرد، پس من گریستم. سپس فرمود: من نخستین کسى از خاندان او هستم که به ا

 پیوست و من خندیدم.

 



 :تروای متن ��

 

 یبِرسَولِ اللهِ )صَلَّ ثاً یحَدشبَهَ کَلاماً وَ مِنَ النّاسِ اَحدَاً اَ تُیعائِشَةَ بِنتِ طَلحَةَ عَن عائِشَةَ قالَت ما رَأَ  عَن

 دَخَلَ ا مَجلِسِهِ فاَِذ یوَ اَجلَسَها ف هایدَیَبَّل قَرَحَّبَ بِها وَ  هِیوَ آلِه( مِن فاطِمَةَ. کانَت اِذا دَخلََت عَلَ  هِیاللهُ عَلَ

کَت. سارَّها فبََکَت ثُمَّ سارَّها فَضَحِرضَِهِ فَمَ یف هِیوَ دَخَلَت علََ هِیدَیَ فَرَحَّبَت بِهِ وَ قَبَّلَت  هِیقامَت اِلَ هایعلََ

. کَتاِذ ضَحِ ٰ  یتبَک یَ هِ نَماینِّساءِ فَبَ امرَأَةٌ مِنَ ال یَالنِّساءِ فَاِذا هِ علََی فَضلاً ذهِِٰ  لِه ٰ  یفَقلُتُ کُنتُ اَر

اَنَّهُ  یهُ اَخبَرَنوَ آلِه( سَأَلتُها فَقالَت اِنَّ هِیلَ اللهُ عَ یرَسولُ الِله )صَلَّ  یَاِذَن لَبَذرَِةٌ. فلََماّ تُوَفِّ یفَسَأَلتُها فَقالَت اِنّ

 اَوَّلُ اَهلِهِ لحُوقاً بِهِ فَضَحِکتُ. یاَنّ یثُمَّ اَخبَرَن تُیفبََکَ موتُیَ

 

 ۴۰۰ص  ،یطوس امالی ��  

 

 علت شهادت زهرای مرضیه)س(

 کتاب بحار الانوار از امام صادق )ع(نقل شده است که فرمود:در

 

بال آن او را مضروب ساخت و به دن ریات فاطمه آن بود که قنفذ غلام عمر با غلاف شمشوف#سبب » 

 «رفت  ایشد و از دن یدیشد یماریمحسن را سقط کرد و گرفتار ب

 

 170ص 43ج الانوار بحار��

 

 است. خیاز مسلمات تار هایحضرت فاطمه زهرا سلام الله عل تیآزار و اذ یماجرا

که در  ینیبه آن اعتراف کرده اند مثلا جو زیاهل سنت ن یاز علما یه بعضبلک عهیش ینه تنها علما 

 : سدینو یکتابش م



زونة مکروبة فتقدم علىّ مح تىیمن اهل ب لحقنىی من اوّل فتکون. . .  »( :  ص)  اللَّه رسول قال️⬅

 .  « مقتولة ️⬅مغمومة

شود ،  دد ، پس بر من وارد مىمى باشد که به من ملحق مى گر تمیکسى از اهل ب نی) فاطمه ( اول

 محزون ، مکروب ، مغموم ، مقتوله ... 

... دی: عمر لگدى بر حضرت زهرا ) س ( زد تا محسن سقط گرددیگو یابن ابى دارم م نیهمچن

 :سدینوآلوسى مفسر مشهور اهل تسنن مى نیهمچن

به  هایلسلام الله ع و داخل خانه شد، فاطمه دیرا به آتش کش یشد و درب خانه عل عصبانی عمر ️⬅

 «! رسول الله ایابتاه،  ای»زد:  ادیطرف عمر آمد و فر

د و بر را بلند کر انهیرا که در غلاف بود بلند کرد و به پهلوى فاطمه زد، سپس تاز رشیشمش عمر

 « ابتاه  ای» زد:  ادیبازوى فاطمه زد، فاطمه فر

ه شدت عمر را گرفت و او را ب بانیگر )ع( ناگهان از جا برخاست و یماجرا( عل نی)با مشاهده ا

مى  دیرسول خدا ) ص ( مادر خود را شه تی. اهل بدیو گردنش کوب نىیزد و بر ب نیو بر زم دیکش

 خواندند. 

:  ندیفرمایدر مورد شهادت مادرشان م(« موسى بن جعفر ) ع »حضرت  انیعشی هفتم امام چنانکه️⬅

 . دیاست که به شهادت رس یاقهیفاطمه صد کهی. بدرست دهیشه قةیانَّ فاطمة ) س ( صدّ 

 : سدینوباره مى نیالسلام است، در ا هیعل رمؤمنانیمخلص ام ارانیهلالى که از  سیبن ق مسلی️⬅

داخل  و آن را بر در خانه شعله ور ساخت و سپس در را فشار داد و باز کرد و دطلبی آتش عمر��

 شد! 

 زد: ادیآمد و فرالسّلام به طرف عمر  هایزهرا عل حضرت

 لوى فاطمه زد. را در حالى که در غلافش بود بلند کرد و بر په ریرسول اللَّه! عمر شمش ایابتاه،  ای 

 ایدا زد: صرا بلند کرد و بر بازوى حضرت زد. آن حضرت  انهیابتاه! عمر تاز ایحضرت ناله کرد:  آن

 ️«! کنندىرسول اللَّه، ابوبکر و عمر با بازماندگانت چه بد رفتار م



زد  نیر زمو ب دیعمر را گرفت و او را به شدت کش بانیالسّلام ناگهان از جا برخاست و گر هیعل یعل

آله و و هیصلى الله عل امبریسخن پ ادیو خواست او را بکشد؛ ولى به  دیو گردنش کوب نىیو بر ب

 که به او کرده بود افتاد، فرمود:  تىیوص

 امبریى که پمبعوث نمود، اگر مقدرّات الهى و عهد امبرىیحمدّ را به پپسر صُهاك! قسم به آنکه م اى

طاهره  قهیسرانجام صد«. با من بسته است، نبود، مى دانستى که تو نمى توانى به خانه من داخل شوى

 .دیصدمات به شهادت رس نیبر اثر هم

 :سدینویطاهره م قهیحوادث شهادت صد قیدق انیضمن ب یطبرس مرحوم

وضع  نیده اانداختند، با مشاه نیرالمومنیبر گردن مبارك ام اهیس سمانىری همراهانش و عمر...  »️⬅

نع و آنان حائل شده و ما شیهمسر و پسر عمو انیدردانه رسول خدا بى تاب شده و خواست که م

  طاهره فرود آورد!! قهیاش را به تندى بر بازوى مبارك صدّ انهیشود، که قنفذ ملعون تاز

به قنفذ  حال أبو بکر نیضربه تا دم وفات در بازوى آن حضرت همچون دمبل باقى بود. در ا نیا اثر

علىّ دورش  و از نزد دیو اگر فاطمه ممانعت کرد او را بزن اور،یفرستاد که علىّ را نزد من ب غامیپ

قساوت  تیانه کار بالا گرفت و قنفذ با شدّت عمل بالاترى وارد صحنه شد و در غامیپ نی، با ا️دیساز

ود که کار بحدّى ب نیقرار داده و شدتّ ا واریفشار درب و د انیرا م امبریو شدّت دخت گرامى پ

مى تا عمل ددمنشانه آن بانوى گرا نیپهلوى آن بانو شکست و بچّه داخل شکم سقط شد!! در اثر ا

  .«دیت رسمظلومانه به شهاد لیدل نیبه هم نکهیو بسترى شد تا ا ریگ نیزم وستهیآخر عمر پ

 و عهیدر مورد روزنگار شهادت حضرت زهرا )س( و منابع ش شتریمطالعه و کسب اطلاعات ب جهت

 .۱۳۸۶چاپ دوم،  ها،یزهرا سلام الله عل دانشنامة شهادت حضرت ر.ك: نهیزم نیدر ا یسن

 

 

 میکه بسم الله الرحمن الرح یعنیفاطمه 

 مینعَِ هَایوَ جَنَّاتٍ لَّهُمْ فِ یعنی فاطمه

 میالرح یعنیکه الرحمن  یعنی فاطمه



 میبر صراط المستق یلیسب یعنی فاطمه

 یعل یعنیمحمد فاطمه  یعنی فاطمه

 یطلوع نور با اذن ول یعنی فاطمه

 هیآس م،یکه مر ای جهیخد یعنی فاطمه

 فاطمه هان فاطمه یعنیچه  یعنی فاطمه

 وخاطره بیس یبهشت وبو یعنی فاطمه

 لهلهه دریح تیب انیم یعنی فاطمه

 که آتش، خامش از لبخند او یعنی فاطمه

 که جنّت، بند شکّر خند او یعنی فاطمه

 کسا رینور در ز ثیحد یعنی فاطمه

 آل عبا یسرور و شاد یعنی فاطمه

 قافله در قافله یعنیچه  یعنی فاطمه

 غلغله اندر صراط عشق  یعنی فاطمه

 نوایدر ن یدریخروش ح یعنی فاطمه

 جف تا کربلااز ن یسپاه یعنی فاطمه

 یتن ارجع یپاره یا ایب یعنی فاطمه

 یمن ارجع یدر خانه ایب یعنی فاطمه

 یعبادت را منم در فَادْخلُِ یعنی فاطمه

 وَادْخُلِی  یعباد ایبهشتم  یعنی فاطمه

 که لَكَ أَلَّا تَجُوع یبهشت یعنی فاطمه



 و با زروع ونیبا ع یبهشت یعنی فاطمه

 وقوع یعنیشروع  یعنیطلوع  یعنی فاطمه

  رکوع یعنیخشوع  یعنیخضوع  یعنی یفاطم

 در یدو چشم باز در پهنا یعنی یفاطم

  در یپا یدو گوش و ناله ها یعنی یفاطم

 بگو همراه شو ینیثیاغ یعنی یفاطم

 در اوج آسمان با ماه شو یعنی یفاطم

 قدر و ما ادراك ما ییتو یعنی یفاطم

 ما لولاك  یول یهست ییتو یعنی یفاطم

 مای درمانده تو درك  یبرا یعنی یمفاط

 میکشف تو در سجده ا یبرا یعنی یفاطم

 و رو شدن ریچو نوح بر موج ز یعنی یفاطم

 ابرو شدن یکه غرق معن یعنی یفاطم

 میسق یو ان دنیو د لیخل یعنی یفاطم

 میصراط من صراط المستق یعنی یفاطم

 زدن اهایدل به در یچو موس یعنی یفاطم

 دست و پا زدن میابراهدر آتش همچو  ای

 درون کهف با مولا شدن یعنی یفاطم

 شدن دایو در انوار او پ شیشدن از خو گم

 رَبَّنَا قُولُیَبه عزلت مَّن  یعنی یفاطم



  لنَاَ مِنْ أَمْرِناَ ئْ یِّهَ یو ناله  التماس

 چیه چیما ه ییتو یهمه هست یعنی یفاطم

 چیمپ شیذره بر انوار معنا یسبب ا یب

 

 

 ت فاطمه زهرا)س(معجزا

 

والده ام  مرحوم حسام الواعظین که از وعاظ خوب اصفهان بود این داستان را نقل می کرد: موقعی که

ا روی راز دنیا رفت و می خواستم ایشان را دفن کنم . خود من بند کفن مادر را باز کردم وسرش 

ازنینش داشتم مرا خاك گذاشتم . مهر مادری و دیگر خاطرات فراموش نشدنی که از وجود ن

 واداشت تا در آن دم متوسل به حضرت زهرا)علیهاالسلام ( گردم .

شما می  حضورشان عرض کردم : بی بی جان ! مادرم را که از خدمتگزاران امام حسین )ع ( است ، به

ی یر به منزل مسپارم ، از او پذیرایی کنید ، ضمنا یادم آمد که در شبهای محرم ، در اصفهان معمولا د

ی گفت : مرفتم و موقعی که به منزل می رسیدم ، می دیدم خانم والده ، دم در نشسته بود و به من 

وخی چرا اینقدر دیر آمدی ؟ من عرض می کردم : منبر داشتم ، دیر شد . و ایشان می فرمود: ش

نشینم ،  کردم ، من هم چون برای امام حسین )ع ( نمی توانم کاری انجام دهم می آیم منتظر تو می

 شاید حضرت زهرا)علیهاالسلام ( مرا جزو کنیزان خود قبول فرماید .

مد و آبه هر حال جریان دفن خانم والده تمام شد . چند روزی بعد یکی از همسایگان به نزد من 

رشی را گفت : مادرتان را دیشب به خواب دیدم بسیار شاد و راحت بود و فرمود: به پسرم بگو سفا

 ود.نتیجه عالی داشت و حضرت زهرا)علیهاالسلام ( از من کمال پذیرایی را فرمکه کرده بودی 

 

 هرکه مهر فاطمه در دل ندارد دین ندارد

 دین و ایمان غیر حب فاطمه امکان ندارد



 بی ولای فاطمه صوم و صلوة ارزش ندارد

 خصم زهرا جای غیر از دوزخ و نیران ندارد

 هرکه دارد حب زهرا گوبیا در بزم ما

 ی صفای فاطمه درد کسی درمان نداردب

 حق زهرا و ابیها بعلها یا رب بنیها

 صاحب ما را رسان کس طاقت هجران ندارد

 

 الفاطمیة کرامات منبع.کتاب

 

 

 حاتتسبی آثار ��

 ( هایحضرت زهرا )سلام الله عل 

 

  یبخت رهیاز ت یرجلوگی��

گونه که به نماز فرمان د را همانکودکان خوما  هارون،ابو یالسلام به من فرمود: ا هیعل صادقامام

 رایاومت کن؛ زذکر مد نی. پس بر امیکنیامر م زی( نهایحضرت زهرا )سلام الله عل حیتسب بهم،یدهیم

 .شودیبخت نم رهیبر آن مداومت کند، ت یاهر بنده

 

 طانیکردن ش یخداوند، دور خشنودی��



طلب  سپسد،یوالسلام ( را بگ هایضرت زهرا ) علح حیهرکس تسبالسلام فرمود:  هیباقرعل امام

 كیل عم زانیدر م یمرتبه است، ول صدكیبه زبان  حیتسب نیخواهد شد. ا دهیآمرزش کند، آمرز

 «.سازدیرا دور و خداوند رحمان را خوشنود م طانیو ش دیآیبه حساب م حیهزار تسب

 

  گناهان آمرزش��

مَن سَبَحَ »  اشاره کرد: نیواجب چن یبعداز نمازها حیتسب لتیبه فض زیالسلام ن هیصادق عل امام

للَهُ لَهُ ، هرکس بعداز نماز واجب اغَفَرَ  ضَةِیمِن صلََاتِهِ الفَرِ هِیرِجلَ  یَثنِیَفاَطِمَةَ ع قبَلَ أَن  حَ یتَسبِ

 چپ یپا یراست را از بالا یپا نکهیا زالسلام( را بجا آورد قبل ا هایحضرت زهرا )عل حاتیتسب

فَاطِمَةَ ع فَقدَ  حَیمَن سبََحَ تَسبِ » فرمود:  گرید یثیو در حد «شودیم دهیگناهانش آمرز عیبردارد، جم

خدا را به ذکر  دیا بگور(  هایحضرت فاطمه زهرا )سلام الله عل حیکه تسب ی، کس ریذَکَرَ اللَهَ الذِکرَ الکثَِ

 «.تکرده اس ادی ریکث

 

 

 ️❤ �� نماز هر از بعد �� ️❤  

 

 

 بار ۳۴ « اَکبَْر الَلهُ » �� ��

 

 بار ۳۳  « هٰ  اَلْحَمدُْلِلّ » �� ��

 

 بار ۳۳ « الله انَٰ  سبُْح » �� ��

 



 

📚 ِ ِ ِ ِ { 

 ۳۴۳ص  ۳ج  یکاف

 ۱۹۳الاخبار ص  یمعان

 

 حضرت زهرا)س( از زبان رهبرانقلاب  یسبك زندگ

 

  یطهارتِ روح و دل و زندگ مظهرِ

فاطِمَةَ بنِتِ  یعَل [: اَللّهُمَّ صَلِدیگوی]م رسدیوبت به حضرت زهرا من یامام رضا)ع( وقت ارتیر زد��

مه دختر ه ست؛ین یاست؛ البتّه قابل تأسّ یمهمّ یلیخ تیّخصوص نی. خب، اتیّخصوص كی نیا ك؛یِّنبَ

 رفعت مقام است.  دهدهنانصورت دختر او، نشبه غمبریامّا انتساب به پ شوند؛ینم غمبریپ

 یّول زوجه توانندیو همه نم ستین یریگهم قابل دست نیالبتّه ا ؛یهم دومّ نیا ك،وَلیِِّ ةِزَوجَ وَ��

الطاّهِرَةِ  اَلطُّهرَةِ»دهدیبزرگوار را نشان م نیخدا بشوند؛ امّا رفعت مقام، رفعت شأن و جاه و جلال ا

سه  نیکه البتّه ا انیاست؛ طهارت،با سه ب یکاربرد نهایا هکه هم« ةیَّالزَّک ةِیَّالرَّض ةِیَّالنَّق ةِیَّالمطَُهَّرَةِ التَّق

به طهارت  اشاره ریعباز لحاظ معنا با هم دارند.البتّه ]هر[ سه ت ییتفاوتها« مطهّر»و « طاهر»، «طهر» انیب

. یاست: طهارت روح، طهارت دل، طهارت مغز، طهارت دامان، طهارت سرتاسر زندگ یزگیو پاک

 دیبا م،یکن زهیخودمان را پاک میکن یسع دیما درس است؛ با یبرا نیا است، یبردکار نیخب ا

  ۱۳۹۵/۰۱/۱۱. دیبه مقامات رس شودیخودمان را؛ بدون طهارت باطن نم میکن ریتطه

 

هادت در ش یاتیخود ، روا« اختصاص »  فیاز کتاب شر ی) رحمه الله ( در مواضع متعدد دیمف خیش

 کشد . یم ریرا به تصو شانیا تیکند و مظلوم ینقل مرا  هایسلام الله عل قهیفاطمه صد

 



ه آن حضرت ک کند مى روایت السّلام علیه صادق امام از سنان بن اللّه عبد از اختصاص کتاب در او❕

 فرمود ؛

 

ر حالى که نوشته داى در ردّ فدك براى زهرا علیها السّلام نوشت. زهرا علیها السّلام ابو بکر نوشته   »

! این نوشته داشت، از نزد ابو بکر بیرون آمد. عمر در راه به او رسید. گفت: دختر محمدّ را در دست

فت: گنوشته است.  ایماى است که ابو بکر در ردّ فدك بر چیست که در دست توست؟ فرمود: نوشته

لام که ها السّبده به من. زهرا علیها السّلام حاضر نشد نوشته را به او بدهد. عمر لگدى به زهرا علی

حسن را فرزند پسرى به نام محسن در شکم داشت، کوبید. در اثر این ضربه، زهرا علیها السّلام م

نگرم که در اثر  هاى گوشش مى رهسقط کرد. سپس عمر، او را سیلى زد. گویى هم اکنون به گوشوا

تاد و ت و هفآن سیلى شکست. سپس نوشته را برداشت و پاره کرد. زهرا علیها السّلام به خانه رف

 «. پنج روز در اثر ضربتى که عمر به او زد، مریض بود تا اینکه از دنیا رفت

 

 185 ص الاختصاص��

 

 ؛ گوید مى که آورده دیگرى روایت کتاب، همان در❕

 

د. فاطمه علیها خلیفه دوم، لگدى به در خانه کوبید و آن را شکست. او لگدى به زهرا علیها السّلام ز »

 «اثر این ضربه، فرزندش محسن را سقط کرد.السّلام در 

 

 344 ص الاختصاص��

 

 ؛ است آمده کتاب همان در دیگرى حدیث در ❕



 

 قاتل و حسّنالم قاتل و�� فاطمة قاتل ��و قاتل امیر المؤمنین و»امام صادق علیه السّلام فرمود:  »

 .«الحسین و الحسن

 

 344 ص الاختصاص��

 

 ؛کند  یسلیم از ابن عباس نقل م

 

باس! این عاى برایم بیرون آورد و گفت: پسر در ذو قار بر على علیه السّلام وارد شدم. صحیفه   »

لمؤمنین! ااى است که رسول خدا بر من املا فرمود و من، به خط خودم نوشتم. گفتم: یا امیر صحیفه 

ا شهادت خدا ت لرسوآن را برایم بخوان. على علیه السّلام آن را برایم خواند. همه حوادث پس از 

رسند،  مى کشد و چه کسانى با او به شهادت شود، چه کسى او را مىحسین  و اینکه چگونه کشته مى 

له مطالبى همه و همه در آن آمده بود. على علیه السّلام سخت گریست و مرا به گریه انداخت. از جم

رسد، و  هادت مىو چگونه فاطمه به ش ود،ش که على علیه السّلام خواند، این بود: چگونه با او رفتار مى

 «ورزد ..  شود، و چگونه امّت با او مکر مى چگونه حسن شهید مى

 

 915 ص ،2 ج سلیم، کتاب��

 

 طاهره )س(  قهیشرافت وکرامت صد

 

 

 اهل سنت یاز علما یخوارزم



 اندکرده تیروا 

 که رسول خدا )ص( فرمودند :  

 

 ، ابدیتجسم  یضائل  در شخصحسن و کمالات وف یاگر تمام 

 او فاطمه خواهد بود ؛  نهیهر آ 

 حسن و کمالات بالاتر است. یفاطمه از تمام بلکه

 که دخترم فاطمه از نظر شرافت و کرامت یبه درست 

 است. نیاهل زم نیبهتر 

 

 است  یتعال یحضرت بار شگاهیتعبد درپ یوعمل یمفهوم واقع فاطمه

 

 است.  یاله نیل المتفاطمه مصداق اتم حب یبراست

 دوعالم جواز عبور از صراط است  یازمکتب آن بزرگ بانو یرویمعرفت وپ 

 

 ) ص (امبرشیخداوپ یوخشنود تیرضا

 حضرت زهرا )س( است. یوخشنود تیرضا در

 

 

 الهم واله من والا وعاده من عادا 

 



 

  ۷۹ص   یشابوریفضائل فاطمة الزهرا . حاکم ن 

 

 ۱۰۰ص ،  یخوارزم نیالحس مقتل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ود از خمعمولا افرادی را به عنوان نمونه  انتخاب می کنند که در آن شغل خود یا خصوصیت  خوب   

 دیگران برترباشند.مثلا کارگر نمونه.معلم نمونه.محقق نمونه.یا زن نمونه.

ل یادوسال یا ه برای یکسااما سراغ نداریم که فردی در تمام سالها نمونه شده باشد.معمولا افراد نمون

 کمی بیشترانتخاب می شوند.

ا یك اما بانویی را سراغ داریم که در مدت عمر دنیا هرسال نمونه بوده است.یعنی اگر عمردنی

.وآن حضرت میلیاردسال باشد از زمان اولین انسان های زن ومرد،این خانم نمونه بوده تا روز قیامت

خداوند انتخاب شده است.فاطمه زهراء س می باشد.آنهم توسط   

یژگی اما چه خصلتهائی در حضرت بوده که به این مقام بی نظیر رسیده است در این جا به چند و

 حضرت اشاره می کنم.

 صبر عظیم

**یکی از ابعاد شخصیتی حضرتش،بعُد صبر عظیم آن حضرت است.آنقدر این مسئله مهم بوده 

مورد امتحان صبر قرار داد وحضرت در این است که خداوند ،حضرتش را قبل از خلقت جسمش 

 آزمون موفق بودند.

 در زیارتنامه آن حضرت ذکر شده است:

! آزمود  آزموده :ایصابره ِامْتَحنََك لِماَ  ِ، فَوَجدََك ِ یَخلُْقَك ْ  اَن َ قبَْل ِخَلَقَك  اللهُ الَّذی ِ امتَْحَنَك ُیا مُمتَْحَنَة

 صبور. تو را در برابر آزمایشش دریافت تو را بیافریند پس از آنکه پیشتو را آفرید  که تو را خدائی

 

) 

امام باقر)ع(فرمود:روزى رسول خدا)ص(،حضرت على)ع( وحضرت فاطمه)س( وحسن وحسین را 

جمع کرد ودرها را بست وبه آنها فرمود خداوند سبحان بر شما سلام رسانده والان جبرئیل اینجاست 



خواهم شمارا بوسیله دشمنانتان امتحان کنم.شما چه نظرى ده که من مىومى گوید خدا فرمو

دارید؟آنها جواب دادند که ما در مقابل دستورات الهى صبر خواهیم کرد تا زمانى که بر خدا وارد 

ایم به صابران خیر خواهد داد.رسول خدا)ص(به گریه افتاد شویم واو پاداش ما را بدهد.که شنیده

از اتاق بیرون رفت.ناگاه آیه )وجعلنا بعضکم لبعضٍ فتنةً أَتصبرون و کان ربُّك بطورى که صدایش 

 20فرقان )«بصیراً

سید شرف الدین تأویل الایات )نازل شد.که اینان صبر خواهند نمود همانگونه که خدا فرموده است. 

 (371ص1استرآبادى ج

 همچنین ذکر شده :

به  ا بـراى دخت دلبـندش بیان مى کرد, وقتی سخنهنگامى که رسول خدا)ص(حوادث تـلخ آینده ر

سیدالشهدا)ع(رسید. زهراى عزیز از پدر پرسید ;شهادت پاره تن فاطمه)س( :  

(( ندم و نور یا ابـتـاه! من یقـتـل ولـدى و قـره عـینى و ثـمره فـوادى؟ پـدرجـان! چـه کسـى فرز

کند؟ چـشـمم و میوه دلم حـسـین ـ علیه السلام ـ را شهید مى   

 پیامبر خدا ص فرمود:بدترین فرد این امت.آنگاه فاطمه س از محل شهادت فرزندش سوال کرد

 وپیامبر خداص فرمود:کربلا.

 در این موقع حضرت فاطمه س آن شخصیت صبور فرمود:

) ;یا ابه! سلمت و رضیت و توکلت على الله  

خدا توکل کرده اماى پـدر, در بـرابـر خواسته هاى خدا تسلیم و راضى ام و بـه  .  

 264;, ص44ـبحـارالانوار, ج

می  بعضی از افراد بخصوص خانمها صبرشان کم است لذا مشکلاتی برای خود وخانواده شان ایجاد

نکه پسران کنند.از جمله آقایی می گفت که پسرم چندسال قبل براثر سقوط از کوه از دنیا رفت.با ای

ه می کند ن لبخند بر صورتش نیامده است.و شبانه روز گریدیگر دارم ولی همسرم از آن موقع تا الا

 ولباس سیاه از تنش درنمی آورد ومن نمی دانم چه بکنم؟



ر دنیا محل مصیبت وگرفتاری است همینطور که محل خوشی وخوشحالی است اما موقت.با سلاح صب

 بیاید.می توان مسیر زندگی را بخوبی طی کرد ونگذاشت خللی در مسیر حیات زندگی پیش 

 از جمله جلوه های صبر آن حضرت صبر بر سختی های مادی همچون گرسنگی بوده است .

 در روایت است:

زد, روزى  امام علی )ع( غذایى از همسر عزیز خود خـواست تا بدان گرسنگى خـود را برطرف سا

ید, دو برگزفاطمه)ع( در جـواب گفت: سوگند به خدایى که پـدرم را به نبـوت و شما را به امامت 

دادم و  حسـن و حسیـن ;روز است که در منزل غذاى کافى نداریـم, آنچه بود به شما و فرزندانـم 

  .خـود از غذاى انـدك مـوجـود استفـاده نکردم

ه غذا حضرت علی ع با تإسف بسیار فرمـود: فاطمه جان! چـرا مرا آگاه نکردى تا به دنبـال تهی

 بـروم؟ 

ورده کنی.مود:از خدایم حیا می کنم چیزی از تو بخواهم که نتوانی آن را برآآن بانوی بی نظیر فر  

26;, ص2)منـاقب ابـن شهر آشـوب, ج  

روز گرسنگی5  

لـى)ع( روزى فاطمه س  رو به پدر کرده گفت: ))اى رسـول خـدا! سـوگنـد به پرودگار, در خانه ع

نه  ;در دهـان نگذاشته ایـــمپنج روز است که صبح کـردم بـدون غذا و هـرگز غذایـى را 

23, ص17گـوسفندى داریـم و نه شترى و نه غذایى و نه آبـى.(() احقــاق الحق, ج ) 

رفتند  همچنین صبر در زندگی زناشوئی.مثلا آقا امیرالمومنین در جنگهای مختلف به ماموریت  می

ه در کگشتند.همچنان  وفاطمه س در این ایام تنها بود وگاهی شوهرشان با جراحتهای زیاد بر می

 جنگ احد با تن خونین وجراحتهای زیاد به خانه امدند .وفاطمه س به پرستاری حضرت مشغول

 شدند ولی صبرشان کم نشد.

ختی سلذا در دوران دفاع مقدس نیز شاهد بودیم که زنان مسلمان ایرانی پیرو زهرای مرضیه،بر 

 های این دوران صبر کردند.



نداشتند وتنهائی باید بچه داری وخانه داری می کردند.حضرت در منزل خدمتکار   

مت سالگی بودند سخت بود ولی حضرت استقا18واین برای زهرای مرضیه س که در ن نه سالگی تا 

 عجیبی داشتند.

سالگی.صبر بر شکنجه هایی که مشرکین به رسول خدا ص وارد می کردند.5صبر بر یتیمی در   

حسن حلت آقا رسول الله.بر غصب ولایت.بر غصب فدك.بر شهادت مواز همه عظیم تر صبر بعد از ر

 ع.بر شکستگی پهلو.بر بی احترامی منافقین به اهل بیت ع.

 وحضرتش از این آزمون های عظیم،با موفقیت وپیروزی بیرون آمدند.

 سادگی وبی رغبتی

در همه  **بعُد دیگر شخصیت  حضرت زهرای مرضیه)س(،سادگی وبی رغبتی آن حضرت به  دنیا

 مراحل زندگی است.

ا بوده در ازدواج حضرت می بینیم که ساده ترین مراسم برگزار می شود.مهریه از کمترین مهریه ه

ین درهم آن زمان می شود دویست هزارتومان به پول ما.این وضع ازدواج دختر بهتر500است که 

شرافی امعه از نظر مادی واانسان ورهبر جهان اسلام است.در حالی که معمولا حکام ورهبران هرج

 بالاتراز مردم عمل می کنند.

ان نقل می کنند حقوق ماهانه رئیس جمهور امریکا بیش از ششصد میلیون تومان است .اما رهبر

 اسلام این چنین نیستند ودر ساده ترین وضع زندگی بسر می برند.

ه ئل زندگی زناشویی بساله با شویش علی مرتضی ع نیز قناعت وسادگی در همه مسا9در زندگی 

 چشم می خورد.

که اثر مشك  على)ع(فرمود:او با اینکه محبوبترین افراد نزد پیغمبر بود،اماّ آنقدر با مشك آب کشید

گ آتش در بدنش پیدا شد وآنقدر خانه را جاروب کرد که لباسهایش غبار آلود بود وآنقدر زیر دی

 43بحار )افروخت که لباسهایش عوض شد)کهنه شد(.

) 



روزى پیغمبر)ص( پیش فاطمه)س( رفت ودید که بچه را شیر مى دهد وبا دستش آسیاب را مى 

براى  چرخاندولباس تن او از جل شتر است.پیغمبر فرمود:اى دختر گرامى!امروز تلخیهاى دنیا را

شیرینیهاى آخرت بچش!فاطمة فرمود:من خدارا بخاطر نعمتهایش حمد مى کنم وبرکرامتهایش 

 م.دراین موقع آیهشکر مى گذار

 «بزودى خدا آنقدر بتو بدهد تا راضى شوى.»(2)«ولسوف یعطیك ربّك فترضى»

 (342ص3)مناقب ابن شهر آشوب جنازل شد.

 چادروصله دار!

دختر  سلمان که از کاخهای پادشاهان ایران وروم دیدار کرده بود وقتی سادگی و وصله های چادر

 بهترین انسان را می بیند تعجب می کند.

تران سلمان مى گوید:روزى فاطمه را با چادرى وصله دار وساده دیدم.تعجب کرده وگفتم:عجبا!دخ

ختر پادشاه ایران وروم برصندلى هاى طلا نشسته وپارچه هاى زربفت برتن مى کنند.امّا این د

 رسولخداست که نه چادرهاى گرانقیمت بتن داردونه لباسهاى زیبا!

ت ذخیره زرگ ،لباسهاى زینتى وتختهاى طلا را براى ما در روز قیامفاطمه فرمود:اى سلمان!خداى ب

 (303ص8)بحارجکرده است.

 سپس فاطمه س به پدرش فرمود:

مـدت  اى رسول خدا! سلمان از سادگى مـن تعجب نمود. سـوگند به خدایى که تـو را مبعوث فـرمـود,)

روى آن شترمان علف مى خـورد پنج سال است فـرش خانه ما پـوست گـوسفندى است که روزها بر 

 و شبها بر روى آن مى خـوابیـم و بالـش ما چرمـى است که از لیف خرما پر شده است.)((( 

 188;, ص43بحـارالانـوار, ج

 (پیامبـر به سلمان فرمـود: اى سلمان! همانا دخترم در گـروه پیشگـامـان و سـابقین است.)

 395رزاده, صبهجه قلب المصطفـى, تـرجمه دکتـر افتخا



 سه روز گرسنگی 

  :روزى علـى)ع( فرمـود: ))فاطمه جان! آیا غذایـى هست که بیاورى؟(( پاسخ شنید

(( و  سـوگنـد به آنکه حق تـو را بزرگ شمــرده, سه روز است که غذاى کافى در منزل نداریـم

( مل نمودم.(سهم خود از همان مقدار ناچیز را هـم به شما بخشیـدم و خـود, گرسنگـى را تح

  :علـى)ع( فرمـود

  :چـرا به مـن خبـر نـدادى؟(( و حضـرت جواب داد))

  :رسول خدا مرا نهى کرد که چیزى از تـو بخواهـم و به مـن سفارش نمود))

ـواست دخترم چیزى از پسرعمویت درخواست مکـن, اگر چیزى براى تـو آورد, بپذیر و الا تـو درخ

 چیزى نـداشته باش.(()

26ص2ب ابن شهرآشو جمناق  

 

پایین  این ساده زیستی زهرای مرضیه وعلی ع نشان می دهد که رهبران اسلام زندگی خود را مطابق

ی مترین افراد جامعه از نظر مادی قرار می دهند.برخلاف رهبران ادیان دیگر همچون پاپ که 

 گویند هروعده غذایش هزینه بالایی دارد.

م در مقام معظم رهبری نیز این چنین هستند اگر چه دشمنان نظاامام امت رض این چنین بودند و

 ماهواره ها جور دیگری تبلیغ می کنند.

 من به نمونه ای از ساده زیتی مقام معظم رهبری اشاره می کنم.

 للّهاحجة الاسلام والمسلمین مروى معاون ارتباطات حوزوى دفتر مقام معظم رهبرى درباره آیت 

مسرم گفتند ما در کل خانه تنها یك فرش دستباف داریم که جهیزیه هآقا مى اى گفت : خودخامنه

 ایم و بقیه خانه موکت است . بوده که نگه داشته



کردند : ىمتر دفتر کار رهبرى بالا بود و منزلشان طبقه پایین ، ایشان تعریف وى اضافه کرد : قبل

هم به دخانواده باشم و کار را هم انجام  رفتم تا یك یا دو ساعتى پیشگاهى من ظهرها پایین مى

نه خاطر کمردردى که دارم گفتم یك مبل دو نفره خریدند و آن را بردند منزل شب که رفتم خا

ت که آقا اند گفتم براى چى این را گذاشتید دم در ، خانمم گفدیدم خانواده مبل را دم در گذاشته

راى کار خورد ، توضیح دادم که این مبل بما نمىزندگى ما تا حالا طلبگى بوده این هم به زندگى 

صرار ااست که وقتى خانه هستم بتوانم هم کنار شما باشم هم بتوانم به کارها برسم که با کلى 

 . (1)کنیم نه بیشتر . خانواده پذیرفتند ولى گفتند فقط همین یکى را تحمل مى

 

 http://bigharar194.parsiblog.com/1317154.htm( سایت 1)

 

 بعُدعبادی آن شخصیت بی نظیر

در  بعُد دیگر آن حضرت،بعُدعبادی آن شخصیت بی نظیر است.آیا تاکنون شنیده اید که عروسی**

ام شب عروسیش از تازه داماد بخواهد بیا تا صبح نماز بخوانیم؟حضرت زهراء این کار را انج

{481ص4}احقاق الحق جداد.  

با خداوند سبحان ،جایگاه مخصوص داشت.لباس مخصوص  حضرت زهراءس برای عبادت وراز ونیاز

وسجاده ای مخصوص داشت ودر حقیقت خانه اش را معبد ومصلی قرار داده بود.وقتی حضرت 

كِ عبادت می کرد فرشتگان بیشماری براوسلام می کردند ومی گفتند:یا فاطمه!ان الله  اصطفا

 وطهركِ واصطفاكِ علی نساءالعالمین.

نبید جشغول نماز بود که یکی از کودکانش گریه کرد.ناگاه گهواره خودبخود می گویند فاطمه س م

 زیرا فرشته ای آن را به حرکت درآورد.

173ص1}علل الشرایع ج امام حسن ع می گوید که دیدم شب جمعه مادرم در نماز بود تا صبح شد.  

ا پاهایش ر نماز ایستاد تحسن بصرى مى گوید:در میان این امّت عابدتر از فاطمه نیست!او آنقدر د

{75ص43کرد.}بحارورم  



 حضرت زهراءس بطور شبانه روز با قرآن انس داشتندوبه تلاوت قرآن خیلی علاقه داشتندوبه

ن ها تلاوت سور حدید والرحمن وواقعه علاقه خاصی داشتند ومی فرمودند قاری این سور در آسما

(276زهراءصساکن فردوس خوانده می شوند.)جواد قیومی.صحیفه ال  

 ن است روزى رسـول خـدا رو به زهرا)س( کرده فـرمـود: ))دختـرم! اکنـون جبـرئیل نزد مـ

چه مـى  ;و از سـوى پـروردگارم پیام آورده که هر چه بخـواهـى تحقق مـى یابـد

النظر  خـواهـى؟(( فاطمه)ع( پـاسخ داد: ))شغلنـى عن مسإلته لذه خدمته, لا حاجه لى غیر

هشى ( لذتـى که از خـدمت حضـرت حق مـى بـرم مرا از هر خوا35);الکـریـم(( الـى وجهه

اشـم.) حاجتى جز ایـن ندارم که پیوسته ناظر جمال زیبا و والاى خداوند ب ;بازداشته است

409, ص1تفسیـر مجمع البیـان, ج ) 

 «دبن را از کتاب فلاح السائل سیقسمتهایى از سه دعائى که از فاطمه)س(نقل شده است

 کنیم:طاووس نقل مى

 دعاى حضرت فاطمه)س( بعد از نماز عصر 

 «یه سبحان مَن یعلم جوارح القلوب،سبحان مَن یحصى عدد الذنوب، سبحان مَن لاتخفى عل

 خافیة فى الارض ولا فى السماء.....

 اللهم قدترى مکانى وتسمع کلامى وتطلع على امرى وتعلم مافى نفسى ولیس یخفى علیك 

 «مرى....اء مِنشى

 دعاى حضرت فاطمه)س( بعد از نماز مغرب 

 «عادّون والحمدللِه الحمد للّه الذى لایُحصى مدحته القائلون و الحمد للِّه الذى لایحصى نعماءه ال

 الاول والاخر.... الذى لایؤدى حقّه المجتهدون و لااله الاّاللهّ

 لتئذُ بعفوك الى مغفرتك فادرکنى واء من عدلك افِرُّ الیك هارباً من الذنوب فاقبلنى و التجى

 «من بطشك فامنعنى...

 دعاى حضرت فاطمه)س( بعد از نماز عشاء 

 «ات،مقیل الحمدللِّه رفیع الدرجات،منزّل الایات ،واسع البرکات،ساتر العورات،قابل الحسن

 العثرات،منفس الکربات...

 فاغثنى  عنّى ومستغیث بكاللهم انى عائذٌ بك فاعذنى،ومستجیر بك فَأَجِرنى ومستعین بك فا

 (85ص43بحارج«)و داعیك فاجبنى و مستغفرك فاغفرلى و...

 



این علاقه حضرت به عبادت بیانگر اهمیت عبادت در رشد شخصیتی انسان مخصوصا زنان 

بادت است.زنهایی که می خواهند به مقامات بالای معنوی وقرب الهی دست پیدا کنند باید اهل ع

حفظ  ند.اهل ذکر باشند.البته بشرط اینکه اگر شوهر دارند حق شوهر همباشند.اهل نماز شب باش

 شود که بالاترین جهاد زن ،خوب شوهرداری کردن است.

 حجاب وعفاف

**بعُد دیگر شخصیت آن حضرت،اهمیت فوق العاده ای است که برای حجاب وعفاف قائل می 

 شدند.

نسانهایی رشان پرسیدند که آیا در قیامت اآن چنان که گاهی سوالات عجیبی می پرسیدند مثلا از پد

ه ککه محشور می شوند لباس برتن دارند؟رسول خدا فرمود خیر.زیرا آنچنان قیامت عظمت دارد 

احت انسانها هریك به فکر نجات خویش است واصلا توجهی به این مسائل ندارند.حضرت فاطمه نار

درش می کنم.هنوز فاطمه س از منزل پ شد وفرمود وای از برهنگی در روز قیامت.من از خدا حیا

ی بیرون نرفته بود که پیك وحی آمد وگفت خدا سلام می رساند ومی فرماید بخاطر رفع نگران

، ص  8ر: ج بحار الا نوا فاطمه،من فاطمه را در حالی که دولباس از نور برتن دارد محشور می کنم.)

(62، ح 53  

 احدی دیگر را راه ندهید

حضرت درباره غسل دادن بدن مطهرش بعد از شهادتش رو به اسمإ ـ دوست در روایت است که 

ن ابـى طالب و لا باوفا و پرمعرفت خـود ـ کرد و فرمود: ))یا اسمإ! اذا انا مت فاغسلینـى انت و على بـ  

دهید.) نتدخلی علیّ احدا.یعنی وقتی از دنیا رفتم تو وعلی ع مرا غسل دهید واحدی دیگر را راه 

61;, ص2مه, جکشف الغ  

 خوشحالی فاطمه س

وقتی پیامبر ص تقسیم کار کرد وکارهای داخل خانه را به فاطمه س وکارهای خارج از خانه را به 

علی ع واگذار کرد فاطمه س فرمود جز خدا کسی نمی داند که از این تقسیم کار چقدر خوشحال 

ن است باز شدم چرا که رسول خدا مرا از انجام کارهائی که مربوط به مردا

(253ص103داشت.)بحارج  



ن می یا اینکه از فضه درباره اینکه مشخص شدن برجستگی بدنش بعد از مردن برای تشییع کنندگا

یر زهنگامى که یکى از بانـوان چگـونگى پنهان سازى بدن را پرسد ونگران بعد از مرگش است .

 شان داد, پـس از آن لحظهپارچه اى که بر آن چنـد قطعه چـوب قـرار دارد به آن حضـرت ن

40تا  20, ص43بحارالانوار, ج .)  آرامش خاصى به آن انسان صالح خدایى, روى آورد   

فامیل  این را مقایسه کنیم با بی اهمیتی بعضی از زنان ودختران شیعه به حجابشان.چه در مقابل

راننده ها ومغازه داره  نامحرم مثلا برادر شوهر یا پسرعمو وغیره.چه در مقابل افراد غریبه مانند

 ودیگران.

که به او اگر خانمی به حجابش اهمیت ندهد رشد نمی یابد.در درگاه الهی مقامی پیدا نمی کند.ملائ

 کمك نمی کنند.نمی تواند مربی خوبی برای فرزندانش باشد.آرامش روانی ندارد.

 فاطمه س برترین ها

کان السخاء ولوکان العقل رجلا لکان الحسن ع ولوقال رسول الله ص:لوکانت الحکمه رجلا لکان علیاع 

هل الارض ارجلا لکان الحسین ع ولوکان الحسُن شخصا لکان فاطمه بل هی اعظم انّ فاطمه ابنتی خیر 

 عنُصرا وشرفا وکرما.

اگر حکمت مرد بود علی ع بود.اگر عقل مرد بود حسن ع بود.اگر سخاوت مرد بود حسین ع 

ترم بهترین فاطمه بود بلکه فاطمه از زیبائی بالاتراست.همانا فاطمه س دخبود.اگر زیبائی شخص بود 

{68ص2اهل زمین است از جهت نژاد وشرافت وبزرگواری}فرائدالسمطین ج  

 ولایتمداری آن حضرت

**بعُد دیگر شخصیت آن حضرت،ولایتمداری آن حضرت است.او یك تنه در مقابل منافقین می 

ماید.تاریخی ایراد می کند وماهیت دشمنان ولایت را افشا می نلیستد.در مسجد مدینه سخنرانی   

پس هنگامی که خداوند برای } حضرت در سخنرانی خود درباره غصب ولایت علی ع فرمود:

و نفاق  پیامبرش، خانه پیامبران و جایگاه برگزیده برگزیدگانش را انتخاب کرد در بین شما کینه

نه گمراه خموش به نطق آمدند و فرومایگان پست به صح آشکار و جامه دین فرسوده گشت، افراد

 درآمده، سرکردگان تبهکار نعره کشیدند و در میدانها جولان دادند.



دعوت  شیطان سرش را از گریبان برآورد و شما را به سوی خود فرا خواند و شما را اجابت کننده

ن وزن و ناچیز دید و چوبیاید. سپس در آزمایش خود، شما را خود یافت که گول او را خورده

ان غصب تحریکتان کرد و به خشم آمدید و بر غیر شتر خود داغ زدید )شتر دیگران را به نام خودت

 کردید( و به آبشخور دیگری وارد شدید! بله.

بهبود  هنوز چیزی از رحلت رسول خدا نگذشته بود و زخم و جراحت فقدان او هنوز به هم نیامده و

ای به پا شود شتاب هنوز جسد رسول خدا دفن نشده بود که شما از ترس اینکه فتنه نیافته بود، بلکه

م را که بر کردید و خلافت را ربودید. آگاه باشید که با این عمل در فتنه و آشوب سقوط کرده و جهن

 کافران احاطه دارد برای خود برگزیدید.{

سئله خانه مهاجر وانصار می رود وم حضرت زهراءبرای دفاع از ولایت واتمام حجت با مسلمین،در

رای دفاع از غدیر خم و انتخاب علی را بعنوان جانشین پیامبر ص به آنها یادآوری می کند واز آنها ب

کند. ولایت کمك می خواهد.با گریه شبانه روزی خود،مظلومیت اهل بیت را به جهانیان اعلام می  

 نفرین بر منافقین 

ن همسر استخـوانهاى سینه و روز تـازیـانه بـر بازوان حضرت, چـودر آن روز سیاه, روز شکستـن 

مود و نخـود را با چنان وضع دلخراشى دید که به سوى مسجد مى برند, آنان را تهدید به نفریـن 

وى  قسـم به خدایى که محمد را به حق فرستاد اگر دست از ,فرمود: ))رها کنید پسرعمویـم را

ریاد ه کرده و پیراهـن رسـول خدا را برافکنده و در برابر خدا فبرندارید, سر خـود را برهن

را  برخـواهـم آورد و همه شما را نفرین مى کنـم.(( و در حالى که دست حسـن)ع( و حسیـن)ع(

  .گرفت, به طـرف قبـر رسـول الله)ص( روانه شد

د بـود, تمامـى افـرادر ایـن هنگام علـى)ع( که از ماجـراى پـس از نفـریـن همسـرش که نابودى 

یـدن خبـر داشت, سلمان را به سـوى فاطمه فـرستـاد تـا او را منصـرف سـازد و او پـس از شن

یت, روانه پیـــــام امیرالمومنیـن)ع(, تمامى امواج احساس خود را به اقیانوس بیکران عشق به ولا

ى افـدایت و سپر بلایت. سـاخت و بـا لحنـى از سـر اطـاعت عرض کـرد: ))علـى جان! جانـم 

دم, مى روم و اباالحسـن, همـواره با تـوام چه در خـوشیها و چه در سختیها ... به خانه باز مـى گـر

 صبر مى کنـم, سخـن آن بزرگوار را مى پذیرم و از او اطاعت مى کنم.(()

116;, ص2تاریخ یعقـوبـى, ج )  



الحسن!روحی لروحك الفداءونفسی لنسك ودرجای دیگر خطاب به علی مرتضی ع می فرماید:یااب

(یعنی ای 196ص1الوقاء ان کنت فی خیر کنتُ معك وان کنتَ فی شر کنتُ معك)کوکب الدری ج

تی علی!روحم فدای روحت وجانم فدای جانت.همیشه باتوم اگر در خیر باشی باتوام واگر در سخ

 باشی بازهم باتوام.

 اعتراض به غصب ولایت

روزی حضرت فاطمه س را در کنار قبر حضرت حمزه  مشغول عزاداری  محمودبن لبید می گوید

ر داغ وگریه دیدم.به حضرت عرض کردم از گریه شما رگهای قلبم پاره شد.فرمود ای اباعمرو!من د

 فراق بهترین پدری مانند رسول خداص هستم پس حق دارم اشك بریزم.

 لی دارم.آیا رسول خدا ص قبل ازعرضکردم درباره نصب علی ع به عنوان جانشین پیامبر سوا

 وفاتشان ،علی را صریحا به عنوان امام معرفی کردند؟

دم بمن فاطمه س فرمود:واعجبا!آیا غدیر را فراموش کردید؟گفتم.غدیر واقع شد ولی از آنچه پرسی

خبر بدهید.فرمودخدای تعالی را شاهد می گیرم که شنیدم رسول خداص فرمود علی بهترین 

بعد از من برشما مردم امام وخلیفه است و بعد حسن وحسین ونه نفر از صلب شخصی است که 

اگر با آنها حسین امامان ابرارند.اگر از او پیروی کنیدآنهارا هدایت کننده وهدایت شده می بینید و

 مخالفت کنید تا روز قیامت دربینتان اختلاف خواهد بود.

ام همانند د:ای اباعمرو!رسول خدا فرمود:مثََل امپرسیدم چرا از حقتان دفاع نکردید؟فاطمه س فرمو

 کعبه است که مردم باید به طرفش بروند نه آنکه کعبه بسوی مردم بیاید.

عت می بعد حضرت ادامه داد:بخداقسم اگر حق را به اهلش واگذار می کردند واز عترت پیامبر اطا

ا به نهمین تامت ادامه پیدا می کرد نمودند دونفر پیدا نمی شد که درباره خدا باهم اختلاف کنند.ام

(353ص36فرزند حسین ع یعنی قائم ما می رسید...)بحار  

بان با نامشخص بودن قبر شریفش ونامعلوم بودن تاریخ دقیق رحلتش  سوالی را برای همه حق طل

شهید  پیش می آورد که چرا بانویی که سرور زنان عالم است باید قبرش مجهول باشد؟فاطمه زهراء

یت است.ولا  



پدرى مثل  وفرمود:خداوند سبحان این عطاهارا در دنیابه فاطمه نموده است که آقارسول الله فرمود:

من دارد وهیچ شخصى مثل من نمى باشد وعلى شوهرش است واگر على نبود،همسرى براى فاطمه 

پیدا نمى شد.وحسن وحسین را دارد که هیچ شخصى مانند آندو نیست وآندو سرورجوانان 

سند: شتند.وجبرئیل نزدم آمد وگفت:هرگاه فاطمه رحلت کندودفن شود،نکیر ومنکر از او مى پربه

مت ربّى.سؤال مى کنند:پیغمبرت کیست؟مى گوید:پدرم.مى پرسند:اماخدایت کیست؟مى گوید:اللّه
 کیست؟مى گوید: کسى که بالاى قبرم ایستاده است)على بن ابى طالب(.)

 سخاوت وبخشش به فقراء

 د دیگر شخصیتی آن حضرت ،سخاوت وبخشش به فقراء ونیازمندان است.**بعُ

ى اورا دید گفته اند که پیغمبر)ص(براى عروسى دخترش فاطمه )س( ،لباسى به اوداد.اماّ روز بعد وقت

،مشاهده کرد که لباس کهنه به تن دارد.سبب را پرسید.فاطمه)س( گفت: دیشب درِ خانه را 

ه او بزنى را دیدم که از من لباس مى خواست.خواستم لباس کهنه را زدند.وقتى در را باز کردم،

بدهم،اماّ بیاد این آیه افتادم:»لن تنالوا البرّ حتىّ تنفقوا مماّ تحبّون.«)2(»بدرجه نیکوکارى نمى رسید 
مگر زمانى که آنچه را خود دوست دارید،انفاق کنید.«لذا پیراهن عروسى را به آن فقیر دادم.)کوکب 

 الدری ج1ص251(

 ایثار در سه روز

 تند .السلام و فضه سه روز روزه نذرى داشالسلام و حسین علیهفاطمه علیهاالسلام و حسن علیه»

انه را بصدا خروز اول فاطمه علیهاالسلام تعدادى نان تهیه کرد . امّا موقع افطار ناگاه مسکینى در 

طار کردند و را به او دادند و خود با آب اف درآورد و تقاضاى غذا نمود . اهل خانه همه افطارى خود

 براى روز بعد روزه گرفتند . 

ا بصدا درآورد رروز دوم باز فاطمه علیهاالسلام مقدارى نان تهیه کرد امّا موقع افطار یتیمى در خانه 

 . تقاضاى غذا نمود . اهل خانه مجدداً نانهاى خود را به او دادند و با آب افطار نمودند



اهلبیت  نیز فاطمه علیهاالسلام مقدارى نان تهیه کرد . ولى موقع افطار اسیرى در خانهروز سوم 

خود با آب والسلام را بصدا درآورد و تقاضاى غذا نمود . اهل خانه غذاى خود را به او دادند علیهم

 افطار نمودند .

ده و و حسین نمان روز چهارم وقتى پیامبر بدیدار آنها آمد و مشاهده کرد که رنگ بر صورت حسن

داوند خاهل خانه دچار ضعف شدند، دستها را بدها برداشت . ناگاه آیات سوره هل اتى نازل شد و 

 سبحان از ایثار آنان تعریف نمود: 

 «ویطعمون الطعام على حبّه مسکینا و یتیما واسیرا»

وتفسیرفرات 249ص37)بحارج(8دهر)«دهند.ودر راه محبت الهى به مسکین ویتیم واسیر غذا مى»

 (196کوفی ص

می کردوفقط  هزار سکه طلا بود بین فقراء تقسیم120حضرت  درآمد فدك را که سالانه تا              

(123ص29قسمتی را برای خرج منزل بر می داشت)بحارج  

 

مان نتیجه:با این صفات عظیمی که در فاطمه زهراء س بود.ایشان تاثیر مهمی بر پاکدامنی وای

فاطمه  ند.نمونه آن زنان ودختران پاکدامن ایران اسلامی است که همه متاثر از عظمتبشریت داشت

 زهراء می باشد.

 

 همه نسل ها منقرض می شوند جز ذریه زهراءس

ه یکى از شخصیتهاى بزرگ اسلام،حضرت فاطمه زهراء است که از عجایب خلقت است.خانمى ک    

نى که وسرور همه زنان عالم از اول تا آخر شد.ز در سنین کم به مقامات بسیار بلندى نائل آمد

ر خداوند سبحان رضایت اورا معیار رضایت خود قرار داد وناراحتى اورا معیار غضب خود قرا

ریه حضرت ذداد.خانمى که نسل پیامبر اسلام،از طریق او ادامه پیدا کرده وتا روز قیامت سادات که 

 گردد.ها بعد از مدتى منقرض مىها وطایفهنسب مانند درحالى که همهزهراء هستند باقى مى

 ولادت:



 فاطمه زهراء)س(درسال پنجم بعثت،دربیستم جمادى الثانى درمکه متولدشد.     

 سخن گفتن هنگام تولد

شدبه  در روایت است که وقتی فاطمه زهراءبا کمك چهارزن بهشتی )مریم،ساره،آسیه وکلثوم(متولد

دالاوصیاء ووُلدی ه الاالله وانّ ابی رسول الله سیدالانبیاء وانّ بعلی سیسخن درآمد وگفت:اشهد ان لاال

ساده الاسباط.من شهادت می دهم که خدائی جز خدای یگانه نیست وپدرم رسول خدا سرور 

 پیامبران است وشوهرم علی سرور اوصیاءاست وفرزندانم سرور همه سبطهاهستند.

 

 

 

امه پیداکرده است واین از معجزات اختصاصى اهل نسل رسولخدا)ص(بوسیله حضرت فاطمة)ع(اد

در میلیون سید و5/1میلیون سید ودر عراق 4بیت)ع( است. گفته اند که در حال حاضر در ایران

ن سید میلیو 5/45میلیون سید وجود داردکه جمعا20ًمیلیون سید ودرسایر کشورها نیز 20اندونزى 

 در دنیا وجود دارد.

سالگى با على)ع(ازدواج 9ادرش خدیجه)س(رحلت نمود. اودر فاطمه)س(پنجساله بود که م

 سالگى در مدینه به شهادت رسید.18نمود.ودرسن 

 

 القاب وکنیه هاى فاطمه زهراء)س(

زکیه)تزکیه  -4طاهره)پاك جسمانى وروحانى( -3مبارکه)بابرکت( -2صدیقه)بسیار راستگو(  -1

مرضیه)اواز خداوند سبحان راضى است( -6داوند سبحان از او راضى است(راضیه)خ-5شده از بدیها( 

زهراء)نورى مدینه را روشن کرد.اهل مدینه نزد رسولخدا)ص(آمدند وگفتند این چه نورى -7

است؟فرمود به خانه دخترم بروید.وقتى نزد فاطمه)س(رفتند دیدند حضرت در محراب مشغول 

بینند مانندحیض واستحاضه ونفاس ول)آن خونى که زنها مىبت-8(1)عبادت است واین نور از اوست(



ممتحنه)قبل از تولد  -10منصوره)درآسمان مورد یارى ملائکه قرار دارد(-9در حضرت نبوده است( 

الشهداء)مادر امّ -12امّ السبطین)مادر حسن وحسین( -11خداوند سبحان اورا با صبرامتحان کرد( 

المحدّثة)ملائکه با او سخن گفتند -15)کنیزخداوند( امة اللّه -14!(امّ ابیها)مادر پدرش-13شهیدان( 

سیدة نساء -17معصومة)داراى مقام عصمت(  -16گفت(یا اینکه او براى زنان حدیث مى

شهیدة)بدست منافقین شهید شد(  -19فاضلة)بافضیلت وپرفضیلت( -18العالمین)سرور زنان عالم(

مضطهدة)مورد ظلم واقع  -23علمیة)بسیار عالم( -22یزکارى( نقیة)دراوج پره -21تقیة)باتقوا( -20

تفاحة -26رشیدة)به کمال رشد عقلى رسیده(-25مقهورة)مورد ستم قرار گرفته( -24شده(

-29العذراء)همیشه باکره( -28)همسر على ع ولى خدا( زوجة ولى اللّه-27الفردوس)سیب بهشتى( 

فاطمه )فاطمه یعنى بریده از بدیها زیرا -31بور(وصابرة)بسیار ص -30مظلومة)به او ظلم کردند( 

هانیه)حانیه( )یعنى بسیار -32کند(پیروان خود وپدر وشوهرش را در قیامت از آتش جهنم جدا مى

کردسبب را پرسیدند گفت از مهربان .حضرت با شویش بسیار مهربانى کرد وهنگام وفات گریه مى

 شود(...تهائى براو وارد مىبراى امیرالمؤمنین)ع(که بعد از من چه مصیب

 

 11ص43بحارج-1

 

 

 

یدند پیامبراسلام ص فرمود:خداوند نور فاطمه را قبل از خلقت زمین وآسمان آفرید.عده ای پرس

 .پس فاطمه از سنخ بشر نیست؟پیامبرص فرمود:او حوریه ای درلباس انسان است.

 ل از خلقت آدم ع،فاطمه راپرسیدند:چگونه چنین چیزی ممکن است؟پیامبرص فرمود:خداوند قب

ن مآفرید وغذایش ذکر خدا بود.سپس نور فاطمه بوسیله سیبی که من در بهشت خوردم وارد بدن 

 گردید.

 



 

 

 

 

 

 معنای بتول

تول از پیامبر ص سول کردند بتول چیست؟که شما فرموده اید مریم بتول بوده است و فاطمه س ب

 بوده است؟آقا رسول الله فرمود:

زنی می گویند که هیچگاه دچار خون خیض وعادت ماهیانه نمی شودزیرا حیض برای بتول به 

 دختران پیامبران بد است.

13حدیث15ص43بحارج  



نفاس پاك  از عایشه نقل شده که وقتی فاطمه س حسن ع را بعد از نماز عصر بدنیا آورد،بلافاصله از

 شد وغسل کرد وبعد نماز مغرب را بجا آورد. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 گویند؟آیات قرآن کریم درباره فاطمه)س( چه مى

 (1)«وعََلَّمَ آدمََ الاْءَسْماءَ کلَُّهَا »    

)ع(  امام صادق)ع(گوید مراد از اسمهایى که خداوند سبحان به آدم آموخت یکى اسم حضرت فاطمه

 (2)بوده است

 (3)«وَّابُ الرَّحِیمُ ابَ عَلَیْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّفتَلََقَّى آدمَُ مِنْ رَبِّهِ کلَِمَاتٍ فَتَ »    

وده ابن عباس گفت مراد از کلماتى که آدم بوسیله آنها توبه کرد یکى نام حضرت فاطمه )ع( ب

 (4)است

 (5)« وَإِذِ ابتْلََى إِبْرَاهِیمَ رَبُّهُ بِکلَِماَتٍ فَأَتَمَّهُنَّ»    

حضرت فاطمه  داوند سبحان ابراهیم را با آن امتحان نمود،نامامام باقر)ع(فرمود:یکى از کلماتى که خ

 (6))ع( بود.

 (7)«و ما اُنزل الینا قولوا آمناّ باللّه»    

 (8)امام باقر )ع(فرمود:مراد از الینا یکى حضرت فاطمه )ع( است.

 (9)«قانتین حافظوا على الصلوات والصلاة الوُسطى وقوموا للّه»    



وحضرت فاطمه )ع( وحسن وحسین است و وسطى  صلوات، رسول اللّهامام صادق)ع(فرمود:

 (10)امیرالمؤمنین است.

ا وَنِساَءَکُمْ ا ندَعُْ أَبْنَاءَناَ وَأَبنْاَءَکُمْ وَنِسَاءَنَفَمَنْ حاَجَّكَ فیِهِ مِن بَعدِْمَا جاَءَكَ مِنَ العِْلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْ»    

 (11)« ِِ علََى الْکاَذِبیِنَ نبَْتَهِل فنََجْعَلْ لعَنَْةَ اللّهوَأَنْفُسنَاَ وَأَنْفُسَکُمْ ثُمَّ

 (12)امام صادق)ع( فرمود:منظور از نسائنا حضرت فاطمه )ع( است.

 (13)« ذَکَرٍ أَوْ أُنثَْى فاَستَْجاَبَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّی لاَ أضُِیعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْکُم مِن»    

 (14)ز انثى ،حضرت فاطمه )ع( است.عماربن یاسر گفت:منظور ا

 

 

 31بقره-1

 1/73تفسیر برهان -2

 37بقره-3

 85تفسیر فرات کوفى ص-4

 124بقره-5

 97ینابیع المودة ص-6

 136بقره-7

 415ص1کافى ج-8

 238بقره-9

 1/128تفسیر عیاشى -10

 71آل عمران -11



 3/117تفسیر کنزالدقائق-12

 195آل عمران -13

 72العوالم للبحرانى ص-14

(74) 

 
 (1)«الذین آمنوا و عملوا الصالحات طوبى لهم و حسنُ مآب»    

امام صادق)ع( فرمود:رسول خدا فرمود من بوى طوبى بهشت را از حضرت فاطمه )ع( استشمام 

 (2)کنم.مى

 (3)« ثاَبِتٌ وَفَرعُْهاَ فِی السَّماءِبَةٍ أَصلُْهاَ مَثَلاً کلَِمَةً طیَِّبَةً کَشَجَرَةٍ طیَِّ  أَلَمْ تَرَ کیَْفَ ضَربََ اللّه»    

 (4)رسول خدا فرمود که من درختم وحضرت فاطمه )ع( فرع )شاخه(آن است.

 (5)«ونزعنا ما فى صدورهم مِن غلٍ على سررٍ متقابلین»    

 (6)باشد.رسول خدا فرمود یکى از کسانى که اخوان بر سرر متقابلین است،حضرت فاطمه )ع(مى

 (7)«ل الذکرفاسئلوا اه»    

 (8)باشد.ابن عباس گفت:یکى از اهل ذکر،حضرت فاطمه)س( مى

 (9)«یأمر بالعدل و الاحسان و ایتاء ذى القربى اِنَّ اللهّ»    

 (10)امام باقر)ع(فرمود:مراد از ایتاء ذى القربى حضرت فاطمه)س( است.

 (11)«وآتِ ذاالقربى حقَّه والمسکین وابن السبیل»    

 (12)داد.ى گوید:وقتى این آیه نازل شد،رسولخدا فدك را به فاطمهابو سعید خدر

 (13)«اولئك الذین یدعون یبتغون الى ربّهم الوسیلة ایُّهم اقرب»    

عکرمة گفت که یکى از مصادیق کسانى که براى رضاى خدا بدنبال وسیله هستند،حضرت 

 (14)فاطمه)س(است.



 (15)«کلماتولقد عهدِنا الى آدم مِن قبل»    

 

 

 29رعد-1
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(75) 

 
 (1)رمود:مراد از کلمات یکى حضرت فاطمه)س(است.امام باقر)ع(ف

 (2)«وأمر اهلك بالصلوة واصطبر علیها»    

ماز!خداشما ابى الحمراء گفت که وقتى این آیه نازل شد،رسولخدا آمد درخانه على و فاطمه و فرمود ن

 (3)«لیذهب عنکم الرجس اهل البیت ویطهرکم تطهیرا انّما یرید اللّه»را رحمت کند

تتَلََقَّاهُمُ لَا یَحْزُنُهُمُ الْفَزعَُ الاْءَکبَْرُ وَ« 102»لاَ یَسْمعَوُنَ حَسِیسَهَا وَهُمْ فِی مَا اشتَْهَتْ أَنفُسُهُمْ خاَلِدُونَ»    

 (4)« الْمَلاَئِکَةُ هذَا یَومُْکُمُ الَّذِی کنُتُمْ تُوعَدُونَ

شوند،حضرت فاطمه)س( رسول خدا)ص( فرمود:منظور از کسانى که دچار سختى قیامت نمى

ه کوفرزندان ودوستانش است.همچنین مراد از کسانى که برایشان نعمتهاى بهشتى است از آنچه 

 (5)کنند،حضرت فاطمه)س( واولاد ودوستانش است.میل دارنداستفاده مى

 (6)«الذین هم فى صلاتهم خاشعون×قد افلح المؤمنون»    

 (7)ه حضرت فاطمه)س(است.امام صادق)ع( فرمود:یکى از مصادیق این آی

 (8)«انّى جزیتهم الیوم بما صبروا اَنّهم هُم الفائزون»    

مسعود گفت:یکى از صابرین که خدا به آنان وعده پاداش داده است،حضرت  عبداللّه

 (9)فاطمه)س(است.

 (10)«علیکم ورحمته ولولا فضل اللهّ»    

 (11).گفته شده که مراد از رحمت الهى،حضرت فاطمه)س(است

 (12)«لان تُرفع و یذُکر فیها اسمه له فیها بالغُدوٍّ والاصا فى بیوتٍ اذِن اللّه»        

 از رسول خدا)ص( سؤال شد که آیا خانه حضرت فاطمه)س( هم جزو این خانه

 

 32ص43بحارج-1



 132طه-2

 1/487شواهد التنزیل-3

 102انبیاء-4

 62ص43بحارج-5

 1-2مؤمنون -6

 352ص1سید شرف الدین حسینى استرآبادى جتأویل الایات -7

 23مؤمنون -8

 531ص1شواهد التنزیل ج-9

 10نور-10

 203وار ،شیخ محمود غروى،صآیات الان-11

 36نور-12

(76) 

 
 (1)هاست؟فرمود از بهترین این خانه هاست.

 (2)«وجعلنا بعضکم لبعضٍ فتنةً أَتصبرون و کان ربُّك بصیراً»    

ى رسول خدا)ص(،حضرت على)ع( وحضرت فاطمه)س( وحسن وحسین را امام باقر)ع(فرمود:روز

جمع کرد ودرها را بست وبه آنها فرمود خداوند سبحان بر شما سلام رسانده والان جبرئیل اینجاست 

خواهم شمارا بوسیله دشمنانتان امتحان کنم.شما چه نظرى ومى گوید خدا فرموده که من مى

مقابل دستورات الهى صبر خواهیم کرد تا زمانى که بر خدا وارد دارید؟آنها جواب دادند که ما در 

ایم به صابران خیر خواهد داد.رسول خدا)ص(به گریه افتاد شویم واو پاداش ما را بدهد.که شنیده



بطورى که صدایش از اتاق بیرون رفت.ناگاه آیه فوق نازل شد.که اینان صبر خواهند نمود همانگونه 

 (3)که خدا فرموده است.

 (4)«وهو الذى خلق من الماء بشراً فجعله نسباً و صِهراً»    

ابن سیرین گفت که این آیه در مورد ازدواج حضرت فاطمه)س(با حضرت على)ع( نازل شده 

 (5)است.

 (6)«ین اماماًوالذین یقولون ربّنا هب لنا مِن ازواجنا و ذریّاتنا قُرّة اعیُن واجعلنا للمتق»    

 ز جبرئیل پرسیدم:ازواج ما کیستند؟گفت حضرت خدیجه.رسول خدا)ص(فرمود ا

 ذریات ما کیستند؟گفت حضرت فاطمه)س(.

 قرة اعین کیستند؟گفت حسن وحسین.

 (7)واجعلنا للمتقین اماماً کیست؟گفت حضرت على)ع(.

 (8)«ویومئذٍ یفرح المؤمنون بنصراللّه»    

منصوره ودر زمین فاطمه نام  رسول خدا)ص(فرمود اى جبرئیل!چرا حضرت فاطمه)س(در آسمان

 گرفته؟

 

 532ص1نزیل حاکم نیشابورى جشواهد الت-1

 20فرقان-2

 371ص1سید شرف الدین استرآبادى جتأویل الایات-3

 54فرقان -4

 142ص20احقاق الحقج-5

 74فرقان-6



 539ص1بورى جشواهد التنزیل نیشا-7

 4روم-8

(77) 

 

 یده شده ودشمنانش از محبتش دورند.و منصورهگفت زیرا فاطمه است چون شیعیانش از آتش بر

ئذٍ یفرح کنند.همانطور که خداوند سبحان در قرآن کریم فرمود:ویوماست زیرا ملائکه اورا یارى مى

 (1). .المؤمنون بنصراللّه

 (2)«وجعلنا منهم ائمةً یهدون بامرنا لماّ صبروا و کانوا بآیاتنا یوقنون»    

 (3)درباره اولاد حضرت فاطمه)س( نازل شده است. امام باقر)ع(فرمود:این آیه

 (4)«لیذُهب عنکم الرجسَ اهل البیت و یطهّرکم تطهیراً انمّا یرید اللّه»    

 للّهابى سعید خدرى گفت:رسول خدا)ص(چهل صبح در خانه فاطمه آمد وگفت:السلام علیکم ورحمة ا

یطهّرکم  ولیُذهب عنکم الرجسَ اهل البیت  انّما یرید اللّه»وبرکاته.نماز!خدا شما را رحمت کند.

 «تطهیراً

 (5)من دشمن کسى هستم که دشمن شماست ودوست کسى هستم که دوست شماست.

 (6)«ذکراً کثیراً یا ایّها الذین آمنوا اذکروا اللّه»    

امام صادق)ع( فرمود:تسبیح حضرت فاطمه)س( جزو ذکر کثیرى است که خداوند سبحان 

 (7)ذکراً کثیراً اللهّفرمود:اذکروا 

 (8)«اباً مُهیناًفى الدنیا و الاخرة و اعدّ لهم عذ و رسولَه لعنهم اللّه انّ الذین یؤذون اللّه»    

در تفسیر على بن ابراهیم است که این آیه درباره کسانى که حق حضرت على)ع( را غصب کردند 

ده است.و رسول خدا)ص(فرمود:هرکه وحق حضرت فاطمه)س(را گرفته و اورا اذیت نمودند،نازل ش

حضرت فاطمه)س(را در زمان بودن من اذیت کندمانند آن است که بعد از مرگ من او را اذیت 

نموده است وهرکه اورا بعد از رحلتم اذیت کند گویا در زمان حیاتم اورا اذیت نموده است و هرکه 



اذیت کرده همانگونه که خدا فرموده  او را اذیت کند،مرا اذیت کرده و هرکه مرا اذیت کند،خدا را

 (9)و رسولَه انّ الذین یؤذون اللّه»

 (10)«الذى اذهب عنّا الحزن اِنَّ ربَّنا لغفورٌ شکورٌ و قالوا الحمد للّه»    

 

 

 322تفسیر فرات کوفى ص-1

 24سجده-2

 300ص5تفسیرفرات کوفى ج-3

 33احزاب-4

 455ص5تفسیر ابن کثیرج-5

 41احزاب-6

 500ص2جکافى -7

 57احزاب-8

 162ص2تفسیر قمى ج-9

 34فاطر-10

(78) 

 
ه رسول خدا)ص(فرمود هرگاه حضرت فاطمه)س( وارد بهشت شود ونعمتهاى خدا را مشاهده کند،آی

 (1)«کند.فوق را قرائت مى

 (2)«اَستکبرتَ امْ کنتَ مِن العالین»    



)که در روز (3)اطمه)س(است.یعنى برتران،حضرت ف«عالین»رسول خدا)ص(فرمود یکى از مصادیق 

 قیامت برترى با او ودیگر اهل بیت ع است(

 (4)«قُل لا اسئلکم علیه اجراً الاّ المودة فى القُربى»    

ور به این عباس گوید که وقتى آیه مذکور نازل شد،از رسول خدا)ص( سؤال شد که اینهایى که دست

 (5)زندانشان.محبت به آنان داده شده کیانند؟فرمود:على وفاطمه وفر

 (6)«اِناّ انزلناه فى لیلة مبارکة×والکتاب المبین×حم»    

 نصرانى از امام رضا)ع(پرسید تفسیر باطنى آیه مذکور چیست؟

امام فرمود:حم رسول خدا)ص(است وکتاب مبین،حضرت على)ع(است ولیله مبارکه،حضرت 

 (7)فاطمه)س(است.

یاَهُمْ نَ آمنَُوا وَعَملُِوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْ یِّئَاتِ أَن نَّجعْلََهُمْ کاَلَّذِیأمَْ حَسِبَ الَّذِینَ اجتَْرَحُوا السَّ»    

 (8)« ومََمَاتُهُمْ ساَءَ مَا یَحْکُموُنَ

الذین آمنوا ان نجعلهم ک»بنى امیه هستند ومراد از« الذین اجترحوا السیئات»این عباس گفت مراد از 

 (9)حمزه وجعفر و حسن وحسین وفاطمه هستند. پیامبر وعلى و«و عملوا الصالحات

 (10)«آمنوا و انّ الکافرین لا مولى لهممولى الذین ذلك بانّ اللّه»    

این عباس گفت:مراد این است که خداوند سبحان مولاى على وحمزه وجعفر و فاطمه و حسن 

 ازنماید.و مراد وحسین و محمد است که آنان را بر علیه دشمنانشان یارى مى

 

 139ص27بحارج-1

 75ص-2

 21ص15بحارج-3

 23شورى -4



 23لتنزیل فى تفسیر سوره شوریصشواهد ا-5

 1-3دخان-6

 573ص1تأویل الایات ج-7

 21جاثیه -8

 239ص2شواهد التنزیل ج-9

 11محمد-10

(79) 

 
ب دور کافرین ابوسفیان و یارانش است .واینکه مولى ندارند یعنى کسى نیست که آنان را از عذا

 (1)ماید.ن

 (2)«کانوا قلیلاً من اللیل ما یهجعون»    

 (3)روایت شده که یکى از این افراد حضرت فاطمه)س(است.

 (4)«انّ المتقین فى جنّات وعیون»    

 (5)ابن عباس گفت یکى از مصادیق متقین،حضرت فاطمه)س(است.

هِم مِن شَیْءٍ کُلُّ هِمْ ذُرِّیَّتَهُمْ وَماَ أَلَتْناَهُمْ مِنْ عَملَِ أَلْحَقْنَا بِوَالَّذیِنَ آمنَُوا وَاتَّبعََتْهُمْ ذرُِّیَّتُهُم بِإِیماَنٍ»    

 (6)« امْرِئٍ بِماَ کَسَبَ رَهیِنٌ

 (7)ابن عباس گفت این آیه در باره رسولخدا وعلى و فاطمه و حسن وحسین نازل شده است.

 

 174ص2شواهد التنزیلج-1

 17ذاریات-2



 268ص2شواهد التنزیل ج-3

 17طور-4

 269ص2شواهد التنزیل ج-5

 21طور-6

 270ص2شواهد التنزیل ج-7

 

 فاطمه از زبان چهارده معصوم)ع(

رمود:فاطمه)س( محور حق وباطل است زیرا خدا براى غضب فاطمه)س( فرسول خدا)ص( -1    

 شود.کند وبراى خوشنودى فاطمه)س( خوشنود مىغضب مى

 ع( فرمود:فاطمه)س( را بهترین یاور در طاعت خدا یافتم.بى طالب)اامیرمؤمنان على بن -2    

ود:پدرم به من خبر داد که هرکه بر او وبر من سه روز سلام کند خدا بهشت را فاطمه)س( فرم-3    

 برایش واجب گرداند.

ه السلام فرمود:شب جمعه مادرم در محراب عبادت ایستاده و تا طلوع خورشید امام حسن علی-4    

 رکوع وسجود بود. پیوسته در

ام که یه السلام به خواستگار دخترش فرمود:فاطمه دخترم را برایت انتخاب کردهامام حسین عل-5    

گیرد و در شباهت بیشترى به مادرم دارد و در دیانت تمام شب را بیدار است و روز را هم روزه مى

 جمال وزیبائى هم شبیه حور العین است.

جوشید مرا اش مىشورا پدرم در حالى که خون از سینهلام فرمود:در روز عاامام سجادعلیه الس-6    

اموز اش چسباند وفرمود:پسرم!دعایى را که مادرم فاطمه)س( به من آموخته را از من بیبه سینه

 وبخوان.



کند وخدا به او مام باقرعلیه السلام فرمود:در روز قیامت فاطمه)س( از صحراى محشر عبور مىا-7    

اى عهکند و خدا به هر شیدهد و حضرت هم شیعیانش را از میان خلایق انتخاب مىازه شفاعت مىاج

ماند مگر دهد و در آن روز بى نصیب ازشفاعت باقى نمىکه محبت فاطمه)س( در دلش باشد مى

 کافر ومنافق و شك کننده.

فاطمه وقدر خداوند سبحان لیله علیه السلام فرمود:فاطمه)س( لیلة القدر است وامام صادق-8    

 است.هرکه فاطمه)س(را آن گونه که سزاوار است بشناسد لیلة القدر رادرك کرده است.

اى که اسم فاطمه)س( باشد فقر و تنگدستى وارد م کاظم علیه السلام فرمود:در خانهاما-9    

 شود.نمى

ند سبحان به تو چند فضیلت مام رضاعلیه السلام فرمود:رسول خدا)ص( به على فرمود:خداوا-10    

ون چداده که به من نداده است.پدرزنى مانند من دارى.همسرى چون فاطمه)س( دارى و فرزندانى 

 حسن وحسین دارى.

 قتى امام رضا علیه السلام دید که امام جواد علیه السلامو-11    

 ت به مادرمانقدر تفکر است از او علت را پرسید.امام نهم فرمود:در باره ستمهائى که نسب

 کنم.فاطمه)س( شده فکر مى

یه السلام فرمود:رسول خدا)ص( فرمود به فاطمه)س( این نام نهاده شده زیرا امام هادى عل-12    

 نماید.خداوند سبحان او وشیعیانش را از جهنم دور مى

لیه السلام فرمود:زنى خدمت فاطمه)س( رفت واز حضرت سؤالات شرعى امام عسگرى ع-13    

ؤال رسید ولى خجالت کشید بیشتر سؤال کند.حضرت فاطمه)س( به او فرمود:هرچه از من بیشتر سپ

 شود پس خجالت نکش وبپرس.کنى ومن جواب دهم پاداشم بیشتر مى

 (1)مام مهدى علیه السلام فرمود:فاطمه)س(دختر رسول خدا)ص( الگوى من است.ا-14    
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 پیامبراسلام ص فرمود:

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 دعای پیامبر برای علی ع وفاطمه س

 



 

 لزوم احترام ذریه زهرای مرضیه س

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 پیامبرص:



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 پیامبرص فرمود:

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 سبیح حضرت فاطمه س ت

درخواست یك نفر خدمتکار زن جهت کارهاى خانه، خدمت یك روز فاطمه زهراء س براى    

ء پدرش رفت.اما پیامبر اسلام ص بجاى آن ،تسبیحاتى که بعدا معروف به تسبیحات حضرت زهرا

 حان اللّهار سبب33بار الحمدلله ،33اکبر ، بار اللّه34شد را به او تعلیم کرد.وآن تسبیحات شامل 

 (2)است.



فاصله بعد اند از جمله طبق قول امام صادق ع اگر بلاثوابهاى زیادى براى تسبیحات مذکور ذکر کرده

 (3)شود.از نمازهاى یومیه گفته شود معادل هزار رکعت در هر روز ثواب برایش نوشته مى

بهتر از  عبادت نشده است واگرامام باقر ع فرمود:خداوند سبحان به حمدى بهتر از تسبیح فاطمه س 

 (4)داد.این تسبیح ،تسبیح دیگرى بود حتما پیامبر ص آن را به فاطمه س یاد مى

در میزان  وباز فرمودند:هرکه این تسبیح را بگوید واستغفار نماید این تسبیح به زبان صدتاست ولى

 (5)هزارتاست وباعث دورى شیطان ورضایت خداوند سبحان خواهد شد.

ادق)ع( فرمود:تسبیح حضرت فاطمه)س( جزو ذکر کثیرى است که خداوند سبحان امام ص

 (6)ذکراً کثیراً فرمود:اذکروا اللهّ

 وباز فرمود:اگر حاجتى داشتید 

 تسبیح حضرت فاطمه س را بگوئید سپس صدبار بگوئید:یامولاتى فاطمة اَغیثِنى! اى مولایم

 (7)فاطمه!بدادم برس.

 

 151ص8بحارج-1

 43/82الانوار. بحار 2

 3/343. کافى  3

 3/343. کافى  4

 6/442. وسائل الشیعه 5

 500ص2کافى ج-6

 6/313. مستدرك الوسائل  7

 سلمان ومیوه بهشتى 



مد ودر بعد از رحلت رسولخدا)ص(تا مدتى سلمان از خانه بیرون نیامد.روزى از خانه بیرون آ    

ه مود دختر رسولخدا)ص(احوال تورا پرسیدبا امیرالمؤمنین على)ع(برخورد نمود.حضرت فرکوچه

مت است.سلمان گفت نتوانستم جاى خالى رسولخدا)ص(را ببینم لذا درخانه ماندم.ولى الحال خد

شوم.وقتى بحضور بانوى دوعالم رسید،حضرت فرمودروزى درحال حضرت فاطمه)س( مشرف مى

کردم که ناگاه ولخدا)ص(فکر مىقطع وحى از خانه ما بعد از رحلت رسناراحتى نشسته بودم ودرباره

وذر ومقداد، سه زن بلندبالا وارد خانه شدند ومعلوم شد که اینها حوریه بهشتى هستند وبراى شما واب

 خرماى بهشتى آوردند.سپس حضرت چند دانه خرما به سلمان دادند.سلمان خرمارا برداشت واز

ى ان با خود مُشك وعنبردارى؟وقتپرسید سلمرسید او مىخانه بیرون آمد.درکوچه به هرکَس مى

 (3)آنهارا خواست بخورد دید هسته ندارند.

 

 

 43/67. بحار 3

 

 شفاى بى نماز!

کند که سالى همه خانواده من دچار مرض حصبه مرحوم دستغیب از یکى ازدوستانش نقل مى»

در آنجا  کشت.من نماز صبح را که خواندم به محلى کهشدند!در آن زمان مرض حصبه افراد را مى

روضه خوانى بود رفتم.در آنجا به امام حسین)ع(توسل پیدا نمودم.دلم شکست وبراى شفاى سه پسر 

ام سفره انداخته ومشغول وزنم به امام حسین)ع(پناه بردم.وقتى به خانه بگشتم،دیدم که خانواده

ام خوردن صبحانه هستند!گفتم چه خبراست؟یکى از پسرانم گفت دیدم که زهرا)س(آمد.ام

آمدند.همه سیاهپوش بودند.آمدند  حسین)ع(آمد.امام حسن وامیرالمؤمنین ورسول اللّه

ونشستند.پیغمبر اکرم به زهرا گفتند:زهراجان!دست بر سر اینها بکش که خوب بشوند!زهرا بر سر 

ها دست کشید.همه خوب شدیم.بعد پیغمبر فرمود:عزیزم!یك دستى هم بر سر این زن ما بچه

کشم!پیغمبراکرم خواند.من هم دست بر سر او نمىواب داد:پدرجان!او نماز نمىبکش.زهراء ج

فرمود:شوهرش توسل به حسینم پیدا کرده ونمى شود به او پاسخ ندهیم.چون شوهرش نماز 



اش با ما محکم است.ناگاه زهرا بلند شد ودستى هم ب سر مادرمان کشید واو هم خواند ورابطهمى

 (2)«خوب شد.

 56ص«مظاهرى آیة اللّه»خودسازىاخلاق و-2

 خطبه حضرت فاطمه س

 مقدمه 

ا از رعبدالله بن حسن از پدرانش )علیهم السلام( روایت کرده: هنگامی که ابوبکر تصمیم گرفت فدك 

هن اش را بر سر انداخته پیراحضرت زهرا علیهاسلام بگیرد، چون این خبر به آن حضرت رسید مقنعه

ر بلندش به همراه گروهی از کنیزان و زنان خویشاوند خود، در حالی که چاد بلند خود را بر تن کرد و

 شد و راه رفتنش چیزی از راه رفتن رسول خدا کم نمی آورد و کاملا شبیه آنبه زمین کشیده می

 حضرت بود، از خانه بیرون آمده، به مسجد وارد شد.

یختند؛ آن ای برای فاطمه )علیهاسلام( آوردهای از مهاجر و انصار گرفته بودند، پاطراف ابوبکر را عده

حضرت در پشت پرده نشست و سپس ناله جانگدازی از دل برآورد؛ به طوری که حاضرین به گریه 

 افتادند و مسجد یکپارچه به خروش و اضطراب آمد.

 ترجمه متن خطبه

 * حمد و سپاس الهی

صداها خاموش شد. سپس  ای مکث کردند تا هم همه جمعیت فرو نشست و سر وحضرت لحظه

کلام خود را با حمد و سپاس الهی و درود بر پیامبر خدا آغاز کرد. از شنیدن صدای فاطمه دوباره 

مردم به گریه افتادند. بعد از سکوت و آرامش فاطمه )علیهاسلام( کلام خود را چنین آغاز فرمود: 

مدح و ستایش برای خدایی که به  ها الهام فرمود؛ وخداوند را سپاس برآنچه نعمت داد و به قلب

اش قبل از استحقاق ابتدا کرد و هرگونه نعمتی را ارزانی داشت و یکی پس از های عامهنعمت

دیگری بر ما فرو ریخت نعمتهایی که از شماره بیرون است و جزای آنها را هرگز نتوان داد و 

 نهایتش را نتوان فهمید. 

هایش را فزونی بخشد و پی در پی ا به جای آورند تا او نعمتانسانها را ترغیب فرمود که شکر او ر



عطا کند و از آنها طلب حمد و سپاس کرد تا نعمتهایش را بر آنها بریزد و آنها دوباره همانند آن 

 نعمتها را از او درخواست کنند.

 * گواهی به وحدانیت الهی

شریك، و این  نیست، خدایی یگانه و بیدهم که معبودی جز اللهو اشهد ان لا اله الا الله و گواهی می

سان اش اخلاص است و در قلبها ریشه دارد توحید در فطرت انای است که نتیجهکلمه توحید کلمه

 نهاده شده و هر کس به آن اندیشید آنرا با عقلش مطابق دانست. 

 اش را ندارند. ها توان دیدنش را و زبانها توان وصفش را و خیالات توان چگونگیخدایی که چشم

ا را به ای نداشت؛ بلکه آنهاو همه چیز را از هیچ پدید آورد و برای آفرینش آنها الگو و نمونه

ای ببرد؛ ایدهفاش خلق کرد بدون اینکه به آنها نیازی داشته باشد یا از آنها قدرتش آفرید و به اراده

د و مردم ی دهد، قدرتش را اظهار کنو این نبود مگر اینکه حکمتش را پایدار کند و بر طاعتش آگاه

 را بنده خود گرداند و دعوتش را گرامی دارد. 

ه سوی بو سپس بر طاعت خود ثواب و بر معصیتش عقاب نهاد تا بندگان را از خشم خود باز دارد و 

 بهشت فرا خواند.

 * گواهی به رسالت محمد صلی الله علیه و آله

لم( بنده دهم که پدرم محمد )صلی الله علیه و آله و سگواهی میو اشهد ان ابی محمدا عبده و رسوله و 

بل از آنکه و رسول خداست و خداوند او را برگزید قبل از اینکه به او ماموریت دهد و او را نام نهاد ق

علم غیب  او را در ظاهر پدید آورد و او را انتخاب کرد قبل از اینکه پیامبرش کند؛ چه، آفریدگان در

آمد کارها را و در پرده ترسها نگه داشته شده و با عدم، دست به گریبانند و خداوند پی خدا مستور

 داند و بر رویدادهای روزگار احاطه دارد و به جایگاه کارهای شدنی آشناست.می

ای اش را در مورد اجرخداوند رسولش را فرستاد تا فرمان خود را تمام و کامل کند و اراده حتمی

اش را نافذ فرماید. و چون دید امتها فرقه فرقه شده و ازد و تقدیرات قطعیاحکامش ظاهر س

 را می پرستی مشغولند و با اینکه خدا دینهایشان پراکنده گشته، هر دسته به دور آتشی جمع و به بت

گی د و تیرها را با نور محمد )صلی الله علیه و آله و سلم( روشن کراند، لذا ظلمتشناسند منکر او شده

د و ها برداشت و مردم را هدایت فرمود و از گمراهی رهانیقلبها را زدود و موانع را از جلو چشم

 رمود.ها را به بینایی تبدیل کرد و آنها را به دین قویم خود هدایت و به راه مستقیم دعوت فکوری



روح کرد و  سپس خداوند آن حضرت را به مهربانی و اختیار و خواست و رغبت و ایثار خویش قبض

فارش غاز رنج و زحمت این دنیا آسوده نمود و ملائکه ابرار اطرافش را گرفته، به رضوان پروردگار 

 رساندند و در مجاورت خداوند فرمانروای مقتدر جای دادند.

 

 * اشاره به قرآن بعنوان عهد الهی

م و خداوند است و سلا درود الهی بر پدرم که پیامبر و امین وحی و برگزیده و منتخب و مورد پسند

 رحمت و برکات خدا بر او باد.

 سپس فاطمه )علیهاسلام( رو به اهل مجلس کرد و فرمود: 

ه این دین شما ای بندگان خدا مورد خطاب امر و نهی الهی و حاملان دین و وحی او هستید تا نسبت ب

 درباره خود امین باشید و به دیگر امتها هم برسانید. 

خشان شما خداوند عهدی گذاشته است و آن کتاب ناطق خدا، قرآن صادق و نور درای مردم در بین 

هایش روشن و اسرارش آشکار و ظواهرش درخشان است؛ قرآنی و چراغ تابناك است که دیدگاه

 شنوایی از آن موجباش کشاننده به سوی بهشت و حرفکه پیروانش مورد غبطه دیگران و پیروی

 رهایی است.

لات های دورباش زده و شواهد روشن و استدلاهای روشن و حرمتتوان به برهانن میبه وسیله قرآ

 کافی و فضائل مورد پسند و امور جایز و بخشیده شده و قوانین حتمیه الهی دست یافت.

 * احکام اسلام برای هدایت انسانها

ا برای ر داد و نماز رای مردم مسلمان؛ خداوند تبارك و تعالی ایمان را موجب پاکی شما از شرك قرا

،و  دوری از تکبر ،و زکات را باعث طهارت روح و فزونی در روزی ،و روزه را برای پایداری اخلاص

لتها، محج را موجب استواری دین ،و عدل را برای تقویت دلها، و پیروی از ما اهل بیت را موجب نظم 

 سلام، متین کرد .و پیشوائی ما را برای امان از تفرقه ،و جهاد را موجب عزت ا

و چنین مقدر فرمود که صبر موجب استحقاق پاداش ،و امر به معروف مصلحت اندیشی برای همگان 

،و نیکی به پدر و مادر سپری از خشم پروردگار، و صله رحم موجب زیاد شدن عمر،و قصاص موجب 

ترازوها موجب ها گردد ،و وفای به نذر سبب بخشش باشد ،و و کامل کردن جلوگیری از خونریزی



ای عدم زیان ،و نهی از آشامیدن شراب برای پاکی از پلیدی، و دوری از تهمت ناروای جنسی پرده

 برای جلوگیری از لعن، و ترك دزدی موجب حفظ عفت جامعه شود.

ه که پس آنگون« فاتقوالله حق تقاته» و خداوند شرك را حرام فرمود تا در ربوبیت او اخلاص باشد؛

نواهی  وتقوای الهی را پیشه خود کنید و جز در حال مسلمانی از دنیا نروید و در اوامر شایسته است 

 الهی اطاعت کنید زیرا فقط بندگان عالم از خداوند خوف دارند.

 سپس فاطمه )علیهاسلام( فرمود: 

گویم میا که رام و پدرم محمد )صلی الله علیه و آله و سلم( است. آنچه ایهاالناس! بدانید من فاطمه»

 دهم.گویم و نه کار ناروا انجام میاز اول تا به آخر صحیح است. نه سخن بیهوده می

 * معرفی نسب خویش و علی علیه السلام با پیامبر

ه کای از جانب من به سوی شما آمده فرستاده» اش فرمود: من دختر آن پیامبرم که خداوند درباره

ه اصلاح شما حریص است و با مؤمنین رؤوف و مهربان. های شما بر او گران است و نسبت بزحمت

 یك از زنان شما و اوست برادردانید که او فقط پدر من است نه هیچاگر نسب او را بشناسید می

ت امیرالمؤمنین علی علیه السلام نه هیچیك از مردان شما و چه خوب است منسوب بودن به آن حضر

 .که درود خداوندی بر او و خاندانش باد

 *نجات از گمراهی و شرك با رسالت پیامبر

د و ای از شرك دور بوآن حضرت رسالت خویش را ابلاغ و اندرزهای خود را انجام داد. از هر مرتبه

ا ررمق مشرکین را گرفت و با حکمت و پند نیکو، ایشان را به راه پروردگارش دعوت فرمود؛ بتها 

کم ظلمتها رفت و صبح خوردند و گریختند. کم فرازان را سرکوب کرد تا شکستشکست و گردن 

 هدایت دمید و حق روشن شد و زعیم دین لب گشود و های و هوی شیطان فرو نشست.

الله( در  های کفر و پراکندگی گشوده شد و کلمه اخلاص )لا اله الافرومایگان منافق نابود شدند و گره

 جهنم بودید.زبانها پیچید در حالی که شما بر لب پرتگاه گودال 

و شما از شدت ضعف جرعه هر آشامنده و طعمه هر خورنده و آتش گیره هر شتابانی بودید و همه 

خوردید و غذای شما گوشت خشك کردند آب گندیده میگذاشتند و شما را له میبر سر شما قدم می



ریزند و شما را به شده و برگ درختان بود، با حالتی ذلیل همیشه در ترس بودید که مبادا اطرافیان ب

 یك حمله بربایند.

 * نقش علی علیه السلام در رسالت پیامبر

نجات  پس خدای تبارك و تعالی را به پدرم محمد )صلی الله و علیه و آله و سلم (از آن وضع اسفبار

دید، شداد و بعد از همه مقدمات و بعد از آنکه گرفتار مردم قوی و گرگان عرب و طاغیان اهل کتاب 

ن کرد و متجاوزی چووند هر آتشی را که بر افروختند خاموش کرد و هر گاه شیطانی سربلند میخدا

م( کرد، آن حضرت برادرش علی امیرالمومنین )علیه السلامار، اجتماع مسلمین را تهدید به مرگ می

وشمالی گرا  داشت مگر اینکه آنانفرستاد و علی علیه السلام هم دست از آنها برنمیرا به کام آنها می

 کرد.داده شراره آتش آنان را خاموش می

ء خدا ها دیده و تلاشها نموده است. به رسول خدا نزدیك و نسبت به اولیاآری؛ علی در راه خدا رنج

ا در دیده و زحمتکش بود در حالیکه شمسرور بود. آستین همت را بالا زده، خیرخواه و کوشا و رنج 

 و به فکر خود بودید.بردید آسایش و رفاه بسر می

چرخد و گوش خیال در کمین ما نشسته بودید که اوضاع چگونه میمند و آسوده و بی ها بهرهاز نعمت

ه نشستید و در موقع جنگ پا ببزنگ اخبار بودید. در وقت استراحت زودتر از دیگران بر زمین می

 گذاشتید.فرار می

 * غصب ولایت علی علیه السلام

ب خداوند برای پیامبرش، خانه پیامبران و جایگاه برگزیده برگزیدگانش را انتخاپس هنگامی که 

د و کرد در بین شما کینه و نفاق آشکار و جامه دین فرسوده گشت، افراد گمراه خموش به نطق آمدن

 فرومایگان پست به صحنه درآمده، سرکردگان تبهکار نعره کشیدند و در میدانها جولان دادند.

ت خود ا از گریبان برآورد و شما را به سوی خود فرا خواند و شما را اجابت کننده دعوشیطان سرش ر

ان وزن و ناچیز دید و چون تحریکتاید. سپس در آزمایش خود، شما را بییافت که گول او را خورده

ه و ب کرد و به خشم آمدید و بر غیر شتر خود داغ زدید )شتر دیگران را به نام خودتان غصب کردید(

 آبشخور دیگری وارد شدید! بله.



ود هنوز چیزی از رحلت رسول خدا نگذشته بود و زخم و جراحت فقدان او هنوز به هم نیامده و بهب

شتاب  ای به پا شودنیافته بود، بلکه هنوز جسد رسول خدا دفن نشده بود که شما از ترس اینکه فتنه

که بر  مل در فتنه و آشوب سقوط کرده و جهنم راکردید و خلافت را ربودید. آگاه باشید که با این ع

 کافران احاطه دارد برای خود برگزیدید.

 * خارج شدن از راه صواب پس از رحلت پیامبر

ش روید؟ و چه بیراهه میروید! این کتاب خداست پیپس هیهات بر شما، شما را چه شد و به کجا می

هایش آشکار و ایش برافراشته و دورباشهروی شما و امورش روشن و دستوراتش درخشان و پرچم

این  واید. آیا تصمیم دارید به غیر آن حکم کنید؟! فرامینش واضح است. و شما آنرا پشت سرانداخته

 وپیشگان و هر کس دین جز اسلام بجوید هرگز از او پذیرفته نگردد چه بد تبدیلی است برای ستم

 در آخرت از زیانکاران است.

نگ ان صبر نکردید که سرکشی این فتنه فرو بنشیند و مهار این شتر رسیده به چو بعد هم شما چند

کننده را هایش را تحریك کردید و ندای شیطان گمراههایش دامن زدید و جرقهآید، بلکه به شعله

 ازید.های پیامبر برگزیده را نابود سپاسخ مثبت دادید تا انوار درخشان دین را خاموش کنید و سنت

زی خواستید از شیرها بنوشید. )ظاهرا دلسوکردید ولی در باطن میدن کف روی شیر تظاهر میبه خور

ورویی دخواستید به متاع دنیا برسید.( و نسبت به خاندان رسول خدا کردید ولی باطنا میبرای دین می

 و نفاق به خرج دادید. 

ای در شکمش ز کارد گرفته و یا نیزهآییم همچون کسی که دستش را به لبه تیما با شما از در صبر می

 فرو رفته باشد.

 * ذکر بینه از قرآن برای ارث

کنید؟ کیست اید که ما را ارثی نیست؟ آیا از دستورات دوران جاهلیت پیروی میآیا چنین پنداشته

نند دانید؟ برای غاصبان فدك ماکه از خداوند بهتر حکم کند برای گروهی که باور دارند. آیا نمی

 ورشید درخشان، واضح است که من دختر پیامبرم و باید از او ارث ببرم. خ

 ای مسلمانان! من باید برای گرفتن ارثم مغلوب شوم؟!



م نبرم؟! ای پسر ابی قحافه )ابوبکر( آیا در کتاب خداوند آمده که تو از پدرت ارث ببری و من از پدر

اید در آنجا که کنار گذاشته، پشت سرتان انداختهای! آیا عهد کتاب خدا را حقا که سخن ناروایی گفته

» فرمایدکند که می و سلیمان از داود ارث برد .و آنجا که داستان یحیی بن زکریا را بازگو می»گوید 

پروردگارا از سوی خودت جانشینی به من ببخش که از من و خاندان یعقوب ارث ببرد و آنجا که 

 «ی دیگر در کتاب خدا مقدم هستندبعضی از خویشان بر بعض»فرماید می

ختر دکند که پسر دو برابر خداوند شما را درباره فرزندانتان سفارش می»فرماید و نیز آنجا که می

انش وصیت طور شایسته برای پدر و مادر و نزدیکجای گذارد، به اگر مالی را به»و یا فرمود « ارث ببرد

 « .کند و این حقی است بر پرهیزکاران.

ت؟! آیا برم و اصلا خویشاوندی بین ما نیساید که مرا از پدرم نصیبی نیست و ارثی نمیگمان کرده آیا

گویید اهل دو ملت مختلف از ای اختصاصی آمده که پدرم از آن خارج است؟ یا میبرای شما آیه

لی، عمم،ع برند و من و پدرم اهل یك ملت و آئین نیستیم؟! آیا شما از پدرم و پسریکدیگر ارث نمی

یگر به عام و خاص قرآن داناترید؟ پس این شما و این فدك، همچون شتر مهارشده و زین کرده!، یکد

 را در روز حشر خواهیم دید.

پس چه خوب داوری است خداوند، و چه خوب بزرگ و پیشوایی است محمد )صلی الله علیه و آله و 

، ولی ز نتیجه زیانبار عمل خود را خواهید دیدگاهی است قیامت، که در آن رو سلم( ،و چه خوب وعده

زودی خواهید دانست که بر چه کسی پشیمانی سودی ندارد و برای هر خبری جایگاهی است و به

 شود.عذاب خوارکننده فرود امٌده و شکنجه پایدار وارد می

 * احترام به فرزندان رسول خدا

زوان دین ه فرمودند: ای گروه جوانمردان و ای باآنگاه فاطمه )علیهاالسلام( به سوی انصار نظر افکند

 دارید و نسبت به ظلمیانگاری است که در حق من روا میپوشی و سهلو یاران اسلام! این چه چشم

فرمود: هر  شود در خواب غفلتید؟! آیا پدرم رسول خدا )صلی الله علیه و آله و سلم( نمیکه به من می

به  خواهید جانب کسی را محترم بشمارید بعد از او؟ )یعنی اگر میشودانسانی در فرزندانش حفظ می

برای  فرزندانش احترام کنید.( چه زود این عمل را انجام دادید؟ دست مرا از فدك کوتاه نمودید؟ و

 امری که وقت آن نشده شتابان شدید؟ ای گرده انصار! شما را قدرت و طاقت این هست که خواسته

 مرا برآورده کنید.



ر بزرگی گویید محمد )صلی الله علیه و آله و سلم( مرد و رفت و دیگر خبری نیست؟ نه، این اما می آی

 گسلد.هایش از هم میگردد و پیوستگیاش بازتر مییابد و رخنهاست که شکافش گسترش می

ته رفگردید آری زمین در غیبت او تاریك و ستارگان در مصیبتش گو کم کم به قهقرا و جاهلیت برمی

این  ارزش و حرمت او زایل گردید. پس به خدا قسمو آرزوها نومید و کوهها فرو هشته و حریم او بی

 است آن بلای بزرگ و مصیبت عظمی که مانندش نیامده و نازل نگشته است.

 * عمل به قرآن بعداز پیامبر

 وواز بلند و تلاوت زند و با آهای شما فریاد میاین کتاب خداست که هر صبح و شام بر در خانه

م وارد همردند و این حکم الهی و قضاء حتمی بر آنها دارد که انبیاء قبل هم میفهماندن آن اعلان می

او نیز  ای که بیش ازمحمد نیست مگر فرستاده« و ما محمد الارسول. . . » فرماید: شد؛ آنجا که میمی

ذشته خود د و یا کشته شود، شما به دوران جاهلیت گاند. آیا اگر او بمیراند و گذشتهفرستادگانی آمده

رد گردید؟ و هر کس به گذشته خود برگردد، )از دین خارج گردد( هرگز زیانی به خداوند نیاوبرمی

 و به زودی خداوند پاداش سپاسگزاران را خواهد داد.

 * طلب یاری از مردم

ا ربینم و صدای شما ی که شما را میای وای از گروه اوس و خزرج! آیا میراث مرا ببلعند در حال

ردادن اید؟! این درخواست من است که شما را فرا گرفته و این خبشنوم و شما با هم جمع و پیوستهمی

 طلبم.(من است که شما را شامل شده )و من از شما یاری می

 ! درخواستشما دارای افراد زیاد و قدرت فراوانی هستید و سلاح جنگی و تجهیزات در دست شماست

رسید؛ در رسد ولی به فریادم نمیدهید و فریاد من به گوشتان میرسد ولی جواب نمیمن به شما می

 شناسند.ها معروفید و شما را به خیر و صلاح میحالیکه شما به استقبال دشمن در جنگ

 اید. شده اید و رنج و تعب بسیاری متحملاید، با اعراب جنگیدهشما برگزیدگان و منتخب جامعه

ردیم اید. ما فرار نکاید و بدون هیچ ضعفی، شجاعان را دفع کردههای زیادی درگیر شدهشما با گروه

یای و شما هم فرار نکردید. هر چه را که ما امر کردیم پذیرفتید تا به دست ما اهل بیت، سنگ آس

 هایش زیاد شد.اسلام به چرخش درآمد و نتایج و بهره



ها ها فرو نشست و آتش کفر به خاموشی گرایید؛ آشوب فتنهمالید و طغیان تهمتبینی شرك به خاك 

هان آرام و نظام دین منسجم گردید. پس شما چرا بعد از روشنی راه بیراهه رفتید و چرا حق را پن

 گرد کردید و بعد از ایمان مشرك شدید.کردید، بعد از اینکه اٌشکار شده بود و چرا عقب 

جنگید با اند، نمیمی که پیمان خود را شکسته و برای بیرون کردن پیامبر تصمیم گرفتهآیا شما با مرد

ت که ترسید در حالی که خداوند سزاوارتر اساند؟ آیا از آنان میآنکه آنها اول جنگ را شروع کرده

شکستند  از او بترسید اگر ایمان آورده باشید؟ )یعنی چرا وقتی این گروه غاصب خلافت، پیمان خود را

آنها  و به عهدی که درباره امیرالمومنین )علیه السلام( با رسول خدا داشتند وفا نکردند، شما با

 کنید؟(جنگید و از امیرالمومنین دفاع نمینمی

برای  طلبی و زندگی راحت متمایل گشته و آن کس کهبینم که به رفاه آگاه باشید من شما را چنین می

ات ساخته و به راحتی و آسایش روی آورده و خود را از ضیق و تنگی نج زمامداری سزاوار است دور

 اید.داده

اگر  پس آنچه را که فرا گرفته بودید کنار گذاشته و آنچه آشامیدنش آسان بود، بیرون ریختید. پس

نیاز و ستوده کنند کافر شوند،بدانید که خداوند بیشما و تمامی کسانی که در روی زمین زندگی می

 .است

 * اتمام حجت با مردم

فریب،  آگاه باشید آنچه را گفتم با آگاهی نسبت به شما است که شما انگیزه یاری ندارید و نیرنگ و

خشم  دلهایتان را فرا گرفته است؛ ولیکن این سخنان خروشی بود که از جان برآمد و آهی بود که از

ر ما تمام شد. پس این شما و این شتهای سینه باز و حجت بر شبرخاست، کاسه صبر لبریز، و عقده

خلافت! لجامش را محکم بگیرید و بتازید. اما بدانید پشتش زخمی و پایش لنگ و عار و ننگش 

 همیشگی است. نشان خشم الهی بر آن خورده و عیبش ابدی است.

مال شما عخلافتی که به آتش برافروخته الهی پیوسته، آتشی که بر دلها احاطه کند؛ در حالی که کلیه ا

کنند. در پیش چشم پروردگار است و به زودی ستمگران خواهند دانست که در چه جایگاهی رجوع می

ا هم خواهید بکنید. ممن دختر پیامبر شمایم که شما را از عذاب سخت آینده بیم داد. پس هر چه می

 کنیم و منتظر باشید که ما هم منتظریم.کار خودمان را می
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 حزن واندوه عظیم زهراءس

 ،ضـــعیف مبـــارکش بود.جســـموناراحت غمگـــین (همیشـــه)سپیغمبر،فاطمه بعـــد از رحلـــت

ــه بود.ســاعت جاری اشــکش ّومرتــب شــده ونحیــف ــر او عــارض بیهوشــی ،حالتســاعت ب شــد می ب



 گرفــت مــی  شــمارا در آغــوش ّمرتبپدرشــما کــه فرمود:کجاســت ( مــی)عوحســین( )عحســن وبــه

ــد کــه ،مهربانتربود؟دیگر هرگــز نخــواهیمبشــما ازهمــه ونســبت ــه دی ــه درِخان ــد وب ــة را بازکن  خان

ــدوه غــم ــد!دیگر هرگــز نخــواهیم مــن وان ــد که بیای ــر دوشدی ــد،همانطور  شــمارا ب خــود ســوار کن

 کرد!ر را میقبلاً اینکا که

ــات)سفاطمه ــر وف ــدر ب ــدرش (آنق ــت پ ــه گریس ــل ک ــه اه ــه مدین ــت ازگری ــدندوبه او ناراح  ش

 !نمودی ماراناراحت کردی گریه اوگفتند:از بس

ــد از این ــهبع ــه)س ،فاطم ــت (ب ــزان بی ــره الاح ــهدای ومقب ــد می ش ــتاُح ــه رف ــی وآنچ ــت م  خواس

 .گشتبر می بخانه کرد وسپس می گریه

 خبــر دادنــد واو ایــن بــلال .بهرابشــنوم پــدرم مــؤذن اذان دارم (فرمود:دوســت)سفاطمه روزی

 .پیشنهاد را پذیرفت

ــرت ــه حض ــنیدن)سفاطم ــدای (با ش ــامبلال اذان ص ــاد ای ــول ،بی ــهخدا)صرس ــد وب ــأثّر ش  (افتاد ومت

ــه ــه گری ــهد انبلال افتاد.همینک ــ ّصداکرد:اش ــول محم ــهاللّه داً رس ــه !فاطم ــوش ای نال ــر  کردوبیه ب

 افتاد. زمین

 دختـر رسـول نگـو کـه گفتنـد : اذانبلال .بهاسـت (از دنیـا رفتـه)سفاطمـه کردنـد کـه گمـان مـردم

 رها کرد. کاره را نیمه اذان هموبلال (از دنیا رفتخدا)ص

ـــی ـــه (بهوش)سفاطمـــه وقت ـــلال آمد،ب ـــود: ب ـــول نمـــا!بلالرا تمام اذانفرم ـــت قب  :اینکـــرد وگف

 جـــلاء العیـــون» نمـــود. اورا معـــاف هـــم برسد.حضـــرت بشماآســـیبی ترســـم !میزنـــان بهتـــرین

 «122ص

 ،دچار مریضـــیاســـلام بزرگدبـــانوی (،آنزهـــراء)س فاطمـــه خانـــه زدن آتـــش از حادثـــه پـــس

ـــدیدی ـــتروز ادامه چهـــل شـــدندکه ش ـــودرا نزدیـــك شـــهادت قتیکـــه.او وداش  دید،بـــه خ

ــوهرش ــمان (فرمود:ای)ععلیش ــرعمو!از آس ــر رحلــتم پس ــن خب ــترسیده بم ــن اس  در حــال وم

ــفر آخرتم ــد وصــیتهاییس ــیکرد.ازجمله .بع ــذار یک ــرمن از کســانیکه فرمود:نگ ــتم ب کردنــد  س

ــق ــییع وح ــازه مراگرفتند،درتش ــن جن ــرکت م ــه ش ــذار ک ــكه کنند!ونگ ــان یچی ــرمن ازآن ــاز  ب نم

 نما! هستند،دفندرخواب مردم ،وقتیکهبخواند!مرا در شب



ــرت ــر حض ــر عم ــه روز آخ ــه)سفاطم ــه (بود ک ــل ب ــماء فرمود:جبرئی ــول برایاس ــدا)ص رس (از خ

 قسمت ویك خودش برای قسمت کرد.یك قسمت آنرا سهآورد.پدرم ،کافوریبهشت

 (.)ععلی برای هم قسمت ویك من برای

ــون ــه اکن ــرا ک ــلان آن ــت درف ــا اس ــرایم ج ــود:من ب ــد فرم ــهاین بیاور!بع ــرروی پارچ ــی راب ــود م  خ

ــاعتیکشم ــن .توس ــبر ک ــدابزن ص ــا ومراص ــد بی ــدی!بع ــت !اگر دی ــدانرا نگفتم جواب ــه ،ب ــن ک از  م

 .ام گشته ملحق پدر ومادرم وبهام دنیا رفته

ــالین صــبر کردوســپس اســماء ســاعتی ــر ب دختــر  !ای'دخترمصــطفی وصــدازد:ای (رفت)سفاطمــه ب

 بـــر روی بهتـــر از او قـــدم دختـــر آنکســـیکه نکردنـــد!ای بهتـــر از اوراحمـــل زنـــان کســـیکه آن

 !راداشت 'او ادنی قوسین قاب مقام دختر آنکسیکه !اینگذاشتخاك

ـــی ـــواب ول ـــت ج ـــرد وپار نشنید.دس ـــهدراز ک ـــاهده(برداشت)سفاطمهصورت را از روی چ  ومش

ــه ــا رفته حضــرت کــرد ک ــدن .خودرا رویاســتاز دنی ــداخت حضــرت ب ــد سوگواری ومشــغول ان ش

ــه ــاه ک ــه ناگ ــن درخان ــد وحس ــاز ش ــاله7ب ــین س ــاله6وحس ــدند.وقتی س ــان واردش ــد مادرش  دیدن

 ؟است خوابیده وقت در این ادرماناسماء!چرا م گفتند:ایتعجب از روی است خوابیده

 !است کرده ازدنیا مفارقت بلکه نخوابیده خدا!مادرتان رسول فرزندان داد:ای جواب

ــن ــن (که)عحس ــه ای ــر روی جمل ــنید،خودرا ب ــدن را ش ــداخت ب ــورتش مادران ــی وص ــید  را م بوس

ــل :ایگفــت ومــی ــدنم جــان ازاینکــه مادر!قب ــامن بیــرون از ب  یاهای(هم)عبگو!حســین ســخن رود ب

شــود  شــکافته قلــبم از اینکــه .قبلهســتمحسین فرزنــدت مــادر!من :ایبوســید وگفــت مــادر را مــی

 !بزن حرففرارسد،بامن ومرگم

ـــه ـــوار عـــرض آن اســـماء ب ـــرد:ای دوبزرگ ـــدان ک ـــول فرزن ـــدرتانرس ـــد واورا  خدا!بنزد پ بروی

 بردار کنید!خ مادرتان ازمرگ

 بلند نمودند. مسجد رفتند وصدا بگریه آندو به

ــحاب ــول اص ــتقبالخدا)ص رس ــد وگفتند:ای (باس ــدو رفتن ــدانآن ــول فرزن ــه رس ــدا!چرا گری ــی خ  م

 نگرداند! شمارا گریانکنید؟خدا هرگز چشمان



 !است (از دنیا رفته)سفاطمه گفتند:مادرمان

ـــی ـــی وقت ـــت (این)ععل ـــر وحش ـــنید،برزمین خب ـــاد وغش آور را ش ـــرد.آبافت ـــر  ک ـــد وب آوردن

ِّ 'تســلی شخصــی چــه !بعــد از تــو خــود را بــهفاطمه آمــدفرمود:ایهوش بــه ریختنــد.وقتی حضــرت

 ؟دهم

ــهادت ــر ش ــار خب ــد از انتش ــرت بع ــه حض ــه)سفاطم ــان ،مردان( در مدین ــه وزن ــان هم ــدند  گری ش

 در خانـــة هاشـــم بنـــی بانو،دویدنـــد.زنان آن خانـــه بســـوی کنان،شـــیونحضرت آن ودرمصـــیبت

 درآمد. لرزه به آنها مدینه شیون شدند واز صدای جمع حضرتآن

تــو بــر مــا  خــدا!امروز مصــیبت رســول!ای: پدرجانوگفــت (رفتخــدا)ص نــزد قبــر رســول  کلثــوم ّام

 .بردی !ودختر خودرا با خودشد وامروز تو از دنیارفتی تازه

 بودنــد.دراین جنـازه کردنـد ومنتظــر تشـییع مـی وگریــه شـده جمـع حضــرت خانـة درمقابـل مـردم

ــع ــرون موق ــوذر بی ــییعآمدوگفت اب ــازه :تش ــه جن ــروز ب ــاده ام ــأخیر افت ــت ت ــدری ».اس ــب ال الکوک

 «253ص/

در روایـــت اســـت کـــه وقتـــی کـــه فاطمـــه س مـــی خواســـت رحلـــت کنـــد نگـــاه تنـــدی کـــرد 

ــرا در رضــوانت و جــوارتوفرم ــرار بده.خــدایا م ــرا بارســولت ق ــر رســول خدا.خــداا م و  ود:ســلام ب

ه بهشــت دارالســلام قــرار بده.ســپس فرمود:آیــا آنچــه مــن مــی بیــنم شــماهم مــی بینیــد؟افرادی کــ

ــتند.این  ــمانها هس ــل آس ــه اه ــواره ک ــای س ــود:این گروهه ــی بینی؟فرم ــه م ــد چ ــد گفتن آنجابودن

ــت ــول خداس ــت.این رس ــل اس ــیش داری  جبرئی ــه در پ ــه آنچ ــیش بیا!ک ــرم پ ــد دخت ــی فرمای ــه م ک

 (200ص43برایت از آنچه در دنیاست بهتراست.)بحارج

 غسل دادن حضرت 

 ریخـــت مــی (،اســـماء آب)سفاطمهمقدسّ بــدن دادن غســل در هنگـــام کــه اســـت شــده نقــل

 دیوارگذاشــت ید وســر بــهکشــ از غســل (دســت)ععلی داد.ناگــاه مــی ،غســل(از زیــر لباس)عوعلــی

 نمود. کردن گریه به شروع های وهای

ــهاســماء گفت ــود ب ــما خ ــه :ش ــا ســفارش بچ ــه ه ــد ک ــوردیگران نمودی ــیدرحض ــند وب  ،خوددار باش

 اید؟ شدهتاب بی نکنند.چرا خودتان تابی



 ودداریخـــ رســـید ونتوانســـتمفاطمه پهلـــوی شکســـتگی محـــل بـــه ،دســـتمغسل فرمـــود:درحین

 .بکنم

ــــه ــــب وقتیک ــــلمان)ع(،حسنین)عشد،علی ش ــــی وگروهی(،عمار،ابوذر،س ــــم از بن ــــدنهاش  ،بر ب

ــه ــه)سفاطم ــد وغریبان ــییع (نماز خواندن ــپس اورا تش ــن وس ــد.دراطراف دف ــت کردن ــر او هف قبر قب

 نگیرد!قرار  حرمت مورد هتك دشمنانباشد واز طرف مخفی قبرش دیگر ساختند تامحل

 زهـــراء وهمچنـــین شـــد،فرزندان(فارغ)سفاطمه کـــردن ( از کفـــن)ععلـــی وقتـــی اســـت آمـــده

ه  (را ببیننـــد وبـــا او وداع)سبـــار فاطمـــه آخـــرین بـــانو را صـــدازد تـــابرای آن ،خادمهفضـــّ

 نمایند.فرمود:

ـــب ای ـــکینه !ایزین ه !ایس ـــّ ـــن !ایفض ـــین !ایحس ـــرین !بیائیدوبرایحس ـــان آخ ـــار از مادرت  ب

 .است در بهشت دیدار بعدیبر گیریدکه (توشه)سفاطمه

ـــن ـــع درای ـــین)عحسن موق ـــدازدند:آه)ع(وحس ـــوس (آمدند وص ـــش !کهوافس ـــیبت دل آت  در مص

ــدمّان ــول ج ــه رس ــادر مافاطم ــدا وم ــد.مادرجان ،خاموشخ ــد ش ــول !وقتینخواه ــدار  رس ــدا رادی خ

 !کن تعریف مارا برایشمادری وبی غربت وحال و برسانا مارا به ،سلامکردی

 از بـــدن ای نالـــه ،ناگـــاه موقـــع در ایـــن کـــه گیـــرم خـــدارا شـــاهد مـــی گویـــد:من (مـــی)ععلی

 چسباند. را بر سینه آمد وحسنین بیروناز کفن تهایش(بلند شد ودس)سفاطمه

ــن ــاتفیوقت در ای ــمان ،ه ــرد:ای از آس ــدا ک ــن ن ــینه دو رااز روی !اینابوالحس ــه س (بردار )سفاطم

 آوردند. گریه آسمانها رابهبخدا سوگند!فرشتگان که

 جـــلاء العیـــون.» را بســـتمکفـــن وبنـــدهای (برداشـــتم)سفاطمه بـــدن نیـــز آنـــدو را از روی مـــن

 «147ص

ــام ــجاد)ع از ام ــده (روایتس ــه ش ــون ک ــه چ ــاك)سفاطم ــپرد (را بخ ــه (به)عند،علیس ــاد  گری افت

شــد  کــم تو،صــبرم خدا!بعــد از رحلــت رســول (نمودوفرمود:ایخــدا)ص قبــر رســول ورو بــه

ــت ــه وبارحل ــته (،قوّتم)سفاطم ــد.ولی کاس ــه گردی ــانطور ک ــیبت هم ــودم برمص ــبر نم ــما ص ،وبر ش

 ،آوردم شما تاب جدایی اندوه



 نمود. اهمجدید نیز صبر خو مصیبت بر این

ــانتی ای ــن را کــه پیامبر!ام ــودی ســپرده بم ــدی ب ــن وگروگانبخــود برگردان  پــس خــودرا از م

ــدوه رســول .ایخــود بــردی(را پیشزهــراء)س وحضــرت گرفتــی ــود  همیشــه مــن خدا!ان خواهــد ب

 «164امالی مفیدص».خواهد گذشت بیداری به پیوسته من وشبهای

 

 

برای فاطمه س در قیامتمتمثل شدن سرحسین ع   

 رسول خداص فرمود:در قیامت،سرحسین ع در حالی که آغشته به خون است برای فاطمه س متمثل

ین ندای می شوددراین هنگام فاطمه س فریاد می زند:وای بر فرزندم!وای برمیوه دلم!فرشتگان از ا

رزندت را ای فاطمه س بیهوش می شوند واهل محشر یکصدا می گویند خدا بکشد  قاتلان ف

(222ص43فاطمه!)بحارج  

 

 

 

 

 مصحف فاطمه)س



در حدیث دیگرى امام صادق)ع( در پاسخ محدثى که سؤال کرد: مصحف فاطمه چیست؟ چنین 

ر)ص( فرمود: خداوند متعال زمانى که پیامبر را قبض روح کرد،بر فاطمه)س( از اثر رحلت پیامب

اى را به داند چه حزنى بود. لذا خداوند فرشتهاندوهى وارد شد که جز خداى عز و جل کسى نمى

ه بسوى او فرستاد تا غم و اندوهش را برطرف نماید و با او سخن گوید. فاطمه)س( جریان را 

ا امیرالمؤمنین گزارش داد و على)ع( فرمود: هر وقت ورود فرشته را احساس کردى و صدایش ر

 شنید مىین امیرالمؤمنین)ع( آنچه را که مى شنیدى به من بگو و مرا از سخنانش آگاه کن. بنابرا

 ، ص1اصول کافى، ج ) .نوشت تا آنکه از سخنان و گزارشهاى نوشته شده مصحفى به وجود آمد

، 26و ج 80، ص 43بحارالانوار، ج ;282مسند فاطمة الزهراء، ص  ;157بصائر الدرجات، ص ;240

 (.65، ص 47و ج 44ص 

 )مطالب مصحف فاطمه)س

درش پگوید: از امام محمدباقر)ع( از مصحف فاطمه)س( پرسیدم. فرمود: پس از رحلت ر مى ابوبصی

 بر فاطمه)س( نازل گشته است. 

 عرض کردم: آیا در آن چیزى از آیات قرآن است؟ 

 فرمود: چیزى از آیات قرآن در آن نیست. 

 عرض کردم: برایم آن را توضیح دهید. 

 ت زینت داده شده است و برگهاى آن از در سفید است. فرمود: جلدها و اطراف آن از یاقو

 عرض کردم: قربانت گردم! در آن چه سخنانى است؟ 

ود است. فرمود: خبرهاى عصر حاضر و نیز خبرهایى که تا روز قیامت اتفاق خواهد افتاد در آن موج

فریده ها را آخبر آسمانها و شماره فرشتگان آسمانى، تعداد و نامهاى تمام کسانى که خداوند آن

ینش تا کنندگان و اسامى همه مؤمنان و کافران از آغاز آفر است. نامهاى رسولان، نامهاى تکذیب

 فرجام در آن موجود است. 

اسامى و معرفى هر یك شهرهایى که در شرق و غرب زمین است، تعداد مؤمنان و کافران هر شهر، 

اند تعداد و تاریخ آنها، طغیانگرانى که حاکم هاى گذشته کنندگان و نیز اوصاف ملت اوصاف تکذیب



آنها و زمان حکومتشان، نامهاى پیشوایان و اوصاف آنها و آنچه در زمین یکى پس از دیگرى مالك 

 شوند، شرح حال بزرگان آنها و هر کس که در ادوار آینده بیاید در مصحف موجود است. مى 

در  واهند شد، اوصاف جهنمیان و نام هاى آنهاخاوصاف بهشتیان و تعداد کسانى که وارد بهشت 

 مصحف موجود است. 

ور و اند و دانش زبطور که نازل گشته طور که نازل شده، دانش تورات و انجیل آندانش قرآن آن

 290شماره درختهایى که در تمام بلاد است در مصحف موجود است. )مسند فاطمة الزهرا)س(، ص 

 ( 291و 

 

مه)س( در فاصله زمانى پس از رحلت پیامبر اسلام)ص( تا شهادت صدیقه بنابراین مصحف فاط

طاهره)س( به وجود آمده است.  مصحف فاطمه)س( سخن وحى است که توسط جبرئیل امین)ع( به 

 فاطمه زهرا)س( الهام شده است. 

 و مصحف فاطمه)س( به دست مبارك مولا على)ع( نوشته شده است. 

 

 

 اى را از آن مخدّره روایت کرده که در آن آمده است:ابن عباس وصیت نوشته شده

ى دهد معبودى جز خدااین وصیت فاطمه دخت رسول خدا)صلى الله علیه و آله( است و گواهى مى

روز  یکتا نیست و محمد)صلى الله علیه و آله( بنده و فرستاده اوست، بهشت و جهنّم حق است و

انگیزاند و زنده در آن روز مردگان را از قبرها برمىقیامت بى تردید فرا خواهد رسید و خداوند 

آخرت از  کند. على جان! من فاطمه دختر محمدم، خداوند مرا به ازدواج تو درآورد تا در دنیا ومى

غسل بده  ات برخوردار باشم، تو از دیگران به من سزاوارترى، مرا شبانه حنوط نما وافتخار همسرى

کن، تو را ز بگزار و در تاریکى شب به خاکم بسپار، و هیچ کس را خبر نام نماو کفن کن و بر جنازه

، ص 43ر، ج بحار الانوا فرستم.)سپارم و تا دیدار روز قیامت به فرزندانم درود و سلام مىبه خدا مى

214.) 



 کیفیت حمله به آن  حضرت در منابع اهل سنت

: 

ومَْ یَ اِنعُمَرَ ضَرَبَ بطَْنَ فاطِمَةَ »( نقل کرده: ق. 479 - 548عبدالکریم بن احمد شافعی شهرستانی ) -1

تی به فاطمه علیهاالسلام وارد کرد البْیَعَْةِ حتَی اَلْقتَاَْلْجَنینَ مِنْ بَطْنِها ،به راستی عمر در روز بیعت، ضرب

 [4«]که بر اثر آن، جنین خویش را سِقط نمود.

 

اَن عُمَرَ »د: سبت داده و گفته است که او قائل بوق(، به نظام ن 429متوفای )همین قول را اسفرائینی 

ث اهل بیت علیهم السلام ضَربََ فاطِمَةَ وَ مَنَعَ میراثاَلعْتِْرَةِ ،عمر فاطمه علیهاالسلام را زد و از ار

 [5«]جلوگیری کرد.

 

یعَْةِ حَتی اَلْقَتْ یَوْمَ البَْ اِن عُمَرَ ضَربََ بَطنَْفاطِمَةَ»گوید:صفدی یکی دیگر از علمای اهل سنت می -2

زد که محسن را سقط   اَلْمُحسِْنَ منِْبَطْنِها، به راستی عمر آن چنان فاطمه علیهاالسلام را در روز بیعت

 [6«]نمود.

 

م بیعت گرفت، گوید: ابابکر بعد از آن که با تهدید و ترس و شمشیر از مردمقاتل بن عطیه می -3

 خانه فاطمه علی و زهراعلیهماالسلام فرستاد. عمر هیزم را درِعمر و قنفذ و جماعتی را به درب خانه 

عمر و  جمع نمود و درب خانه را به آتش کشید، هنگامی که فاطمه زهرا علیهاالسلام پشت در آمد،

دش اصحاب او جمع شدند و عمرآن چنان حضرت فاطمه علیهاالسلام را پشت در فشار داد که فرزن

ی بیمار (حضرت فرو رفت )و بر اثر آن صدمات( حضرت به )بستررا سقط نمود و میخ دربه سینه 

 7«]افتاد تا آن که ازدنیا رفت.

57، ص1الملل و النحل، عبدالکریم شهرستانی، ج - . 4-  

107اَلفرقُ بین الفرق، عبدالقاهر الاسفرائینی، ص  . 5-  

229،ص2ر.ك: سفینة البحار، شیخ عباس قمی، ج 347، ص5الوافی بالوفیات، صفدی، ج  . 6-  

161ـ  160لامامة والخلافة، مقاتل بن عطیة، صا-7  

 چرابعد از رحلت پیامبرص ،علی ع با دشمنان ولایت مقابله نکرد؟

 حضرت خود دراین رابطه فرمود:



مْ حَقِّی فنَاَشدَْتُهُى أَهْلِ بدَْرٍ وَأَهْلِ السَّابِقَةِ ثُمَّ أَخذَْتُ بیَِدِ فاَطِمَةَ وَابنَْیَّ الْحَسَنِ وَالحُْسَیْنِ فَدُرْتُ عَلَ 

... لَوْ وَجَدْتُ یَومَْ  سَلْماَنُ وعََمَّارٌ وَأَبُو ذرٍَّ وَالْمِقدَْادُوَدعََوْتُهُمْ إِلَى نُصْرَتِی فَمَا أَجاَبنَِی مِنْهُمْ إِلَّا أرَْبعََةُ رَهطٍْ

 بْلِیَ عُذْرِی...نْ أُبوُیعَِ أَخُو تَیْمٍ أَرْبعَِینَ رَهْطاً لَجَاهدَْتُهُمْ فِی اللَّهِ إِلىَ أَ

  

ر گرفتن دست فاطمه و دو فرزندم حسن و حسین را گرفته و نزد اهل بدر و سابقین رفتم وآنان را ب

داد؛ حق خودم قسم داده و به یارى خویش دعوت کردم؛ کسى از ایشان جز چهار نفر به من پاسخ ن

.. قسم به ل بسته بودم همه رفتند.سلمان و ابوذر و مقداد و زبیر؛ افرادى که براى کمك به آنان د

یافتم در راه خدا کسى که محمد را به حق فرستاد اگر در روزى که با ابوبکر بیعت شد چهل نفر مى

 ام را انجام داده باشم.جنگیدم تا وظیفهمى

تحقیق:  ،98ص  1هـ(، الاحتجاج، ج 548)الطبرسی، أبی منصور أحمد بن علی بن أبی طالب )متوفای  

ف، النجف الأشر -وملاحظات: السید محمد باقر الخرسان، ناشر: دار النعمان للطباعة والنشر  تعلیق

 م.( 1966 - 1386

 نویسد:سلیم بن قیس هلالى که از یاران مخلص امیرمؤمنان علیه السلام است، در این باره مى

  

بتََاهْ یَا أَسْتَقبْلَتَْهُ فَاطِمَةُ علیه السلام وَصاَحَتْ یَا فَدَخَلَ فاَوَدعَاَ عُمَرُ باِلنَّارِ فَأضَْرَمَهاَ فِی البَْابِ ثُمَّ دَفعََهُ 

فَضَرَبَ بِهِ  بَهاَ فَصَرَخَتْ یَا أَبتََاهْ فَرَفَعَ السَّوْطَ رَسُولَ اللَّهِ فَرَفعََ عُمَرُ السَّیْفَ وَهوَُ فِی غِمْدِهِ فَوَجَأَ بِهِ جَنْ 

 مَرُ.لَّهِ لبَئِْسَ مَا خلََّفَكَ أَبُو بَکْرٍ وَعُ ذرَِاعَهاَ فَناَدَتْ یَا رَسُولَ ال

  

فذََکَرَ قَوْلَ رَسُولِ  وَجَأَ أَنْفَهُ ورََقبَتََهُ وَهَمَّ بِقتَلِْهِوَفَوَثَبَ عَلِیٌّ )علیه السلام( فَأَخَذَ بتَِلابیِبِهِ ثُمَّ نتََرَهُ فَصَرعََهُ 

کِتابٌ مِنَ اللَّهِ  مَّداً باِلنُّبُوَّةِ یَا ابْنَ صُهاَكَ لَوْ لا فَقَالَ وَالَّذِی کَرَّمَ مُحَاللَّهِ )صلی الله علیه وآله( ومَاَ أَوْصَاهُ بِهِ

 أَنَّكَ لا تَدْخُلُ بیَْتِی. سبَقََ وَعَهْدٌ عَهِدَهُ إِلَیَّ رَسُولُ اللَّهِ )صلی الله علیه وآله( لعَلَِمْتَ

  

ت و سپس در را فشار داد و باز کرد و داخل شد! ور ساخعمر آتش طلبید و آن را بر در خانه شعله

حضرت زهرا علیها السّلام به طرف عمر آمد و فریاد زد: یا ابتاه، یا رسول اللَّه! عمر شمشیر را در 



حالى که در غلافش بود بلند کرد و بر پهلوى فاطمه زد. آن حضرت ناله کرد: یا ابتاه! عمر تازیانه را 

 زد. آن حضرت صدا زد:بلند کرد و بر بازوى حضرت 

  

 «!کنندیا رسول اللَّه، ابوبکر و عمر با بازماندگانت چه بد رفتار مى

  

ر زمین زد بعلی علیه السّلام ناگهان از جا برخاست و گریبان عمر را گرفت و او را به شدت کشید و 

آله و علیه وو بر بینى و گردنش کوبید و خواست او را بکشد؛ ولى به یاد سخن پیامبر صلى الله 

برى مبعوث وصیتى که به او کرده بود افتاد، فرمود: اى پسر صُهاك! قسم به آنکه محمدّ را به پیام

توانى به خانه دانستى که تو نمىنمود، اگر مقدرّات الهى و عهدى که پیامبر با من بسته است، نبود، مى

 «من داخل شوى

  

ـ  ت هادى، ناشر: انتشارا568م بن قیس الهلالی، صهـ(، کتاب سلی80الهلالی، سلیم بن قیس )متوفای

 هـ.1405، الطبعة الأولی، قم

  

 نویسد:همچنین آلوسى مفسر مشهور اهل تسنن مى

  

ا أبتاه أنه لما یجب على غضب عمر وأضرم النار بباب على وأحرقه ودخل فاستقبلته فاطمة وصاحت ی

ه ضرعها به جنبها المبارك ورفع السوط فضرب بویا رسول الله فرفع عمر السیف وهو فى غمده فوجأ 

 فصاحت یا أبتاه فأخذ على بتلابیب عمر وهزه ووجأ أنفه ورقبته

  

عمر عصبانی شد و درب خانه علی را به آتش کشید و داخل خانه شد، فاطمه سلام الله علیها به طرف 

غلاف بود بلند کرد و به پهلوى  عمر شمشیرش را که در«! یا ابتاه، یا رسول الله»عمر آمد و فریاد زد: 

)با مشاهده این ماجرا( علی « یا ابتاه » فاطمه زد، تازیانه را بلند کرد و بر بازوى فاطمه زد، فریاد زد: 



)ع( ناگهان از جا برخاست و گریبان عمر را گرفت و او را به شدت کشید و بر زمین زد و بر بینى و 

 گردنش کوبید.

  

لمعانی فی هـ(، روح ا1270لامة أبی الفضل شهاب الدین السید محمود )متوفایالآلوسی البغدادی، الع

 وت.بیر –، ناشر: دار إحیاء التراث العربی 124، ص3تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانی، ج
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ث گهربار فاطمه زهراءسچهل حدی  

قالَتْ فاطِمَةُ الزَّهْراء سلام اللّه علیها: 1  

( 62هِ.) حُجَّتُهُ فى غیَبِْهِ، وَ نَحْنُ ورََثَةُ اءنبْیائِنَحنُْ وَسیلَتُهُ فى خَلْقِهِ، وَ نَحنُْ خاصَّتُهُ وَ مَحَلُّ قُدْسِهِ، وَ نحَْنُ  

 ترجمه :



و مقدّس  ط خداوند با خلق او هستیم ، ما برگزیدگان پاكفرمود: ما اءهل بیت پیامبر وسیله ارتبا

. پروردگار مى باشیم ، ما حجّت و راهنما خواهیم بود؛ و ما وارثان پیامبران الهى هستیم  

 الناّطِقُ طْبُ الا قْطابِ، وسَُلالَةُ الاْ طْیابِ،قالَتْ علیها السلام : وَهُوَ الا مامُ الرَباّنى ، وَالْهیَْکَلُ النُّورانى ، قُ 2

(63باِلصَّوابِ، نُقطَْةُ دائِرَةِ الا مامَةِ.)  

 ترجمه :

ت ، تجسّم نور فاطمه زهراء س در تعریف امام علىّ علیه السلام فرمود : او پیشوائى الهى و رباّنى اس

کان مى و روشنائى است ، مرکز توجّه تمامى موجودات و عارفان است ، فرزندى پاك از خانواده پا

نده اى حقّگو و هدایتگر است ، او مرکز و محور امامت و رهبریّت است .باشد، گوی  

 نْودَّهُمْ، وَ ینُْقِذانِ مِنَ العْذَابِ الدّائِمِ إ قالَتْ علیها السلام : ابَوا هِذِهِ الاْ مَّةِ مُحَمَّدٌ وَ عَلىُّ، یُقیْمانِ ا 3

( 64وهُما.)اطاعُوهُما، وَ یبُیحانِهِمُ النَّعیمَ الدّائم إ نْ واقَفُ  

 ترجمه :

ستند، چنانچه از آن فرمود: حضرت محمّد صلّى اللّه علیه و آله و علىّ علیه السلام ، والدِیَن این امّت ه

عمت دو پیروى کنند آن ها را از انحرافات دنیوى و عذاب همیشگى آخرت نجات مى دهند؛ و از ن

 هاى متنوّع و وافر بهشتى بهره مندشان مى سازند.

(65هُ عَزَّوَجَلَّ لَهُ افْضَلَ مَصْلَحتَِهِ.)تْ علیها السلام : مَنْ اصْعَدَ إ لىَ اللّهِ خالِصَ عبِادَتِهِ، اهبْطََ اللّقالَ 4  

 ترجمه :

حت ها فرمود: هرکس عبادات و کارهاى خود را خالصانه براى خدا انجام دهد، خداوند بهترین مصل

 و برکات خود را براى او تقدیر مى نماید.

(66بَّ علَیّا فى حیَاتِهِ وَ بعَْدَ مَوْتِهِ.)قالَتْ علیها السلام : إ نَّ السَّعیدَ کُلَّ السَّعیدِ، حَقَّ السَّعیدِ مَنْ احَ 5  

 ترجمه :

م در زمان فرمود: همانا حقیقت و واقعیّت تمام سعادت ها و رستگارى ها در دوستى علىّ علیه السلا

 حیات و پس از رحلتش خواهدبود.



وَلدََیَّ فى مُفارِقتَى انْ تغَْفِرَ  وَ ببُِکاءِ  قالَتْ علیها السلام : إ لهى وَ سَیِّدى ، اسئَْلُكَ باِلَّذینَ اصطَْفیَتَْهُمْ، 6

( 67لعُِصاةِ شیعَتى ، وَشیعَةِ ذُرّیتَى .)  

 ترجمه :

انم پس از مرگ رزندفرمود: خداوندا، به حقّ اولیاء و مقرّبانى که آن ها را برگزیده اى ، و به گریه ف

 و جدائى من با ایشان ، از تو مى خواهم گناه خطاکاران شیعیان و پیروان ما را ببخشى .

 مَوالى اَوْلیائنِا وَ مُعادى اعدْائِنا وَ وَقالَتْ علیها السلام : شیعَتنُا مِنْ خیِارِ اهْلِ الْجنََّةِ وَکُلُّ مُحبِیّنا  7

(68هِ لنَا.)الْمسُْلِمُ بِقلَبِْهِ وَ لِسانِ  

 ترجمه :

باشند، نیز  فرمود: شیعیان و پیروان ما، و همچنین دوستداران اولیاء ما و آنان که دشمن دشمنان ما

 آن هائى که با قلب و زبان تسلیم ما هستند بهترین افراد بهشتیان خواهند بود.

البَْلاءُ مَنْ لاذَنْبَ لَهُ، لعَلَِمْتَ انّى  انْ یُصیبَ قالَتْ علیها السلام : وَاللّهِ یَابْنَ الْخطَّابِ لَوْلا إ نّى ارَهُ 8

( 69ساَقْسِمُ علََى اللّهِ ثُمَّ اجدُِهُ سَریعَ الاْ جابَةِ.)  

 ترجمه :

 حضرت به عمر بن خطّاب فرمود:

دى که شسوگند به خداوند، اگر نمى ترسیدم که عذاب الهى بر بى گناهى ، نازل گردد؛ متوجّه مى 

دادم و نفرین مى کردم . خدا را قسم مى  

 و مى دیدى چگونه دعایم سریع مستجاب مى گردید.

(70للّهَ عَلَیْكَ فى کُلِّ صلَوةٍ.)قالَتْ علیها السلام : وَاللّهِ، لاکلََّمتُْكَ اءبدَا، وَاللّهِ لاَ دْعُوَنَّ ا 9  

 ترجمه :

ا تو بخدا سوگند، دیگر پس از ماجراى هجوم به خانه حضرت ، خطاب به ابوبکر کرد و فرمود: به 

 سخن نخواهم گفت ، سوگند به خدا، در هر نمازى تو را نفرین خواهم کرد.



یَّ تُمانى ، وَ ما رَضیتُمانى ، وَ لئَِنْ لَقیتُ النبَِقالَتْ علیها السلام : إ نّى اُشْهِدُاللّهَ وَ مَلائِکتََهُ، انَّکُما اَسْخطَْ 10

(71لا شْکُوَنَّکُما إ لیَْهِ.)  

جمه :تر  

 هنگامى که ابوبکر و عمر به ملاقات حضرت آمدند فرمود:

ید، و خدا و ملائکه را گواه مى گیرم که شما مرا خشمناك کرده و آزرده اید، و مرا راضى نکرد

 چنانچه رسول خدا را ملاقات کنم شکایت شما دو نفر را خواهم کرد.

 دَ ابى رَسُولِ اللّهِ فى امیرالْمُؤ منینَ عَلیّ، وَ قَضَتْ عَهْدَاللّهِ وَ عَهْقالَتْ علیها السلام : لاتُصَلّى عَلَیَّ امَُّةٌ نَ 11

(72ملُْكِ فدََك .)ظلََمُوا لى حَقىّ، وَاخَذُوا إ رْثى ، وَخَرقُوا صَحیفَتى اللتّى کتََبها لى ابى بِ  

 ترجمه :

کستند، و در حقّ لیه السلام شفرمود: افرادى که عهد خدا و پیامبر خدا را درباره امیرالمؤ منین علىّ ع

ر جنازه من نماز من ظلم کرده و ارثیّه ام را گرفتند و نامه پدرم را نسبت به فدك پاره کردند، نباید ب

 بگذارند.

مَ ِمَْرُ بعد تقْصیرکُمْ، هَلْ تَرَكَ ابى یَوْقالَتْ علیها السلام : إ لیَْکُمْ عنَّى ، فَلا عُذْرَ بَعْدَ غَدیرِکُمْ، وَالاْ 12

(73غدَیرِ خُمّ لاِ حَدٍ عُذْوٌ.)  

 ترجمه :

 خطاب به مهاجرین و انصار کرد و فرمود:

ن ، عذرى از من دور شوید و مرا به حال خود رها کنید، با آن همه بى تفاوتى و سهل انگارى هایتا

 براى شما باقى نمانده است .

 آیا پدرم در روز غدیر خم براى کسى جاى عذرى باقى گذاشت ؟

زَّکاةَ  الصَّلاةَ تنَْزیها لَکُمْ مِنَ الْکبِْرِ، وَالتْ علیها السلام : جَعَلَ اللّهُ الاْ یمانَ تطَْهیرا لَکُمْ مِنَ الشِّرْكِ، وَقالَ

(74، وَالحَّْجَ تَشیْیدا للِدّینِ)تَزْکیَِةً للِنَّفْسِ، وَ نِماءً فِى الرِّزقِ، وَالصِّیامَ تَثْبیتا للِاْ خْلاصِ  

 ترجمه :



قاوت ها شرمود: خداوند سبحان ، ایمان و اعتقاد را براى طهارت از شرك و نجات از گمراهى ها و ف

 قرار داد.

 و نماز را براى خضوع و فروتنى و پاکى از هر نوع تکبّر، مقررّ نمود.

 و زکات )و خمس ( را براى تزکیه نفس و توسعه روزى تعیین نمود.

اراده ، لازم دانست .و روزه را براى استقامت و اخلاص در   

 و حجّ را براى استحکام اءساس شریعت و بناء دین اسلام واجب نمود.

وَّلُ اَلَیْهِ وَآلِهِ عَهدَِ إ لَىَّ وَ حدََّثَنى أ نّى قالَتْ علیها السلام : یا اباَالْحسََنِ، إ نَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَ 14

(75قَضائِهِ.)، فَاصبِْرْ لاِ مْرِاللّهِ تعَالى وَارْضَ بِاهلِهِ لحُُوقا بِهِ وَلا بدَُّ مِنْهُ  

 ترجمه :

سى هستم کفرمود: اى ابا الحسن ! همسرم ، همانا رسول خدا با من عهد بست واظهار نمود: من اولّ 

قدّرات ماز اهل بیتش که به او ملحق مى شوم وچاره اى از آن نیست ، پس تو صبر نما و به قضا و 

باش .الهى خوشنود   

 وَبَ اللّهُ لَهُ الجنََّةَ، قلُْتُ لَها: فى حَیاتِهِ قالَتْ علیها السلام : مَنْ سَلَّمَ عَلیَْهِ اَوْ عَلَیَّ ثَلاثَةَ ایاّمٍ اوْجَ 15

 حیَاتِكِ؟

(76قالَتْ: نعَمْ وَ بَعْدَ مَوْتنِا.)  

 ترجمه :

ى او ند خداوند بهشت را برافرمود: هر که بر پدرم رسول خدا و بر من به مدّت سه روز سلام ک

 واجب مى گرداند، چه در زمان حیات و یا پس از مرگ ما باشد.

لَقدَْ صَنَعُوا ما اللّهُ حَسیبُهُمْ قالَتْ علیها السلام : ما صَنَعَ ابُوالْحسََنِ إ لاّ ما کانَ یَنْبغَى لَهُ، وَ 16

(77وطَالبُِهُمْ.)  

 ترجمه :



، وظیفه الهى لسلام نسبت به دفن رسول خدا و جریان بیعت انجام دادفرمود: آنچه را امام علىّ علیه ا

اید.او بوده است ، و آنچه را دیگران انجام دادند خداوند آن ها را محاسبه و مجازات مى نم  

(78الرِّجالُ.)  قالَتْ علیه السلام : خَیْرٌ للِنِّساءِ انْ لایَرَیْنَ الرِّجالَ وَلایَراهُنَّ 17  

 ترجمه :

دان د: بهترین چیز براى حفظ شخصیت زن آن است که مردى را نبیند و نیز مورد مشاهده مرفرمو

 قرار نگیرد.

(79عدَْ مَماتى .)قالَتْ علیها السلام : اوُصیكَ یا اباَالحَْسنِ انْ لاتنَْسانى ، وَ تَزُورَنى بَ  18  

 ترجمه :

نى .ضمن وصیّتى به همسرش اظهار داشت : مرا پس از مرگم فراموش نک  

 و به زیارت و دیدار من بر سر قبرم بیائى .

مَنْ یطُْرَحُ عَلىَ الْمَرْئَةِ الثَّوبَ فیََصِفُها لِ قالَتْ علیها السلام : إ نّى قَدِاستَْقبَْحْتُ ما یُصْنَعُ باِلنِّساءِ، إ نّهُ 19

(80ارِ.) النّرَاى ، فَلا تَحْملِینى عَلى سَریرٍ ظاهِرٍ، اُستُْرینى ، ستََرَكِ اللّهُ مِنَ  

 ترجمه :

انم ددر آخرین روزهاى عمر پر برکتش ضمن وصیّتى به اسماء فرمود: من بسیار زشت و زننده مى 

 که جنازه زنان را پس از مرگ با انداختن پارچه اى روى بدنش تشییع مى کنند.

 و افرادى اندام و حجم بدن او را مشاهده کرده و براى دیگران تعریف مى نمایند.

بلکه مرا  بر تخت و بلانکاردى که اطرافش پوشیده نیست و مانع مشاهده دیگران نباشد قرار مده مرا

 با پوشش کامل تشییع کن ، خداوند تورا از آتش جهنّم مستور و محفوظ نماید.

(81مُّ الریح .)قالَتْ علیها السلام : .... إ نْ لَمْ یَکُنْ یَرانى فَإ نّى اراهُ، وَ هُوَ یَشُ 20  

جمه :تر  

مرد نابینائى وارد منزل شد و حضرت زهراء علیها السلام پنهان گشت ، وقتى رسول خدا صلّى اللّه 

 علیه و آله علّت آن را جویا شد؟



ه مرد، حسّاس کدر پاسخ پدر اظهار داشت : اگر آن نابینا مرا نمى بیند، من او را مى بینم ، دیگر آن 

 است و بوى زن را استشمام مى کند.

(82رِجالِکُمْ.)الَتْ علیها السلام : أ صْبَحْتُ وَ اللّهِ! عاتِقَةً لدُِنیْاکُمْ، قالیَِةً لِق 21  

 ترجمه :

ند بعد از جریان غصب فدك و احتجاج حضرت ، بعضى از زنان مهاجر و انصار به منزل حضرت آمد

هیچ  اد کردم وو احوال وى را جویا شدند، حضرت در پاسخ فرمود: به خداوند سوگند، دنیا را آز

 علاقه اى به آن ندارم ، همچنین دشمن و مخالف مردان شما خواهم بود.

 جَرْناكَ عنَْهُ، قاَنْتَ مِنْ شیعَتنِا، وَ إ لاّقالَتْ علیها السلام : إ نْ کُنْتَ تَعْمَلُ بِما امَرْناكَ وَ تَنْتَهى عَمّا زَ 22

(83فَلا. )  

 ترجمه :

وددارى بیت دستور داده ایم عمل کنى و از آنچه نهى کرده ایم خفرمود: اگر آنچه را که ما اهل 

 نمائى ، تو از شیعیان ما هستى وگرنه ، خیر.

الاْ اللّهِ، وَالنَّظَرُ فى وَجْهِ رَسُولِ اللّهِ، وَ قالَتْ علیها السلام : حبُِّبَ إ لَیَّ مِنْ دُنیْاکُمْ ثَلاثٌ: تِلاوَةُ کتِابِ 23

.نْفاقُ فى سَبیلِ اللّهِ  

 ترجمه :

دا، فرمود: سه چیز از دنیا براى من دوست داشتنى است : تلاوت قرآن ، نگاه به صورت رسول خ

 انفاق و کمك به نیازمندان در راه خدا.

إ ى ، فَتى امامَةَ، فَإ نَّها تَکُونُ لِوُلدْى مِثلْقالَتْ علیها السلام : اءُوصیكَ اَوّلاً انْ تتََزَوَّجَ بَعْدى بِإ بنَْةِ اُخْ 24

(84نَّ الرِّجالَ لابدَُّ لَهُمْ مِنَ النِّساءِ.)  

 ترجمه :

 در آخرین لحظات عمرش به همسر خود چنین سفارش نمود:



دلسوز و  پس از من با دختر خواهرم اءمامه ازدواج نما، چون که او نسبت به فرزندانم مانند خودم

 متدیّن است .

باشند. همانا مردان در هر حال ، نیازمند به زن مى  

(85الْزمَْ رِجلَْها فَثَمَّ الْجنََّةَ.) وقالَتْ علیها السلام : الْزمَْ رِجْلَها، فَإ نَّ الْجنََّةَ تَحْتَ اقدْامِها،  25  

 ترجمه :

جه آن فرمود: همیشه در خدمت مادر و پاى بند او باش ، چون بهشت زیر پاى مادران است ؛ و نتی

 نعمت هاى بهشتى خواهد بود.

(86هُ وَ سَمعَْهُ وَ بَصَرهَُ وَ جَوارِحَهُ.)لَتْ علیها السلام : ما یَصَنَعُ الصاّئِمُ بِصِیامِهِ إ ذا لَمْ یَصُنْ لِسانَقا 26  

 ترجمه :

چ سودى فرمود: روزه دارى که زبان و گوش و چشم و دیگر اعضاء و جوارح خود را کنترل ننماید هی

 از روزه خود نمى برد.

نَّةَ، وَ بُشْرى فى وَجْهِ الْمعُاندِِ یَقى سلام : اَلبُْشْرى فى وَجْهِ الْمُؤمِْنِ یُوجِبُ لِصاحبِهِ الْجَقالَتْ علیها ال 27

(87صاحبَِهُ عَذابَ النّارِ.)  

 ترجمه :

م در فرمود: تبسّم و شادمانى در برابر مؤ من موجب دخول در بهشت خواهد گشت ، و نتیجه تبسّ

ایمنى ازعذاب خواهد بود.مقابل دشمنان و مخالفان سبب   

(88 ریحُ غَمَرٍ.) قالَتْ علیها السلام : لایَلُومَنَّ امْرُءٌ إ لاّ نَفْسَهُ، یبَیتُ وَ فى یَدِهِ 28  

 ترجمه :

 فرمود: کسى که بعد از خوردن غذا، دست هاى خود را نشوید دست هایش آلوده باشد، چنانچه

ش نکند.ناراحتى برایش بوجود آید کسى جز خودش را سرزن  

 لشَّمْسِ قدَْ تَدَلّى للِغُْرُوبِ فَأ عْلِمنْىاقالَتْ علیها السلام : اصْعَدْ عَلَى السَّطْحِ، فَإ نْ رَأ یْتَ نِصْفَ عیَْنِ  29

(89حتَىّ أ دْعُو.)  



 ترجمه :

روز جمعه نزدیك غروب آفتاب به غلام خود مى فرمود: بالاى پشت بام برو، هر موقع نصف 

د مرا خبر کن تا براى خود و دیگران دعا کنم .خورشید غروب کر  

( 90قالَتْ علیها السلام : إ نَّ اللّهَ یغَْفِرُ الذُّنُوبَ جَمیعا وَلایبُالى .) 30  

 ترجمه :

اشت .دفرمود: همانا خداوند متعال تمامى گناهان بندگانش را مى آمرزد و از کسى باکى نخواهد   

(91مَّ الدّارُ.)قالَتْ علیها السلام : الْجارُ ثُ 31  

 ترجمه :

 فرمود: اولّ باید در فکر مشکلات و آسایش همسایه و نزدیکان و سپس در فکر خویشتن بود.

تَمِعُ ، وَالصَّلا ةِ فى منَْزِلِهِ إ لا الاْ مامَ یَجْقالَتْ علیها السلام : الرَّجُلُ اُحقَُّ بِصَدْرِ دابَّتِهِ، وَ صَدْرِ فِراشِهِ 32

(92هِ.)الناّسُ عَلیَْ  

 ترجمه :

 فرمود: هر شخصى نسبت به مرکب سوارى ، و فرش منزل خود و برگزارى نماز در آن از دیگرى

اید، نباشد.در اءُلویّت است مگر آن که دیگرى امام جماعت باشد و بخواهد نماز جماعت را إ قامه نم  

نَ یَوْمَ الْقیامَةِ، واسَوْاء تاهُ یَومَْئِذٍ مِ الناّسِ عُراةًقالَتْ علیها السلام : یا ابَة ، ذَکَرتُْ الْمحَْشَرَ وَوُقُوفَ  33

(93اللّهِ عَزَّوَجَلَّ.)  

 ترجمه :

ا حالت برهنه اظهار داشت : اى پدر، من به یاد روز قیامت افتادم که مردم چگونه در پیشگاه خداوند ب

علیهم السلام .خواهند ایستاد و فریاد رسى ندارد، جز اعمال و علاقه نسبت به اهل بیت   

 النَّبىَّ صلََّى اللّهُ علَیَْهِ وَ آلِهِ قالَتْ علیها السلام : إ ذا حُشِرْتُ یَومَْ الْقیِامَةِ، اءشْفَعُ عُصاةَ امَّةِ 34

(94وسََلَّمَ.)  

 ترجمه :



للّه علیه و افرمود: هنگامى که در روز قیامت برانگیخته و محشور شوم ، خطاکاران امّت پیامبر صلّى 

له ، را شفاعت مى نمایم .آ  

ا ساعَةٌ یَحْتاجُ الْمیَِّتُ فیها إ لى انْسِ الاْ قالَتْ علیها السلام : فاَْثِرْ مِنْ تِلاوَةِ الْقُرآنِ، وَالدُّعاءِ، فَإ نَّه 35

(95حیْاءِ.)  

 ترجمه :

قرآن را  ضمن وصیّتى به امام علىّ علیه السلام اظهار نمود: پس از آن که مرا دفن کردى ، برایم

زمند به اُنس با بسیار تلاوت نما، و برایم دعا کن ، چون که میّت در چنان موقعیّتى بیش از هر چیز نیا

 زندگان مى باشد.

(96فَ نَفْسَكَ مالاتَقْدِرُ عَلیَْهِ.)قالَتْ علیها السلام : یا اءباَ الحَسَن ، إ نّى لا ستَْحى مِنْ إ لهى انْ اءَلِّ 36  

 ترجمه :

و چیزى تهمسرش امیرالمؤ منین علىّ علیه السلام کرد: من از خداى خود شرم دارم که از خطاب به 

 را در خواست نمایم و تو توان تهیه آنرا نداشته باشى .

( 97قالَتْ علیها السلام : خابَتْ امَّةٌ قتَلََتْ إ بْنَ بنِْتِ نبَِیِّها.) 37  

 ترجمه :

د.گروهى که فرزند پیامبر خود را به قتل رسانن فرمود: رستگار و سعادتمند نخواهند شد آن  

رِّجْسِ، وَاجتْنِابَ الْقذَفِْ حِجابا عَنِ قالَتْ علیها السلام : ... وَ النَّهْىَ عَنْ شُرْبِ الْخَمْرِ تنَْزیها عَنِ ال 38

( 98اللَّعنَْةِ، وَ تَرْكَ السِّرْقَةِ ایجابا للِعِّْفَةِ.)  

 ترجمه :

ا؛ و همنع و نهى از شرابخوارى را جهت پاکى جامعه از زشتى ها و جنایت فرمود: خداوند متعال 

موجب  دورى از تهمت ها و نسبت هاى ناروا را مانع از غضب و نفرین قرار داد؛ و دزدى نکردن ،

 پاکى جامعه و پاکدامنى افراد مى گردد.



، وَ اطیعُوا قاتِهِ، وَ لا تَمُوتُّنَ إ لاّ وَ انْتُمْ مُسلِْمُونَللّه حقََّ تُوحرم اللّه  الشِّرْكَ إ خْلاصا لَهُ باِلرُّبُوبیَِّةِ، فَاتَّقُوا ا

(99نْ عِبادِهِ العْلَُماءِ.)مِ اللّه فیما امَرَکُمْ بِهِ، وَ نَهاکُمْ عنَْهُ، فاَِنّهُ، إ نَّما یَخْشَى اللّهَ   

 ترجمه :

و در اه همگان تن به ربوبیّت و خداوند سبحان شرك را )در امور مختلف ( حرام گرداند تا آن ک

کارى  ودهند و به سعادت نائل آیند؛ پس آن طورى که شایسته است باید تقواى الهى داشته باشید 

 کنید تا با اعتقاد به دین اسلام از دنیا بروید.

ه یا از آن نهى بنابر این باید اطاعت و پیروى کنید از خداوند متعال در آنچه شما را به آن دستور داد

کرده است ، زیرا که تنها علماء و دانشمندان )اهل معرفت ( از خداى سبحان خوف و وحشت 

 خواهند داشت .

نْ سلََفٍ، عَماّ اختْلََفَ فِى اللّهِ اثنْانِ، وَلَورَِثَها سلََفٌ لَءماّوَاللّهِ، لَوْتَرَکُوا الْحقََّ علَى اهلِْهِ وَاتَّبعَُوا عِتْرَةَ نبَیّه ، 

(100عَلیَْهِالسَّلام .) دَ خلََفٍ حتَّى یَقُومَ قائِمنُا، التاّسِعُ مِنْ وُلْدِ الْحُسَیْنِوَخلَْفٌ بعَْ  

 ترجمه :

ت و اهل فرمود: به خدا سوگند، اگر حقّ یعنى خلافت و امامت را به اهلش سپرده بودند؛ و از عتر

رباره خدا و با یکدیگر د بیت پیامبر صلوات اللّه علیهم پیروى ومتابعت کرده بودند حتّى دو نفر هم

 دین اختلاف نمى کردند.

تحویل  و مقام خلافت و امامت توسط افراد شایسته یکى پس از دیگرى منتقل مى گردید و در نهایت

و نهمین فرزند قائم آل محمدّ عجّل اللّه فرجه الشّریف ، و صلوات اللّه علیهم اجمعین مى گردید که ا

 از حسین علیه السلام مى باشد

.211، ص 16رح نهج البلاغه ابن ابى الحدید: ج ش-26  

.93، ص 1 جریاحین الشّریعة : -63  

.8، ح 259، ص 23، بحارالا نوار: ج 191، ح 330م العسکرى علیه السلام : ص تفسیر الا ما-64  

.25، ح 249، ص 67، بحار: ج 437و  108نبیه الخواطر معروف به مجموعة ورّام : ص ت-65  

.132، ص 9مجمع الزّوائد: ج  449، ص 2بلاغه ابن ابى الحدید: ج شرح نهج ال-66  



.254، ص 1کوکب الدّرىّ: ج -67  

.11، ضمن ح 20، س 155، ص 68حارالا نوار: ج ب-68  

.30، ح 250، ص 28، بحارالا نوار: ج 104، بیت الا حزان : ص 460، ص 1 جاصول کافى : -69  

.176، ص 6ج ، صحیح بخارى : 72، ص 2ح مسلم : ج صحی-70  

.5، ص 5، بخارى : ج 72، ص 2، صحیح مسلم : ج 303، ص 28حارالا نوار: ج ب-71  

.494، ص 2، کشف الغمّة : ج 113یت الا حزان : ص ب-72  

.146، ص 1، احتجاج : ج 173، ص 1صال : ج خ-73  

خطبه  ، قطعه اى از360، فاطمة الزّهراء علیها السلام : ص 312، ص 1یعة : ج ریاحین الشّر-74

 طولانى و معروف آن مظلومه در جمع مهاجرین و انصار.

.30، ح 200، ص 43ر: ج بحارالا نوا-75  

.17، ح 185، ص 43ر: ج بحارالا نوا-76  

.69، ح 355، ص 28، بحارالا نوار: ج 30لا مامة والسیّاسة : ص ا-77  

.48، ح 54، ص 43: ج بحارالا نوار-78  

.253، ص 1 لدّرى : جازهرة الرّیاض کوکب -79  

.19،ح 189، ص 43، بحار:ج 67، ص 2، کشف الغمّه : ج 429، ص 1هذیب الا حکام : ج ت-80  

.258، ص 10، إ حقاق الحقّ: ج 16، ح 91، ص 43حارالا نوار: ج ب-81  

.2، ح 355، معانى الا خبار: ص 38، ح 128لائل الا مامة : ص د-82  

.191، ح 032فسیر الا مام العسکرى علیه السلام : ص ت-83  

.321، ص 1، اءعیان الشّیعة : ج 20، ح 192، ص 43حارالا نوار: ج ب-84  

.45443، ح 462، ص 16ل العماّل : ج کنز-85  



.25، ح 294، ص 93، بحارالا نوار: ج 2، ح 336، ص 7ستدرك الوسائل : ج م-86  

، 262، ص 12 ، مستدرك الوسائل : ج243، ح 354فسیر الا مام العسکرى علیه السلام : ص ت-87

.43، ح 401، ص 72بحارالا نوار: ج   

.40759، ح 242، ص 15ل العماّل : ج کنز-88  

.9، ضمن ح 399، معانى الا خبار: ص 16، س 71لائل الا مامة : ص د-89  

.16، س 37، ص 9بیان : ج تفسیر التّ-90  

.4، ح 82، ص 43، بحارالا نوار: ج 183، ص 1لل الشّرایع : ج ع-91  

.52و  33، مسند فاطمه : ص  108، ص  8لزّوائد: ج مجمع ا-92  

.62، ح 53، ص  8، بحار الا نوار: ج 57، ص 2شف الغمّة : ج ک-93  

.291، ص 19إ حقاق الحقّ: ج -94  

.13، ضمن ح 27، ص 79ارالا نوار: ج بح -95  

.228، ص 2ج  :اءمالى شیخ طوسى -96  

.304، ص 3مدینة المعاجز: ج -97  

، قطعه اى از خطبه 360لیها السلام : ص ، فاطمة الزهراء ع312، ص 1عة : ج ریاحین الشّری-98

 طولانى و معروف آن مظلومه .

همان مدرك قبل . -99  

224، ح 352، ص 36، بحارالا نوار: ج 1لا مامة والتبصرة : ص ا-100  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ماند یها م نهی)عج( در سیکه تا ظهور مهد یبغض  

 

▪️« ها را از خاك قبر تکان داد، و دست افتی انیرده است: و آنگاه که دفن پاک اظهار  «دیمف خیش

)ص( امبریناچار به قبر پ خت،یرها بر صورت مبارك فرو بر او هجوم آورد و اشك یلیاندوه چون س

! سلام اللهرسول اینهاد و گفت:  انیدر م شانیرا با ا گذاشتیکه بر دلش م یکرده، همه درد یرو

واست خاست و خداوند  دهیو نور خواب بهیترت فاطمه بر تو باد؛ همان دخترت که حبمن و سلام دخ

 .که به سرعت به تو ملحق شد

 

▪️ سنت بازمانده از خود شماست بت،یر مصب ییبایتو صبر و شک دهیالله ! از فراق دختر برگزرسول ای . 

 

▪️ ن بود، م نهیس یسر شما بر روکه  یمن تو را به دست خود به قبر نهاده و به خاك سپردم در حال

یجان سپرد . 

 

▪️ راجعون هیانالله و انا ال»سخن آمده:  نیدر قرآن بهتر » 

 



▪️ زهرا از دست من رفت و  وکه به من سپرده شده بود، باز پس گرفته شد  یالله! آن امانترسول ای

دینزد تو آرم . 

 

▪️ ست. غم و اندوه من، ن زشت شده ادر نظر م رهیت نیو زم لگونیآسمان ن نیالله! چقدر ارسول ای

تا  شودیغم از قلب من خارج نم نی. اگذردیم یخوابیو ماندگار شده است و شب من با ب یابد

 ییکه گو است ی. در دلم درددیوارد نما ،یکه تو در آن هست یاکه خداوند مرا در آن خانه یزمان

 ییاما جد نیاست، چه زود بود که ب دارم که مانند آتش برافروخته یدارد و اندوه نیچرک یزخم

برمیم تیفراق تنها به خدا شکا نیافتد. از ا . 

 

▪️ آگاه  ند،ینما مالیامت تو پشت به پشت هم دادند تا حق او را پا نکهیتو را از ا یدخترت به زود

غم  رایچه بس رایبخواه! ز یشو و گزارش حال را از و ایخواهد کرد! سرگذشت او را با اصرار جو

 یو آنها را برا. اما اافتیگفتن آن ن یبرا یراه ایکه در دل او جمع شده بودند و او در دن ییهاصهوغ

خواهد کرد یکنندگان است، داورحکم نیتو خواهد گفت و خداوند که بهتر . 

 

▪️  یت و خستگو ملامت! اگر بروم، از ملام یوداع، نه از سر خستگ یبرا یسلام من بر شما باد، سلام

 نیخدا به صابر دانمیم نیقیکه به  ستین «یاله یهابه وعده» یاگر بمانم به علت بدگمانو  ستین

 .وعده ثواب داده است

 

▪️ است.  کوتریتر و نمبارك ییبایصبر و شک رناگزی و بعد اضافه فرمود: دیاز سر درد کش یآنگه آه

 شهیمه ینار قبر تو برادر ک شد،یستمکاران نبود و قبر تو آشکار نم یرگیچ میاگر ب یبه راست

کردمیم ادیناله و فر ده،یداغ د یمادر ریبزرگ، نظ بتیمص نیا یو برا ماندمیم . 

 



▪️ ! حق شودیدفن م انهیکه دختر تو مخف ندیبیبعد باز هم با رسول خدا )ص( سخن گفت: خداوند م

 یندان مدتچتا به حال که از زمان تو  یرا به زور خوردند و او را از ارثش باز داشتند. در صورت یو

تو کهنه نشده است ادینگذشته و  . 

 

▪️ خدا بر فاطمه اطهر باد خشنودی و سلام و تو بر خدا صلوات الله! رسول ای . 

 

▪️ ص( فراغت ) امبری)ع( از دفن دختر پ طالبیاببنیعل نیرالمؤمنیهم گفته است: چون ام یمدائن

 دون الذی کلو فرقة خلیلین من اجتماع لکل » انشاء کرد:را  تیدو ب نیو ا ستادی. بر سر قبر او اافتی

 یجدای یدوست هر یبرا یعنی «خلیل یدوم لا ان علی دلیل احمد بعد فاطمه افتقادی انّ و/  قلیل الفراق

 ناپذیر است. فقدان فاطمه بعد از رحلت انیو فراق است که پا هایاست و این دور یو فراق

ها است یه بودن دوستکوتا یبرا لیپیامبر)ص( تنها دل .  

 

🌹 ندیفرمایم هایالله علحضرت فاطمه سلام : 

 

♦️ السلامهیعل طالبیبن اب یهمسرم عل تیمگربه ولا رسدیبه شفاعت ما نم چکسیه  

 

📚 ۴۳بحارالانوار، ج  

 

اسرار بود نهیکز معرفت گنج یا نهیس  

 

بود واریسزاوار فشار آن در و د یک   

 



  

 

نور بوداز  یمشعل یتجلّ ینایس طور  

 

عصمت مشتعل از نار بود ینایس نهیس   

 

  

 

یاو پهلو ته شیماه تابان پ یکرد آنکه  

 

او را تاب آن آزار بود یاز کجا پهلو   

 

  

 

یسامر یکز جفا نیگردون دون ب گردش  

 

 نقطه پرگار وحدت، مرکز مسمار بود 

 

  

 



شرر یزد اندر خرمن هست بانوةنال  

 

بار بوداندر طور غم چون نخل آتش ییگو   

 

  

 

اهیس لیکه چون س یلیشد از س یلین یصورت  

 

تار بود امتیتا ق بتیمص نیز یتیگ یرو   

 

  

 

از بندگان یشد به بند بنده ا یاریشهر  

 

بار بود درةبند نشیام لیآنکه جبر   

 

  

 

جان گداز ییشاه، بانو؛ با نوا یقفا از  

 



به تن، تا قوّت رفتار بود ییتا توانا   

 

  

 

خسته شد وز کار دستش بسته شدبازو،  گرچه  

 

همتش بر گنبد دوّار بود یپا كیل  . . . 

 

  

 

یاصفهان یغرو نیالله محمد حس تی: آشاعر  

 

 

 

 لقب بزرگ حضرت فاطمه)س( 

    ✨* الحُرَّه * ✨          

  

 " یعنیاست.  "الحُرَّه  "از القاب مهم و ارزشمند حضرت فاطمه)ع(،  یکیکه  داندیم یکمتر کس

است، خود  رندهیگ میاست، تصم اریصاحب اخت یزن آزاد، زن كی. "زن آزاد" كی یعنی، "دهآزا

نداشته  ستهیدر خور و شا یلقب، کار نیا یرو خیصاحب اذن است. فرمانده است. و شگفتا که تار

 یاله یاست که برخوردار از آزاد یاست؟! هر چه باشد فاطمه)ع( کس دهیترس یاست! چرا؟! از چه م



و آزادش  دهینام  "حُرَّه"خداوند است که او را  نیاسم فاطر است، چه ا یِاست، چه تجلّ شیخو

)ع( یکند. چه عل یخطاب م "الحُرَّه تُهایَّاَ "که خود ابو الائمه است، او را  زی)ع( نیخوانده است. عل

شدند،  یفاطمه)ع( م داریکه خواستار د یروبروست. گاه کسان یداند که با چه وجود بزرگ یخوب م

فاطمه )ع( را خطاب قرار  نگونهی)ع( در باره درخواست شان، ایدادند و عل ی)ع( را واسطه قرار میعل

داند  یخوب م رایز! ؟یده یکسان درخواست ملاقات کرده اند، چه اذن م نیآزاده، ا یداد؛ ا یم

است با  اریاخت اوست که صاحب نیاست. ا رندهیگ میآنکه خدا آزاده اش نام نهاده، هموست که تصم

بزرگ  ینمونه  رایزن آزاده است. ز كیکه ملاقات داشته باشد و با که نداشته باشد.  زن در اسلام ، 

که خردمند است، هموست که  ترو دارد. زن آزاده، هموس شیچون فاطمه)ع( الحُرَّه را پ یو بارز

 نیاز تعلقات است، در بندِ ازن آزاده، رها  كیو مدبر است. هموست که قابل اعتماد است. چه  ریمد

 یبرده  رایزن آزاده، پاك و مطهر است ز كی. ستیباشد آزاده ن نیجز ا ست،ین زیو آن چ زیچ

پر  ینگاه یزن آزاده دارا كی. دقرار ندار یواه یدر اسارت خواهش ها و آرزوها ست،ین اتینفسان

 یاست. نسل آزاده به بار م یگآزاد یزن آزاده، مرب كیقدرتمند است.  یو وجود قیعم ینفوذ، فهم

 یکه حماقت ها و جهالت ها را پشت سر گذاشته و مملو از رحمت و خدمت به تمام یآورد. نسل

. ابیرا در "الحُرَّه" ،یتجهان هس یکه در هر کجا ختهیزن فره یمخلوقات خدا گشته است. ا

د. نه تنها فاطمه)ع( که کن یتو را شکوفا م یاست که فطرت اله یزیآن چ نی. اابیرا در "آزاده"

... و بدان "مُحَررّا یبَطنِ ینذََرتُ لَكَ ما فِ  یاِنّ" دیگو یاست همچنانکه قرآن م "آزاده" زی)ع( نمیمر

ُِ و اِن اَلبَسَتهُ الدُّرّ لعبَدُ الحُرُّ حُرُُِّ و اِن مَسَّهُ الضُّرّ و ا"که   یآزاده، آزاده است اگرچه در سخت  "عَبدُ

نشان بر تن داشته باشد دیه است اگرچه لباس مروارباشد، و برده، برد ! 

 

 

📚 یمجموعه نکات قرآن  

 معجزات فاطمه زهرا)س(

 



والده ام  مرحوم حسام الواعظین که از وعاظ خوب اصفهان بود این داستان را نقل می کرد: موقعی که

ا روی وسرش ر از دنیا رفت و می خواستم ایشان را دفن کنم . خود من بند کفن مادر را باز کردم

خاك گذاشتم . مهر مادری و دیگر خاطرات فراموش نشدنی که از وجود نازنینش داشتم مرا 

 . واداشت تا در آن دم متوسل به حضرت زهرا)علیهاالسلام ( گردم

شما می  حضورشان عرض کردم : بی بی جان ! مادرم را که از خدمتگزاران امام حسین )ع ( است ، به

یر به منزل می رایی کنید ، ضمنا یادم آمد که در شبهای محرم ، در اصفهان معمولا دسپارم ، از او پذی

ی گفت : مرفتم و موقعی که به منزل می رسیدم ، می دیدم خانم والده ، دم در نشسته بود و به من 

وخی چرا اینقدر دیر آمدی ؟ من عرض می کردم : منبر داشتم ، دیر شد . و ایشان می فرمود: ش

نشینم ،  من هم چون برای امام حسین )ع ( نمی توانم کاری انجام دهم می آیم منتظر تو می کردم ،

 . شاید حضرت زهرا)علیهاالسلام ( مرا جزو کنیزان خود قبول فرماید

مد و آبه هر حال جریان دفن خانم والده تمام شد . چند روزی بعد یکی از همسایگان به نزد من 

رشی را خواب دیدم بسیار شاد و راحت بود و فرمود: به پسرم بگو سفاگفت : مادرتان را دیشب به 

ودکه کرده بودی نتیجه عالی داشت و حضرت زهرا)علیهاالسلام ( از من کمال پذیرایی را فرم . 

 

 هرکه مهر فاطمه در دل ندارد دین ندارد

 دین و ایمان غیر حب فاطمه امکان ندارد

 بی ولای فاطمه صوم و صلوة ارزش ندارد

 خصم زهرا جای غیر از دوزخ و نیران ندارد

 هرکه دارد حب زهرا گوبیا در بزم ما

 بی صفای فاطمه درد کسی درمان ندارد

 حق زهرا و ابیها بعلها یا رب بنیها

 صاحب ما را رسان کس طاقت هجران ندارد

 



 منبع.کتاب کرامات الفاطمیة

 

 《 شکوه فاطمی 》

 

 

 

دیگو یعبدالله انصار جابربن  

خدا رسول  

وآله هیالله عل یصل  

 :فرمودند

 

فرمود یبه من وح خداوند : 

 

محمد یا  ! 

 

،یتو نبود اگر  

کردم، یرا خلق نم افلاك  

علی نبود، واگر  

کردم، یخلق نم تورا  

اگر فاطمه نبود، و  



شما دو نفر را چگاهیه  

کردم ینم خلق . 

 

 

 

============== 

 جنّةالعاصمة

 (میر جهانی)

 

زهرا حضرت حاتیاز آثار تسب  

السلام هیامام باقر عل ️❤ : 

وَ  انِزَیالْمِ یماِئَةٌ باِللِّساَنِ وَ أَلْفٌ فِ یَوَ هِ السلام ثُمَّ اسْتغَْفَرَ غُفِرَ لَهُ هایالزَّهْرَاءِ عل حَیمَنْ سبََّحَ تَسْبِ  ✨

الرَّحْمَنَ یوَ تُرْضِ  طَانَیْتطَْرُدُ الشَّ  

 

🔸  نی. اشودیم دهیو سپس استغفار کند، آمرز دیرا بگو هایحضرت زهرا سلام الله عل حیهرکس تسب

و دور  راندیرا م طانیاعمال، هزار ثواب دارد؛ ش زانیدر زبان صد مرتبه است و در م حاتیتسب

گرداندیم یرحمان را راض یو خدا کندیم . 

 

۳۳۲ص ۸۲بحارالانوار ج  ��  

 

 هنگام خاکسپارى فاطمه



ده و ز طرف من و دخترت که هم اکنون در جوارت فرود آمسلام بر تو اى رسول خدا )ص(، سلامى ا

( کم شده، شتابان به شما رسیده است، اى پیامبر خدا، صبر و بردبارى من با از دست دادن فاطمه )ع

ا کشیدم، رو توان خویشتندارى ندارم اما براى من که سختى جدایى تو را دیده، و سنگینى مصیبت تو 

لت جان ودم. که با دست خود تو را در میان قبر نهادم، و هنگام رحشکیبایى ممکن است، این من ب

س امانتى پگرامى تو میان سینه و گردنم پرواز کرد پس همه ما از خداییم و به خدا باز مى گردیم. 

شبهایم،  که به من سپرده بودى برگردانده شد، و به صاحبش رسید، از این پس اندوه من جاودانه، و

، تا آن روز که خدا خانه زندگى تو را براى من برگزیندشب زنده دارى است .  

د، از به زودى دخترت تو را آگاه خواهد ساخت که امت تو چگونه در ستمکارى بر او اجتماع کردن

اد تو یفاطمه )ع( بپرس، و احوال اندوهناك ما را از خبر گیر، که هنوز روزگارى سپرى نشده، و 

سته خهر دوى شما، سلام وداع کننده اى که از روى خشنودى یا فراموش نگشته است. سلام من به 

برت مى دلى سلامى نمى کند، اگر از خدمت تو باز مى گردم از روى خستگى نیست، و اگر در کنار ق

 (1).نشینم از بدگمانى بدانچه خدا صابران را وعده داده نمى باشد

یدشت ترجمه مرحوم محمد فینهج البلاغه. شر 202نوشت: خطبه  یپ  

 

 

 

 یهمه است که یشود،نسبتیم انیمردم ب یو لسان عامه اتیواضح است و در روا یلیکه خ یانکته

فاطمه یمهد»:دهندیمردم به امام زمان م » 

 

◀️ ستین یاصطلاح ذوق كی نیا  

و آله هیالله عل یرحمت صل امبریسلام و پ همیعل نیاز معصوم اتیدر روا بلکه   

از  پسر من است ی)مهد« مِن وُلدِ فاطمه یمِن عترت یمهد»ل شده است: امام زمان نق یدر معرف 

فاطمه( یهانسل من است از بچه . 



 

◀️ چرا  ،«یعل یمهد» ندیگویچرا نم« فاطمه یمهد» ندیگویسؤال مطرح است: چرا م كی نجایدر ا

؟«نیحس یمهد» ندیگوینم ⁉️  

 

◀️ باطل، سد  حق از یوجود مبارکشان جدا کننده به مانند  هایزهرا سلام الله عل ینام حضرت فاطمه 

امامت است نیدروغ انیمدع  یراه و رسوا کننده  .  

 

◀️ معارف  نیبه ا دنیرس هیاز ثمرات فاطم یکیشده است. انینسبت ب نیا یبرا یوجوه متعدد

و امام زمان ارواحنا فداست هایفاطمه زهرا سلام الله عل نیوجوه نسبت ب . 

 

◀️ هاستیزهرا و فرزندان فاطمه سلام الله عل یخون فاطمه  یامام زمان ثمره   

گذاشته است عهیزهرا به ود یکه خداوند متعال در نزد فاطمه  یهمان سرّ و : 

" هایو سرّ المستودع ف ..." 

 

◀️ ن که امام زما ستیچه حکمت نیا میدهند...فکر کن یعالم فرزند را به پدر نسبت م یهمه 

اده اند؟ارواحنافداه را به مادر نسبت د ... 

 

 نیبه حضرت زهرا س وجود دارد ا (ص )امبریتوسط پ حاتیکه درباره آموزش تسب یداستان معتبر

 یرا برا یکنند که خادم یدرخواست م امبریالسلام، از پ همایو حضرت زهرا عل یاست که حضرت عل

 نیخانه کمك کارشان باشد. حضرت رسول ص در پاسخ به ا یکه در کارها اورندیب شانیا

که  یبدهم که از خادم بهتر است؟! هنگام ادیبه شما  یزیچ دیخواهینم ایآ» : ندیمافر یدرخواست م



. فاطمه گفت: دیبگوئ« سبحان الله»بار  ۳۳و « الحمدللّه»بار  ۳۳، «الله اکبر»بار  ۳۴ د،یبخواب دیخواهیم

شدم یخدا راض امبریاز خدا و پ .» 

( ۳۲، ح ۲۱۱، ص ۱ج ه،یالفق حضرهیمن لا  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

« (هایحضرت زهرا)سلام الله عل لیاز فضا یاگوشه » 

 

✍ یحجت الاسلام قرائت : 

 

  :در بخشش و کرامت��

...« ا البِْرَّ لَنْ تَنالُو» اى درخواست کرد، به یاد آیهکه فقیرى پیراهن کهنه یدر شب عروسى، زمان 

 .پیراهن عروسیش را به او بخشید

 

 :در عفت��



محجبه رفت و در پاسخ به سئوال پدرش راجع به این موضوع فرمود:  ا نابینا،سخن گفتن ب برای

بینمبیند، لیك من او را میگرچه ما را نمی . 

 

 :در صداقت��

ى گوید: پس از پدرش هیچکس را راستگوتر از فاطمه نیافتم و در روایات، بهترین نمونهمی عایشه

معرّفى شده است( هایعلاللهى زهرا)سلامصدّیقه، فاطمه . 

 

 :در دانش��

درخشد و کتابى به نام مصحف خطبه فدکیه اصول و فروع دین در بین کلماتش چون جواهر می در

مراجعه  ( گاهى براى کسب اطلاع از آینده به آن کتابالسلامهمیدارد که امامان معصوم)عل

کردندمى . 

 

🌼 از امام زمانش تیدر شجاعت و حما : 

مایه بگذارد  حد جان، امامش تا سر میو بهتر بگویدارید که برای دفاع از شوهر  کدام زنی را سراغ 

)صلى برامیکه پس از وفات پ یو باز خود را مقصر دانسته و از کوتاهی خود شرمسار باشد. همان کس

 ل خدا درکه رسو یدگفت: مگر نبودید و نشنیدرفت و مى هاى مردم مىالله علیه و آله(، به در خانه 

لاى اوستهر که من مولاى اویم، علىّ مو« مَن کنتُ مولاه فهذا فعلىّ مولاه»غدیر خم چه فرمود؟  .  

 

 :در مقامش��

است که نسل کثیر پیامبر از  یکوثر« الکوثر ناكیإِنَّا اعط»است:  امبریخدا به پ هیبس که عط نیهم

( هایعلاللهحضرت زهرا)سلامطریق اوست. در میان چهارده معصوم، وجود یك  زن لازم بود. وجود 

(، هایعلاللهسلامگوید قابل عمل است. نه تنها زهرا)الگویى بود که به زنان ثابت شود آنچه اسلام مى 

 .بلکه دخترش حضرت زینب نیز الگوى زنان تاریخ است



!که قبول نشد یوضه ار  

 

م از اتمام جلسه اومد بعد از گهی)ره (م ینیروضه خوان امام خم یاکبر کوثر یعل دیمرحوم س ✍

وضه رماهم  یبرا یکوثر یمحله اومد جلوم و گفت اقا یاز دختر بچه ها یکی رونیب امیدربمسجد ب

؟یخونیم  

 دیوعده کردم و چون قول دادم با یدخترم روز عاشوراست و من تا شب مجالس مختلف ：گفتم

منو  یانکردم تا عب یتوجه هر چه اصرار کرده گهیدر حضورم نداشته باشم. م یریعجله کنم که تاخ

!؟میگفت مگه ما دل ندار انیگرفت و با چشمان گر  

مجلس ما و بزرگترها هست؟ نیب یچه فرق   

. میدیسکودك رو نشکنم و قبول کردم و به دنبالش باعجله رفتم تا ر نیخودم گفتم دل ا شیپ گهیم

شدندیداخلش جا نم رشتیبود که به اندازه سه تا چهار نفر بچه ب یکوچك و محقر ی هینیحس . 

 یقد رو میقد و ن یمحله نشستم و بچه ها یخاکها یکوچك رو ی هینیسر خم کردم و  وارد حس 

عرضه کردم دالشهدایمحضر ارباب عالم حضرت س یخاك دور و اطرافم نشستند. سلام  

عبدالله اابای كیعل السلام ... 

انید کوفکردن قهیشعر  از آب هم مضا تیب كیجمله روضه خوندم و  دو ... 

مکان ا یروضه رو نخور یاز بچه ها گفت تا چا یکیکردم و اومدم بلند بشم باعجله برم که  ییدعا

سرد  ییاچ خت،یر یبچه گانشون برام چا یکیپلاست یاز استکانها یکی؛ رفت و تو  یبر مینداره بزار

ناراحت  اهبچه  نکهیا یو اکراه استکان رو آوردم بالا و برا یلیم یهم نداشت ، با ب یکه رنگ خوب

و بلند شدم و رفتم نیزم یرو ختمیسر و صدا از پشت سر ر ینشن ب ... 

ه بفورا  ی( خسته و کوفته اومدم منزل و از شدت خستگنیامام حس بانیعاشورا )شب شام غر شام

 .خواب رفتم

ه حضور که متوج یسرم آمدند طور یبالا ایدر عالم رو یکبر ی قهیحضرت زهرا، صد نینازن وجود

شدم شانیا  



د؛. گفتم چرا خانوم جان فرموستیامروز قبول ن یاکبر مجالس روضه  یعل دیبه من فرمود؛ آس   

 كیفقط  یروضه خواند یگرید اتیاحترام به صاحبان مجالس و ن یما نبود. برا یخالص برا تتین

اون  یراببود که  یاو اون روضه  م،یمجلس بود که از تو قبول شد و ما خودمون در اونجا حضور داشت

یمحله خواند یو خالص گوشه  ایکوچك دور از ر یچند تا بچه  .... 

میدار یاکبر ما از تو گله و خورده ا یعل دیآس  ! 

ازم سر زده؟ ییچه خطا دییجانم خانوم، بفرما گفتم  

 نیزم یبودم چرا رو ختهیمن با دست خودم ر یحضرت زهرا با اشاره فرمودند اون چا خانوم

!!؟یختیر  

 یو ب اونها به مجالس بااخلاص تیکه توجه و عنا دمیشدم و از ان روز فهم داریاز خواب ب گهیم

از  که یو اندك صله و پاکت کردمیبود قبول م یبضاعت یو بعد از اون هر مجلس کوچك و ب استیر

ودب یها و مخارجم کاف یگرفتار یهمه  یفراوان داشت و برا یبرکت شدیو حاصلم م دیاونها عا . 

 

به بزم محبت که در آن بنازم  

ندیبرابر نش یو شاه ییگدا  ... 

  

📚 یمنبع؛ برگرفته از خاطرات مرحوم کوثر  

 

 

 

 معجزات فاطمه زهرا علیهاالسلام 

 ـ چادر حضرت زهرا علیهاالسلام  1



م را به السلام ، محتاج به قرض شد و چادر حضرت فاطمه علیهاالسلاروزى حضرت امیرالمؤمنین علیه

ا به نزد مرد یهودى که نامش زید بود گرو گذاشت ، و مقدارى جو قرض گرفت . یهودى آن چادر ر

اطع دید سخانه برد و در اطاق گذاشت ، شب ، زن یهودى وقتى وارد آن اطاق شد ، نورى از آن چادر 

یده د که تمام اطاق را روشن کرده بود . چون زن آن حالت را دید به نزد شوهر خود رفت و آنچه

انه خبود نقل کرد . مرد یهودى که فراموش کرده بود که چادر حضرت فاطمه علیهاالسلام در آن 

رانى است ، به سرعت داخل آن اطاق شد و دید که شعاع چادر آن خورشید فلك عصمت مانند ماه نو

از ى خانه را روشن کرده است ، بسیار متعجب شده و آن شب به خانه خویشان خود رفتند و تعداد

 . (1)ندیهودیان به خانه آنها آمده و بعد از مشاهده این معجزه همگى به نور اسلام منور گردید

 معجزه غذاـ  2

 «آیا در منزل غذایى داریم ؟ » السلام از فاطمه علیهاالسلام سؤال کرد : روزى على علیه

یت اکرام کرد ، تو را به وصاقسم به خدایى که پدرم را به پیامبرى و » فاطمه علیهاالسلام جواب داد : 

 که دو روز است غذایى براى خودمان نداشتیم و تو را بر خودمان مقدم

 

 . 132، ص 1( منتهى الامال : ج1)

 

تو حیا کردم  اى على ! از» عرض کرد : « چرا به من نگفتى ؟ » السلام فرمود : على علیه« کردیم ؟ مى

 « .کل باشد که چیزى بخواهم که برآوردن آن بر تو مش

توانست  وجست ، به راه افتاد السلام از خانه خارج شد و در حالى که از خدا استعانت مىعلى علیه

 اده بود .دینارى تهیه کند . در راه مواجه شد با مقداد که با حال پریشانى در آفتاب سوزان ایست

على ! دست از  اى» او جواب داد :  «کنى ؟ این موقع روز ، در اینجا چه مى» السلام فرمود : على علیه

 «من بردار و برو و از حالم نپرس ! 

مقداد گفت « . روم اى برادر ! تا نفهمم چه مشکلى دارى از پیش تو نمى» السلام فرمود : حضرت علیه

 « اى ابوالحسن ! تو را به خدا دست از من بردار و حالم را نپرس ! : » 



لى ! حال که عاى » مقداد گفت : « . نباید چیزى را از من پنهان کنى  تو» السلام فرمود : حضرت علیه

و را به آله را به نبوّت و توعلیهاللهخواهى گرفتارى مرا بدانى ، قسم به خدایى که محمد صلىمى

گرسنه  ام را در حالى ترك کردم کهوصایت اکرام کرد که سختى)مالى( به من روى آورده و خانواده

دار صهغیه آنان را نتوانستم تحمل کنم و در حالى از منزل بیرون آمدم که ناراحت و بودند و گر

پس گریست به طورى که محاسنش از اشك چشمش تر شد . على « . بودم ، این داستان من است 

ام که آن را به خورم که من هم مانند تو گرفتارم و دینارى قرض کردهقسم مى» السلام فرمود : علیه

 « .دارم دهم و تو را بر خودم مقدم مىتو مى

آله رفت و پست سر وعلیهاللهالسلام دینار را به مقداد داد و خود به مسجد پیامبر صلىعلى علیه

السلام کرد ، و على اى به على علیهپیامبر نمازها را خواند . بعد از نماز مغرب ، پیامبر اشاره

پیامبر جواب  وآله رساند و به حضرت سلام کرد ؛ وعلیهاللهبر صلىالسلام مقابل در خود را به پیامعلیه

 «اى اباالحسن ! آیا غذایى دارى که شب با تو میل کنیم ؟ » او را داده ، فرمود : 

 السلام مکثى کرد و از حیایى که داشت نتوانست جوابى به حضرت بدهد .على علیه

ه شب کن و بخشیدن او اطلاع داشت مأمور شده بود السلام و قرض کردپیامبر که از قصه على علیه

 «گویى آرى یا نه ؟ اى على ! چرا نمى» مهمان على باشد ، لذا فرمود : 

السلام را گرفته و به پیامبر دست على علیه« . به منزل ما تشریف بیاورید » السلام فرمود : على علیه

ت سرش علیهاالسلام بر سجاده است و در پشمنزل او رفتند . وقتى وارد شدند ، دیدند که فاطمه 

شنید ، نماز را  ظرفى از غذا بود که بخار از آن بلند بود . فاطمه علیهاالسلام وقتى صداى رسول خدا را

رش سآله سلام کرد ، و حضرت جواب او را داد و دست بر وعلیهاللهتمام کرده و به پیامبر صلى

ضرت ح« بخیر و سلامتى » جواب داد : « ه حالى هستى ؟ دخترم امشب در چ» کشید ، و فرمود : 

قابل پیامبر مما مهمان تو هستیم ، خدا تو را رحمت کند ، فاطمه علیهاالسلام ظرف غذا را » فرمود : 

 آله گذاشت .وعلیهاللهصلى

« است ؟  مدهآفاطمه این غذایى که در رنگ و بو مانند ندارد ، از کجا » السلام سؤال کرد : على علیه

قابل ماین در » السلام گذاشت و فرمود : آله دستش را به کتف على علیهوعلیهاللهرسول خدا صلى

 « .رساند ایثارت است . و خدا به هر کس که بخواهد بدون حساب روزى مى



که کنم خدا را شکر مى» کردند ، فرمودند : آله در حالى که گریه مىوعلیهاللهسپس رسول خدا صلى

شد ، ارد مىنمردم و دیدم که تو مانند زکریا شدى و فاطمه مانند مریم ، که هرگاه زکریا بر مریم و

 آید ؟ کرد این غذااز کجا مىدید ، لذا سؤال مىنزد او غذایى مى

 « « .از نزد خدا » گفت : مریم مى

 ـ کرامتى از خدمتکار حضرت زهرا 3

لیهاالسلام عبعد از فاطمه » لام ، مدینه را ترك کرد و گفت : ام ایمن بعد از وفات فاطمه علیهاالس

 و به طرف مکه حرکت کرد !« دیگر ماندن در مدینه برایم گوارا نیست 

ان در راه دچار تشنگى شدیدى شد . به طورى که مرگش را نزدیك دید . چشمانش را به طرف آسم

برت بودم ؟ حالى که من خدمتکار دختر پیام گذارى دراى خدا ! آیا مرا تشنه مى» بلند کرد و گفت : 

حساس ناگهان دلوى از آب بهشت براى او از آسمان پائین آمد و از آن نوشید و تا هفت سال ا« 

 . (1)کردگرسنگى و تشنگى نمى
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 ـ لباس بهشتى 4

ى دارید ، چون شما بر ما حق همسایگ »یهودیان مراسم عروسى داشتند و نزد پیامبر آمده و گفتند : 

یشتر رونق کنیم که فاطمه علیهاالسلام را به عروسى ما بفرستید تا مجلس ما بلذا از شما تقاضا مى

او صحبت  فاطمه همسر على است و به اجازه اوست ، با» آله فرمود : وعلیهاللهبگیرد . پیامبر صلى

 « .کنید 

داشتند ،  هاى خود را به آنها آراسته بودند و در نظره دیده و زنیهودیان زیور و آلات زیادى تهی

ها بان زنزفاطمه علیهاالسلام را دعوت کنند و چون لباس فاطمه علیهاالسلام ساده است ، مورد نیش 

م آورد که قرار گیرد ، ولى جبرئیل نازل شد و لباسى با زیورهایى از بهشت براى فاطمه علیهاالسلا

 کسى ندیده بود . مانند آنها را



ن رفت . فاطمه علیهاالسلام با اجازه على لباس و زیورها را به تن کرد و به مجلس عروسى یهودیا

 . (1)شدند اى از آنها در آن شب مسلمانوقتى وارد شد ، همه زنان دهانشان از حیرت باز ماند و عده

 ـ کمك ملائکه 5

السلام على علیه السلام را نزد او ببرم . به در خانهلیهپیامبر مرا فرستاد تا على ع» گوید : اباذر مى

ون اینکه السلام را صدا زدم ولى احدى جواب نداد . نگاه کردم دیدم که آسیاب بدرفتم و على علیه

آله برگشتم و وعلیهاللهکسى آن را بگرداند ، در حال گردش و آسیاب کردن است . نزد پیامبر صلى

 «کند ! گردد و کار مىکنم از آسیاب منزل على که خود به خود مى! تعجب مى هیا رسول اللّ» گفتم : 

ر از پدختر من فاطمه کسى است که خداوند دل و اعضایش را » آله فرمود : وعلیهاللهپیامبر صلى

یا نماید . آداند که فاطمه علیهاالسلام ضعف جسمانى دارد ، لذا او را کمك مىایمان نموده و خدا مى

 دانى که خداوند ملائکه را مقرر کرده که به آل محمد کمكنمى
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 . (1)«برسانند 

 ـ تحفه بهشتى 6

ده بودم که آله تازه از منزلم خارج شوعلیهاللهده روز پس از رحلت نبى اکرم صلى» گوید : سلمان مى

 م .السلام را در کوچه ملاقات کردعلى علیه

اى حبیبم ، » گفتم : « اى ! سلمان ! بعد از پیامبر به ما ستم روا داشته» حضرت وقتى مرا دید ، فرمود : 

تواند ظلم کند ولى حزن و اندوهم به خاطر رحلت رسول خدا ابا الحسن کسى به شما نمى

 « .آله مانع از دیدار با شما گردید وعلیهاللهصلى

یدار توست داى سلمان ! به منزل فاطمه دختر رسول خدا برو که او مشتاق » السلام فرمود : على علیه

براى فاطمه از  آیا بعد از رحلت پیامبر باز» من گفتم : « . هاى بهشتى به تو بدهد خواهد از تحفهو مى

 « .آرى ! دیروز رسید » فرمود : « . رسد بهشت تحفه مى



ر روى اند و عبائى بطمه رفتم و دیدم که حضرت نشستهمن با عجله به خانه فا» گوید : سلمان مى

رسول خدا  اى سلمان ! بعد از رحلت پدرم ،» اند وقتى نگاهشان به من افتاد فرمودند : خود گذاشته

بنشین و » د : فرمو« توانم به شما ستم کنم ؟ اى محبوب ما آیا مى» گفتم : « . به ما ستم روا داشتى 

سته بود و بدیروز من در این اطاق نشسته بودم و درب حیاط « د خود نگهدار ! گویم نزآنچه به تو مى

ر فکر دمن درباره قطع وحى از ما اهل بیت و نیامدن ملائکه به منزل ما بعد از رحلت رسول خدا 

وشبوتر از بودم . ناگهان در حیاط بدون اینکه کسى آنرا باز کند ، باز شد و سه زن که زیباتر و خ

آیا از اهل  »شناختم ، گفتم : ده بودم وارد شدند . من بلند شدم و در حالى که آنان را نمىآنان ندی

یستیم و از اهل ناى دختر محمد ما از اهل مکه و مدینه » آنان گفتند : « مکه هستید یا از اهل مدینه ؟ 

 زمین نیز نیستیم . ما زنان 
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شتاقیم مایم و به دیدن تو اى دختر محمد ! که از طرف خدا به سوى تو اعزام شدهحورالعین هستیم 

» ! 

« یست ؟ اسم شما چ» رسید از دیگران سنّش بیشتر است رو کردم و گفتم : به آن زنى که به نظر مى

بن  اى مقدادگفت : زیرا من بر« اى ؟ چرا مقدودة نام نهاده شده» گفتم : « مقدودة ! » جواب داد : 

« ذرّة ! »  گفت :« اسم شما چیست ؟ » به دومى گفتم : « ام خلق شده اسود کندى ، صحابه رسول اللّه

ابوذر  من براى» گفت : « اى در حالى که در چشم من تو بزرگى ؟ چرا ذرّة نامیده شده» گفتم : 

چرا » گفتم :  «سلَمى » ت : گف« اسم شما چیست ؟ » به سوّمى گفتم : « . ام خلق شده صحابه رسول اللّه

 « .ام من براى سلمان صحابه پدرت رسول خدا خلق شده» گفت : « سلمى ؟ 

طمه آنها مقدارى خرما به من دادند که از برف سفیدتر و از مشك خوشبوتر و در این هنگام فا

اش را ردا هستهف اى سلمان ! با این خرما افطار کن و» علیهاالسلام مقدارى خرما به من داد و فرمود : 

 « .براى من بیاور 

وقتى خرماها را برداشتم و بیرون آمدم از بوى خوشى که داشت به هر کس که » سلمان گفت : 

هنگام افطار وقتى « آرى ! » گفتم : مى« اى سلمان ! آیا با تو مُشك است ؟ » گفت : رسیدم مىمى

 هسته است .خرما را تناول کردم ، متوجه شدم که بى



دم و اى که به من دادید ، افطار کربا آن هدیه» روز بعد خدمت دختر رسول خدا رفتم و گفت : 

 . (1)«متوجّه شدم که بى هسته است 

 ـ مداواى بیمارى در اثر توسل به حضرت فاطمه 7

هاى شگفت ( این دو داستان را نقل کرده است : خانم هاى ) داستانشهید دستغیب در کتاب

به  شد . مجلس توسلىکرد درمان نمىدل درد دچار شده بود و هر چه دوا و دکتر مىاى به علویه

 حضرت زهرا علیهاالسلام گرفت و اهل مجلس را اطعام نمود . همان شب در خواب فاطمه زهرا

خواهم درد و درمانت را مى» علیهاالسلام را دید که به خانه او آمد و بعد از مقدماتى به او فرمود : 

 دهم . سپس کف دست مبارك را نشانت
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کند . تمام داخل وقتى نگاه مى« به کف دستم نگاه کن » فرماید : گیرد و مىمقابل صورت این زن مى

دى بیند که چرك زیابیند و از آن جمله رحم خود را مىبدن خود را در کف دست مبارك حضرت مى

درمان  درد تو از رحم است و به فلان دکتر مراجعه کن ،» فرماید : رت مىدر آن وجود دارد . حض

 « .شوى مى

 کند .کند و دکتر به فاصله کمى او را درمان مىروز بعد به دکتر مذکور مراجعه مى

 ـ گشودن قفل 8

ى کند که وقتى براى تحصیل طلبگى در نجف اشرف بودم روزداستان دوم:سید عباس لارى نقل مى

شتم و روزهاى ماه مبارك رمضان ، طرف عصر غذایى براى افطار خود تهیه کردم و در حجره گذااز 

ه براى نماز جماعت بیرون رفتم . پس از نماز در حالى که مقدارى از شب گذشته بود به حجر

ویا گبرگشتم و هنگامى که به مقابل حجره رسیدم ، دست در جیب کردم و اثرى از کلید ندیدم . 

 ا در بین راه گم کرده بودم .کلید ر

لذا برگشتم و مسیرى را که آمده بودم جستجو کردم ولى اثرى از کلید نبود . در راه به مرحوم سید 

مرتضى کشمیرى از صاحبان کرامت برخوردم . او از من علت جستجو کردنم را پرسید ؟ گفتم : 



او با من به مدرسه آمد و مقابل .  «باشد ام و افطاریم در داخل حجره مىکلید حجره را گم کرده

شود . آیا گویند نام مادر موسى را اگر کسى به قفل بسته بخواند باز مىمى» حجره ایستاد و فرمود : 

قفل باز « یا فاطمه ! » جدهّ ما حضرت فاطمه کمتر از اوست سپس دست بر قفل گذاشت و ندا کرد : 

 شد .

 ـ آش حضرت زهرا علیهاالسلام  9

که ظرف  ام فاطمه زهرا علیهاالسلام را دیدمرالعلوم نقل کرده است که : شبى در خواب جدهسید بح

 آشى به من تعارف کرد ، هنگامى که از آن آش خوردم ، آن قدر لذیذ بود که

 مانند آن را نخورده بودم و از خواب بیدار شدم .

نکه به ه مثل آن آش نیست . تا ایدیدم ککردم ولى مىدادند ، دقت مىبعدها هر کجا آشى به من مى

ثل خراسان رفتم و در مشهد روزى در محلى برایم آش آوردند . وقتى که نگاه کردم دیدم که م

کردم  همان آش است که فاطمه زهرا علیهاالسلام در خواب به من داده بود . از صاحب خانه سؤال

 . (1)«گویند ت زهراء ( مىدر اینجا به این آش ) آش حضر» که اسم این آش چیست ؟ گفت : 

 ـ استغاثه حضرت زهرا علیهاالسلام  10

ارج کردند . خالسلام را براى بیعت با ابوبکر از خانه از سلمان روایت شده که : هنگامى که على علیه

پسر » آله رفته و گفت : وعلیهاللهصلى فاطمه علیهاالسلام از خانه بیرون آمد و نزد قبر رسول اللهّ

ا نکنید یم را رها کنید ! قسم به خدایى که محمد را به پیامبرى مبعوث کرد که اگر او را رهعمو

کنم . مى گذارم و به خداوند استغاثهکنم و پیراهن رسول خدا را بر سرم مىموهاى سرم را آشکار مى

 ب کرد ! ذاشتر صالح نزد خدا از فرزندان من عزیزتر نبودند که خداوند به خاطر او قوم ثمود را ع

ر آن هاى دیوارهاى مسجد از پائین درآمد و شکافى در زیگوید : ناگهان دیدم که پایهسلمان مى

فتم و رتوانست وارد شکاف زیر دیوارها شود . من به نزد فاطمه ایجاد شد ، به طورى که مردى مى

قمت و . پس شما ن اى مولا و سرور من ! خداوند پدرت را براى اهل عالم رحمت قرار داد» گفت : 

 . (2)ها بسته شدنددیدم که دیوارها به جاى خود برگشتند و شکاف« عذاب براى مردم نباشید ؟ 

 



 ( قصص العلماء .1)
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السلام آموخت هیعل دالشهدایبه حضرت س هاالسلامیکه حضرت فاطمه عل یفیشر یدعا  

 

👈😭 ز ا یدیخون شد کهیسلام فرمود: پدرم در روز عاشورا در حالال هیعل نیالعابد نیحضرت ز

مرا به آغوش گرفت و فرمود: پسرم خت،یر یم یو !  

🙏 داد میبه من تعل هاالسلامیدهم که فاطمه عل یم میرا به تو تعل ییدعا .  

👈 ادد میبه دخترش تعل شانیوآله آموخت و ا هیالله عل یبه رسول خدا صلّ لیدعا را جبرئ نیا .  

😭 دعا را بخوان نیآمد، ا شیپ یو امر بزرگ ،ییبلا ،یغم و اندوه ،یهر گاه حاجت : 

 

️« ا مَنْ ا مَنْ یَقْدِرُ علََى حَوَائِجِ السَّائِلیِنَ! یَ یَ بِحقَِّ یس وَ الْقُرْآنِ الْحَکِیمِ، وَ بِحقَِّ طه وَ الْقُرْآنِ العْظَِیمِ، 

حِمَ الشَّیْخِ ! یَا رَاومیِنَا مُفَرِّجُ ]مُفَرِّجاً[ عَنِ الْمغَْمُ]منَُفِّساً[ عَنِ الْمَکْرُوبیِنَ! یَیعَْلَمُ ماَ فِی الضَّمیِرِ! یَا منَُفِّسُ 

عَلْ بِیفْسیِرِ! صَلِّ علََى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ، وَ افْالْکبَیِرِ! یاَ رَازِقَ الطِّفْلِ الصَّغیِرِ! یَا مَنْ لاَ یَحْتَاجُ إِلَى التَّ   

وَ کذََا کذََا ». 

 

👈 کذا و کذا حاجت خود را بخواه یو به جا . 

📕( یبه نقل از دعوات راوند196، ص95بحارالأنوار، ج ) 

 

 

 

 



 

 

 

 روضه های فاطمی

📚💠📚💠📚💠📚💠📚💠📚💠 

  متن روضه شهادت حضرت زهرا )س(  غلاف شمشیر

 مهدی میرداماد              

📚💐📚💐📚💐📚💐📚💐📚💐 

 

ه رو ترك داماد اومدند تو خونه، پیغمبر دستور داد همه خونه رو ترك کنند، همه خون وقتی عروس و

گفتم همه نکردند، پیغمبر نگاه کرد، دید اسماء ایستاده سرشو  پایین انداخته، صدا زد اسماء مگه 

ر کرده برند، تو چرا موندی، اسماء سرشو انداخت پایین، شب عروسیه بی بی دو عالمه، پیغمبر ام

د، مه برن بیرون می خواد با عروس و داماد خصوصی حرف بزنه، گفت: چرا تو نرفتی همه رفتنه

ه رو برد، گفت: یا رسول الله ببخشید منو، اما من از طرف خانم خدیجه ماموریت دارم، تا اسم خدیج

می گن پیغمبر همچی که گفت: از طرف خدیجه ماموریت دارم، شروع کرد مثل ابر بهار گریه 

لام الله س، صدا زد اسماء چه ماموریتی، آقا جان شبی که بی بی از دنیا می رفت، خانم خدیجه کردن

وچیکه، علیها به من یه ماموریتی رو واگذار کرد، گفت: اسماء من دارم می میرم، اسماء دخترم ک

ا ومهاسماء یه روزی و یه شبی فاطمه ام عروس میشه، دختر شب عروسیش به مادر نیاز داره، خان

ن باید حرف منو زود میگرن، اسماء زهرام مادر نداره، نکنه شب عروسیم ، زهرامو تنها بذاری، م

وسی می کنار بی بی بمونم، پیغمبر دعا کرد اسماء رو، چی می خوام بگم ، شب شام غریبان حرف عر

د، اما گفت زنم، نه، اون شب یه بار اسماء مادری کرد، یه بار موند، امشبم علی همه رو فرستاد برن

ب گذشته، سال از اون ش 9اسماء، تو بمون علی تنها مونده، اسماء می خوام بدن زهرارو غسل بدم،  

ه،اسماء تو محرم این خونه ای، اسماء بمون کمکم کن، امشب شب اسماء ست، امشب شب این شعر  



  بریز آب روان اسما، ولی آهسته آهسته

  به جسم اطهر زهرا ولی آهسته آهسته

  ز آب روان تا من، بشویم مخفی از دشمنبری

  تنش از زیر پیراهن، ولی آهسته آهسته

  ببین بشکسته پهلویش، سیه گردیده بازویش

  تو خود ریز آب بر رویش، ولی آهسته آهسته

  همه خواب و علی بیدار، سرش بنهاده بر دیوار

  بگرید از فراق یار، ولی آهسته آهسته

  راحت جانمحسن ای نورچشمانم حسین ای 

  بنالید ای عزیزانم، ولی آهسته آهسته

  بیا ای دخترم زینب به پیش مادرت امشب

  بخوان او را به تاب و تب، ولی آهسته آهسته

  روم شب ها سراغ او، به قبر بی چراغ او

 (کنم زاری ز داغ او، ولی آهسته آهسته

ب علی تو خانم برم چه قدر مراق به یه شکلی بدنو امشب مولا غسل داد، طبق وصیت بی بی، قربون

بگیره  هستی، تا زنده بودی رو از علی می گرفتی، خدا به سر هیچ مردی نیاره، بره خونه زنش رو

، وقتی هم ازش، نمی دونی این با دل علی چه کرده، تا زنده بود مراقب بود، غیرت علی به جوش نیاد

ز تنم، ای، نمی خوام پیراهنم و در بیاری از دنیا رفت امشب گفت منو از زیر پیراهن غسل بده عل

اگه  خودش می دونه چه بلایی سر این بدن آوردند، می دونه این بدن سینه اش مجروحه، می دونه

 ...علی نگاه کنه، جای میخه در رو ببینه میمیره، وای 

شو نگه مراعات علی رو کرد،  علی داره از زیر پیراهن غسل می ده، اما یه جایی دیگه نتونست خود

داره، از امشب دیگه نگذاشتن برا زهرا کسی بلند بلند گریه کنه، جمله دوم، می دونی،  اولین کسی 

که امشب برا فاطمه بلند گریه کرد، خود علی بود، لذا امام صادق علیه السلام فرمود:  خدا رحمت 

اره بدنو غسل می ده، یه کنه، اون شیعه ای که، برا مادر ما بلند گریه کنه، می دونی چرا، آخه علی د

مرتبه دیدند، سر به دیوار گذاشت، داره داد می زنه، اسماء دوید اومد جلو، مولا خودت گفتی آروم 

 گریه کنند، صدا زد اسماء چیزی نگو، الان دستم رسید به بازوی فاطمه، الهی بشکنه دستت قنفذ،



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (حضرت زهرا )ع

   

  الله یَا حُجَّةَ الِله عَلَی خَلْقِه السّلامُ عَلَیكَ یَا بَقیَّةَ

   

مبر دعای فرج ولی عصر را می خوانیم. در روایت دارد، عصر و نزدیك غروب جمعه که می شد پیا

اعت اکرم اهل خانه را جمع می کرد، دعا می نمود و می فرمود: ساعتی در غروب جمعه است که س

ا هم از ه اش را جمع و زیر آسمان دعا کند. ماجابت دعاست؛ لذا حضرت مقید بود هر جمعه اهل خان

یبت از مادر همین جا با قرائت دعای سلامتی امام زمان )ارواحنُا لَهُ الفدِاء( دو سه جمله ذکر مص

 لِوَلیِِّكَ  کُنْ هُمَّٰ  أَللّ مَّد،مُحَ آلِ  وَ مُحَمَّدٍ علَی صَلِّ هُمَّٰ  أَللّ»بزرگوارش زهرای مرضیه )ع( می خوانیم. 

 افِظاً،ٰ  ح وَ وَلِیَّاً اعَةٍٰ  س کُلِّ فِی وَ اعَةِٰ  السّ ذِهِٰ  ه فِی آباَئِهِ ٰ  ةِ بْنِ الْحسََنِ، صلََواتُكَ عَلَیْهِ وَ عَلیالْحُجَّ

طَویلاً اٰ  فیه تُمتَِّعَهُ وَ ،طوْعاً أَرْضَكَ تُسْکنَِهُ یٰ  حَتّ  عیَْناً، وَ دَلیلاً وَ اصِراً،ٰ  ن وَ ائِداًٰ  ق وَ »  

   

  ی می آیی     الا ای بی قرینه کی می آییسحرخیز مدینه ک



   

  !یابن الحسن

   

  عزیزم مادرت چشم انتظار است     دوای درد سینه کی می آیی

   

  مادرا می آیم و حق تو احیا می کنم     دشمنانت را یکایك خوار و رسوا می کنم

   

  یا می کنمروضة جانسوز می خوانم کنار قبر تو     چشم عشاق تو را از اشك در

   

، بعد از امیرالمؤمنین می فرماید: شبی که پیغمبر را غسل دادم، او را در پیراهن خودش غسل دادم

لله با آن آن که پیامبر را به خاك سپردم این پیراهن را پیش خودم نگه داشتم، پیراهنی که رسول ا

لقت بوده استنماز شب خوانده و عبادت کرده متبرك است. بر تن اولین شخصیت جهان خ .  

   

روزها  حضرت می گوید: اما خیلی توجه داشتم که فاطمه این پیراهن را نبیند. فاطمه یکی از این

  .امیرالمؤمنین را صدا زد، علی جان! خواسته و خواهشی دارم

   

لامه عفاطمه جان! تو چه وقت از علی چیزی خواستی که علی توانسته باشد و انجام نداده باشد. 

ی شود بحارالانوار این جریان را نقل کرده است. عرضه داشت: یا اباالحسن! م 43در جلد مجلسی 

ا استمام کنم. پیراهنی را که بابایم را در آن غسل دادی برایم بیاوری. تا یك بار دیگر بوی بابایم ر

همین که : یك بار دیگر به یاد بابام اشك بریزم. امیرالمؤمنین پیراهن را آوردند، تعبیر این است

 غُشِیَ وَ»پیراهن را به زهرای مرضیه داد بی بی )ع( پیراهن بابا را روی چشمان و صورتش گذاشت 

طاقت نیاورد که بوی پیراهن بابا را استشمام کند« علَیَها .  

   



عبدالله نه تنها  یا فاطمه! پیراهن بابا را همین که دیدی بی هوش شدی، اما نبودی کربلا ببینی دختر ابا

؟«ا نعَشُ مَنعَمَّتی هذ»اس بابا، بلکه بدن بابا را روی دست عمه دید. خودش را روی بدن انداخت: لب !  

   

«  «.وَ سیَعَلَْمُ الَّذینَ ظَلَمُوا أَیَّ مُنْقلََبٍ یَنْقلَبُِونَ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

🌹💐🌹💐🌹💐🌹💐🌹💐🌹💐 

وضه اذان بلالروضه خوانی شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها )ر ) 

 سید مهدی میرداماد                        

🌷📚🌷📚🌷📚🌷📚🌷📚🌷📚 

 اذان بگو که،یاس کبود دلتنگ است

 اذان بگو که اذان تو ،آسمان رنگ است

 اذان بگو که پس از رحلت رسول خدا

 مصاحب دل من،ناله ی شباهنگ است

 اذان بگو به صدای بلند،افشا کن

ود،بلال برو بالای مأذنه بگو چه خبره،اذان فقط اذان نب  

 اذان بگو به صدای بلند،افشا کن

 که پشت پرده ایمان، فریب و نیرنگ است

 اذان بگو که بدانند بعد پیغمبر

 نصیب آینه های خدانما سنگ است

 نه من غبار یتیمی نشسته بر رویم



 ببین جمال آینه هایم مکدر از زنگ است

 

 یتی زیادی نیست بلال از مدینه رفته،تا رسید جلوی در خونه اومد تو کوچه ی بنی هاشم،مد

یه که فاطمه،من ازت یه سئوال می کنم،کدوم در،یه نگاه به در و دیوار سوخته کرد،این همون در

 جبرئیل می ایستاد،چه خبره؟چی شده مدینه؟نه،بلال

 

 نه من غبار یتیمی نشسته بر رویم

 ببین جمال آینه هایم مکدر از زنگ است

 بی بی اذون می خواد بشنوه،ولی نه همون اذون،این جوری اذون به دل بی بی می شینه

 بگو که اشهدان علی ولی الله

 بگو که لحن مناجات من غم آهنگ است

ا طناب می بگو آی مردم،این همون علی ِ که پیغمبر جلوی شما دستشو آورد بالا،حالا همون دستارو ب

 بندید،ای وای بر شما

مه در حشر اگر ناز کندبگو که فاط  

بهشون بگو رضایت من همه چیزه،بهشون بگو بابام گفته، ان الله یغضب لغضب فاطمه،ویرضی 

 لرضاها

 بگو که فاطمه در حشر اگر ناز کند

 کُمیت جمله شفاعت کنندگان لنگ است

 :به این مردم یه پیغام دیگه ام برسون،بگو که 

 بگو که فاطمه این یکی دو روز مهمان است

 سفر به خیر بگویید وقت ما تنگ است

 



نند،بلال زود برو بالای مأذنه، رفت بالای مأذنه،همه تو خونه هاشونن،کسی منتظر نیست،همه می دو

ی کردطدیگه تو مدینه اذون نمی گه،یه مرتبه مدینه لرزید،صدای بلال خونه به خونه ی مدینه و  . 

 الله اکبر

دارکرد،این الله اکبر،در ودیوار مدینه رو بی  

 الله اکبر

ند شن،زیر تا صدای الله اکبر بلند شد،انگار بی بی یه جون دوباره گرفت،اشاره کرد به بچه هاش بل

 بغل هاشو بگیرند،

 الله اکبر، الله اکبر

ی زینبم برو سجاده مو بیار،حسنم برو یه ظرف آب بیار،مادر می خواد،وضو بگیره،بچه ها نم

ی مباشند،علی نگاه کرد،دید رنگ صورت زهرا داره،برافروخته دونستند خوشحال باشند،ناراحت 

 شه،صدای بلال اینجوری بی بی رو تکون داد

 اشهد ان لااله الا الله

و که تا یه نگاه کرد علی، دیدفاطمه اش دست به پهلو بلند شد،می خوای نمازبخونی دختر پیغمبر،ت

 حالا نشسته نماز می خوندی،

 اشهد ان لااله الا الله

ستاد بی بی،قربونت برم مادر،تا صدای بلال بلند شد،ای  

 اشهد ان محمدً 

عبارت تاریخ،می گه: فشهقت فاطمه،دیدن بی بی یه ناله زد، و سقطت بوجه ها و غشیا علیها. دیدن 

فاطمه با صورت اُفتاد رو سجاده، ان شاءالله هیج وقت مادرت جلوت از هوش نره،زینب هی تو 

 اسم از بعد بود،دیگه کاره نیمه اذون یه این ،.…ت:بلال دیگه بسه،وایسرش می زد،حسین دوید گف

 یکی ام دیگه جای یادمه،یه دیگه اذون یه نکرد،من پیدا ادامه خورد،اذون هم به چیز همه پیامبر

 خطبه داره العابدین زین بستند، و زینب دستای که شراب،اونجایی مجلس تو گفت،اونم اذون دیگه

می خواد کسی صدای زین العابدین و کسی نشنوه،گفت:پاشو اذان بگو،تا اذون  خونه،حرومزداه می



گفت:کلمه کلمه امام سجاد،با اذون اون مرد حرف زد،رسید به اسم پیغبر گفت: صبر کن مؤذن یه 

سئوال دارم،یزید علیه لعنه،نشسته رو تخت نعصش،گفت:داری می گی محمد،سئوالم اینه ،این 

یا جد یزید،همه ایستادن،گفت جوابشم همه می دونید،می دونید جد محمدی که می گی،جد منه 

یزید کس دیگه است،اگه جد منه، پس چرا دستای من و تو غل و زنجیر بستید،اگه جد منه این 

 حسین بابای منه،چرا داری با چوب خیزران می زنی،ای حسین

 

 

 

 

 

 جعفر بن ابی طالب، برادرکه همسر « اسماء بنت عمیس»روزهای آخر عمر زهرای مرضیه است، 

م با ابی هرا دارد، شوهر حضرت زینب. بعدها « عبدالله بن جعفر»امیرالمؤمنین )ع( است و از جعفر 

ؤمنین فرزندی و نیز از امیرالم« محمد بن ابی بکر»بکر ازدواج کرد که از او هم فرزندی دارد به نام 

است« قاسم»دارد که اسمش  .  

   

کسی  آن زمان و الان نیز در برخی از کشورها عادی بوده و هست که اگر فرهنگ ازدواج مجدد در

امعة جهمسرش را از دست می داد، نمی نشس و ازدواج می کرد، ازدواج مجدد قبُح نداشت. ولی در 

فعلی ما اگر کسی همسرش را از دست بدهد باید بنشیند و شوهر نکند در این صورت از سوی 

 تا نکند ازدواج و بنشیند سال 50 – 40. یك زن جوان تا آخر عمر مردم وفادار شناخته می شود

 می حصحی را مجدد ازدواج بلکه کند نمی توصیه سنت این به اسلام! است وفادار شود گفته اینکه

  .داند

   

اسماء بنت عمیس بعد از جعفر دو ازدواج داشت، اما او در ایام حیات فاطمه زهرا )ع( همسر خلیفة 

ت. با این وجود، ارادت و محبت او به اهل بیت )ع( ستودنی است. با خانوادة علی )ع( اول بوده اس



زیاد ارتباط دارد، به همین جهت در ایّامی که زهرای مرضیه به طور مستمر بیمار بود، اسماء هم 

  .حضور داشت

   

مرضیه  زهرای مقدس وجود روزها این از یکی: که – است حدیث این ناقل اسماء –لذا نقل کرده اند 

برو، به  )ع( مرا صدا زدند و فرمودند: اسماء! دقایقی من استراحت می کنم، تو هم از اتاق بیرون

که  تعبیر مرحوم حاج شیخ عباس و دیگران که می فرمایند: حضرت زهرا )ع( یك تمهیدی اندیشید

وم را نب و ام کلثجان دادنش را بچه های کوچك نگاه نکنند. حسین و حسن )ع( به مسجد رفتند، زی

اسماء  خانة زن های هاشمی فرستاد، امیرالمؤمنین )ع( هم طبق این نقل مسجد بود. حضرت تنها با

قی بعد بیا مرا در خانه بوده است. لذا فرمود: اسماء تو هم بیرون برو، بگذار فاطمه تنها باشد و دقای

ماء می ا و همسرم را خبر کن. اسصدا بزن، اگر جوابت را دادم که هیچ وگرنه، آن وقت برو بچه ه

را به من گوید: از اتاق بیرون آمدم جلوی درب اتاق قدم می زدم، دل تو دلم نبود، نکند فاطمه زه

قایقی بعد دگفت برو بیرون، می خواست ندای حق را لبیك بگوید! و با این عالم وداع کند، می گوید: 

  .هر چه صدا زدم، دیدم که فاطمه جواب نمی دهد

   

را انداخت  شدخو« وانکبَّتْ علیها»ای دختر پیامبر! ای دختر بهترین خلق عالم! ای دختر رسول الله! 

ی روی بدن زهرای مرضیه، فاطمه جان! سلام مرا به پیغمبر برسان. همین طور که داشت اشك م

زهرا وارد اتاق شده اند،  یك وقت دید دو تا آقازادة« فاذَا الحَْسَنُ وَ الحُْسیَْنُ بالبابِ»ریخت نقل دارد: 

ا آرام و حال اسماء چه کند؟ چگونه به این دو نازدانة کوچك خبر بدهد؟ اسماء بلند شد تا آنها ر

امام حسن  سرگرم کند؛ اما نه، آنها متوجة مصیبت و حادثه شدند. در نقل دارد، دویدند داخل اتاق،

؛ مادر! با من سخن «وحِی بدََنِینِی قَبْلَ أنَْ تُفاَرِقَ رُیَا أمَُّاهُ کَلَّمیِ»خودش را انداخت روس سینه مادر: 

وَ أَقبَْلَ »بگو! قبل از اینکه روح از بدنم جدا شود. امام حسین صورت را به کف پای مادر گذاشت: 

؛ مادر! من «یَتَصَدَّعَ قَلْبِی فَأمَُوتَ  کَلِّمیِنِی قبَْلَ أَنْالحُْسیَْنُ یُقبَِّلُ رِجلَْهَا وَ یَقُولُ یاَ أُمَّاهْ أَناَ ابنُْكِ الْحُسَیْنُ

  .حسینم، مادر با من سخن بگو پیش از آن که جان دهم

   



وان دوان آمدند داسماء آقازاده ها را بلند کرد، گفت: بروید بابایتان امیرالمؤمنین )ع( را خبر کنید. 

یا »مین که گفتند: مسجد، عرض من کنار حرم کریمة اهل بیت حضر معصومه )ع( همین یك جمله، ه

نین )ع( را ندیده بود. بابا! بی مادر شدیم. کسی تا آن روز زمین خوردن امیرالمؤم« ابتَاَه مَاتَتْ امُُّنَا

؛ روی «لَی وَجهِهِعَفَوَقَعَ عَلِیٌ »قهرمان احد است، قهرمان خندق و خیبر است. اما تعبیر نقل این است: 

بِمَنِ »ر و صورتش زدند تا چشمانش را باز کرد، فرمود: زمین افتاد و از حال رفت قدری آب به س

؛ فاطمه جان! دیگر با چه کسی درد دل «دِكِالعْزاءُ یاَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ کنُْتُ بِكِ أَتعََزَّی فَفِیمَ العَْزَاءُ مِنْ بَعْ

  کنم؟ دیگر غصه های دلم را با چه کسی بگویم؟

   

«   «. مُنْقلََبٍ یَنْقلَبُِونَوَ سیَعَلَْمُ الَّذینَ ظَلَمُوا أَیَّ

 دکتر رفیعی

 

 

 

 

هاذکر مصیبت فاطمه زهرا سلام الله علیها با موضوع ذکر توسل به حضرت زهراسلام الله علی  

 

من یك دعا از علی)علیه السلام( نقل می کنم و وارد توسلم می شوم. علی)علیه السلام( وقتی 

لَمَّا مَاتَتْ فَاطِمَةُ)سلام الله »ازه حضرت روی زمین بود، زهرا)سلام الله علیها( از دنیا رفته بود و جن

آن گاه که زهرا درگذشت، امیرالمؤمنین کنار جنازه « علیها( قَامَ عَلیَْهَا أمَیِرُ الْمُؤمْنِیِنَ)علیه السلام(

ن از دختر پیغمبرت راضی اینطور دعا کرد: خدا! م«وَ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّی رَاضٍ عَنِ ابنَْةِ نبَیِِّكَ»اش ایستاد. 

؛ خدا! اکنون که فاطمه تنها شده، تو خودت همدم او باش. «اللَّهُمَّ إِنَّهاَ قَدْ أُوحِشَتْ فَآنِسْهاَ»هستم. 

خدایا! فاطمه جدا شد، ولی تو وصلش کن. آخرین جمله اش این «اللَّهُمَّ إِنَّهاَ قدَْ هُجِرَتْ فَصلِهاَ»

[خدایا! به فاطمه ستم شد، خودت دادِ 1«] ظلُِمَتْ فَاحْکُمْ لَهاَ وَ أَنْتَ خَیْرُ الْحاَکِمیِنَاللَّهُمَّ إِنَّهاَ قدَْ»است:

 .او را بستان که تو بهترین دادستانی



 

روم. اما -علی چه می خواهد بگوید؟ یك ستم این بود که فدکش را غصب کردند. من سراغ آن نمی

ده است. چند شم که از خود فاطمه)سلام الله علیها( نقل ستم بالاتر چه بود؟ من روایتی را نقل می کن

ا آتش جمله را بیشتر نمی گویم. التماس دعا دارم. می گوید: من پشت درب بودم. درب خانه ام ر

نان لگدی به این درب نیم چ؛ «وَ رَکَلَ البْاَبَ بِرِجلِْهِ فَرَدَّهُ عَلَیَّ»زدند؛ شعله آتش زبانه می کشید؛

فَسَقَطْتُ لِوَجْهِی »؛ در حالی که من باردار بودم؛«وَ أَناَ حَامِلٌ»ین درب روی من افتاد؛سوخته زد که ا

یَا أَبتََاهْ یَا »[ با صورت به زمین خوردم... در این حال فاطمه دو نفر را صدا کرد. اوّل گفت:15[]2«]

ا دخترت اینطور رفتار می کنند؟ نفر بی پدر، آیا ؛ ا«رَسُولَ اللَّهِ هَکذََا کاَنَ یُفعَْلُ بِحَبِیبتَِكَ وَ ابنْتَِكَ 

[فضه بیا، 3«] مَا فیِ أَحْشاَئِی مِنْ حَمْلآهِ یَا فِضَّةُ إِلیَْكِ فَخُذِینِی! فَقدَْ وَ اللَّهِ قتُِلَ»دوم فضّه بود؛ گفت: 

 ...محسنم را کشتند

 

 آیت الله آقا مجتبی تهرانی

 

[1] 256.صفحه 100بحارالأنوار جلد  . 

 

[2] 349.صفحه 30رالأنوار.جلد بحا . 

 

[3] 293فحه 30.2بحارالأنوار.جلد  . 

 

 

 

 

 



 

کند یم تیروا ینیکل خیش : 

 

او مطلع  او را کتمان کند و مردم را بر احوال یماریکه ب ینمود به عل تیشد وص ماریفاطمه ب چون

رداو عمل کرد و او را در شب دفن نمود و اثر قبر او را محو ک تینسازد پس حضرت به وص  

 

📚 ۳۸۱ص ۱ج یالکاف  

📚 ۱۰۹ص یطوس یامال  

 

🔶 آمده است گرید تیدر روا : 

 

مر ( را مطلع رفتم شبانه دفنم کن و آن دو نفر ) ابوبکر و ع ایکه من از دن یگفت زمان یبه عل فاطمه

 نکن

 

📚 ۳۵۶الاخبار ص یمعان  

 

🔶 آمده است گرید تیدر روا : 

 

و ا رایرا دفن کرده و قبرش را پنهان ساختند زاو  نیو حسن و حس یفاطمه شبانه دفن شد و عل 

ا با قبر او ر یخواست آنان در مراسم فوت او شرکت کنند و عل یبود و نم نینسبت به مردم خشمگ

نمود تا شناخته نشود کسانی نیزم  



 

📚 ۱۸۳ص ۴۳بحار الانوار ج  

 

🔶 السلام فرمود هیامام صادق عل : 

 

شود تا ابوبکر و عمر بر او نماز نخواننددفن  انهیکرد تا شبانه و مخف تیوص فاطمه  

 

📚 ۱۸۵ص ۱ج عیعلل الشرا  

 

👌 مضمون را نقل کرده اند نیا زیاهل سنت ن یعلما  

 

❗️ کند یم تیروا یبخار  : 

 

و ابوبکر را  او را شبانه دفن کرد یرفت عل ایکه از دن یزنده بود هنگام امبریشش ماه پس از پ فاطمه

 با خبر نساخت

 

📚 ۱۵۴۹ص ۴ج یبخار حیصح  

 

🔶 سدینو یم بهیابن قت : 

 



 یفن وکرد که شبانه دفن شود تا ابوبکر در د تیو وص دیقسم خورد که با ابوبکر سخن نگو فاطمه

 حضور نداشته باشد

 

📚 ۳۰۰ص ۱ج ثیمختلف الحد لیتاو  

 

🔶 سدینو یم یصنعان  : 

 

 آن دو نین بشبانه به خاك سپرده شد تا ابوبکر بر او نماز نخواند چو امبریدختر پ فاطمه

رخ داده بود ییشامدهایپ  

 

📚 ۵۲۱ص ۳المصنف ج  

 

❕ آورده یبخار حیابن بطال در شرح صح  : 

 

آن دو  نیطالب همسرش فاطمه را شبانه دفن کرد تا ابوبکر بر او نماز نخواند ، چون ب یبن اب یعل

رخ داده بود ییشامدهایپ   

 

📚 ۳۲۵ص ۳ج  یبخار حیشرح صح  

 

🔸 سدینو یم زیمسلك ن یسن یمعتزل دیالحد یابن اب  : 

 



ماز نخواند ن ینمود ابوبکر بر و تیکه وص دیرس یفاطمه ) از ابوبکر و عمر ( به حد یو ناراحت تیشکا

ن است م دییکردن وفات فاطمه و محل دفن او و نماز نخواندن ابوبکر و عمر بر او مورد تا ی، مخف

ر ابوبکر ب طمهو خشم فا یناراحت نیو همچناست  شتریتر و ب حیموارد صح نیبر اثبات ا اتیروا رایز

دارد یشتریاعتبار ب گریو عمر نزد من از اقوال د  

 

📚 ۱۷۰ _ ۱۵۷ص  ۱۶ج  دیالحد یشرح نهج البلاغه ، ابن اب  

 

 نهیجلد از  کتاب گنج نیدر چهارم یراز فیمحمد شر خیمعاصر مرحوم حاج ش سندهیمورخ و نو

و در بود .ا تیم سخنور و روضه خان قهار و عاشق اهل بسراج اد ی.جناب اقا سدینویدانشمندان م

 ونفر بود  كیبود و هر بار در منزل  یداشتند که چرخش یجلسات روضه دوره ا یمقطع زمان كی

ر جلسه ه انیاز انها رسول ترك بود .معمولا در پا یکیبودند که  تیاکثرا از عشاق اهل ب ماعضا ه

روضه  یبار موفق به مشخص کردن مکان بعد كی. ندکردیم نییرا تع یمحل و روز جلسه بعد

.  دهدیمرا به دوستان اطلاع  یهفته محل جلسه بعد نیدر ب کندیو حاج اقا سراج اعلام م شوندینم

 یلیخ بابت نیو از ا شودیبه رسول ترك اطلاع بدهد و روز جلسه متوجه م کندیفراموش م جحاج سرا

و  و اه یشگیکه رسول وارد جلسه شد و با ان حال هم شوندیدر وسط جلسه متوجه م شودیمتاثر م

 انیجر دپرسنیجلسه از رسول م انی.در پا کندیو ناله م ییخانم کجا ییجان کجا یب یب دیگویفغان م

                                                                                         ؟                                            نجاستیجلسه در ا یدیتو چطور فهم ستیچ

و تخبر بودم شب مادر م فاطمه زهرا )س( به خوابم امد و گفت رسول چرا  یمن ب دیگویرسول م

م تو را داد و گفت من ه نجای؟ من گفتم خانم مگر روضه کجاست . ادرس ا یکنیروضه ما شرکت نم

رسول ترك امهنی.                  بر گرفته زندگ گشتمیم یب یبود که دنبال ب نی.ا کنمیروضه شرکت م  

 

 اهل تسنن منابعوقایع شهادت حضرت زهرا)س( در 

 :هتك حرمت خانه فاطمه زهرا)س( و شهادت آن حضرت

 



  

 

ت تا روشن شود که مسأله هتك حرم م،ییمورد، نصوصى را از کتب اهل سنت نقل مى نما نیدر ا

 نکهیبا ا وافسانه!!  كیمسلّم است نه  خىیامر تار كیبعدى،  دادهاىیروالسلام( و  هایخانه زهرا)عل

 نکهیا مکحو مناقب در کار بود؛ ولى به  لیدر عصر خلفا سانسور فوق العاده اى نسبت به نگارش فضا

 ىثیو حد خىیبه طور زنده در کتابهاى تار خىیتار قتیحق نی، ا"شىء نگهبان آن است قتیحق"،

تا  م،یریدر نظر مى گ نیزمانى را از قرنهاى نخست بیما در نقل مدارك، ترت محفوظ مانده است و

عصر حاضر سندگانیبرسد به نو . 

 

  

 

المصنَّف»و کتاب  بهیابن ابى ش .1 » 

 

  

 

نقل مى کند نیچن حی( مؤلف کتاب المصنَّف به سندى صح352-159) بهیابن ابى ش ابوبکر : 

 

  

 

در خانه فاطمه به گفتگو و مشاوره مى  ریدند، على و زبکر عتیکه مردم با ابى بکر ب هنگامى

. او به خانه فاطمه آمد، و گفت: اى دختر رسول خدا، دیمطلب به عمر بن خطاب رس نیپرداختند، و ا

از  مانعمحبت  نیفرد براى ما پدر تو است و بعد از پدر تو خود تو، ولى سوگند به خدا ا نیمحبوبتر



 نیدر خانه تو جمع شوند من دستور دهم خانه را بر آنها بسوزانند. اافراد  نیکه اگر ا ستیآن ن

به خانه بازگشتند، دختر گرامى  ریالسلام(و زب هیرفت، وقتى على)عل رونیجمله را گفت و ب

کرد که اگر  ادیگفت: عمر نزد من آمد و سوگند  ریالسلام( و زب هیالسلام( به على)عل های)علامبریپ

، خانه را بر شماها بسوزاند، به خدا سوگند! آنچه را که قسم خورده است اجتماع شما تکرار شود

 [1]!انجام مى دهد

 

  

 

انساب الاشراف»بلاذرى و کتاب  .2 »: 

 

  

 

 نیبزرگ، ا خیمعروف و صاحب تار سندهی( نو270جابر بغدادى بلاذرى )متوفاى  ىیحیبن  احمد

نقل مى کند ریشده در ز ادیبه نحو « انساب الاشراف»را در کتاب  خىیتار دادیرو . 

 

  

 

. دیامتناع ورز عتیالسلام( از ب هیکند، ولى على)عل عتیالسلام( فرستاد تا ب هیبه دنبال على)عل ابوبکر

اطمه ف)آتشزا( حرکت کرد، و با فاطمه در مقابل باب خانه روبرو شد،  لهیسپس عمر همراه با فت

مك ن کار کیخانه من هستى؟! عمر گفت: بلى، ادر صدد سوزاندن  نمیگفت: اى فرزند خطاب، مى ب

است که پدرت براى آن مبعوث شده است زىیبه چ !![2] 

 



  

 

اسةیالإمامة و الس»و کتاب  بهیابن قت .3 »: 

 

  

 

پرکار  سندگانیادب و از نو انیشوایپ( از 276-212) ینورید بهیعبداللّه بن مسلم بن قت ریشه مورّخ

در کتاب  و... . وى« ادب الکاتب»و  ،«ثیمختلف الحد لیتأو»کتاب  اسلامى است، مؤلّف خیحوزه تار

سدیمى نو نیچن «اسةیالإمامة و الس» : 

 

  

 

رفت و عمر را با او سربرتافتند و در خانه على گرد آمده بودند، سراغ گ عتیاز کسانى که از ب ابوبکر

و آنان  ندیایب نرویرا صدا زد که ب السلام(آمد و همگان هیبه دنبال آنان فرستاد، او به در خانه على)عل

مر در عکه جان  ىیخدا هو گفت: ب دیطلب زمیموقع عمر ه نیدر ا دندیاز خروج از خانه امتناع ورز

 هی)کن خانه را بر سرتان آتش مى زنم. مردى به عمر گفت: اى اباحفص ای دییایب رونیدست اوست ب

باشداست، گفت:  امبریخانه، فاطمه، دختر پ نیعمر( در ا !![3] 

 

  

 

دیداستان را سوزناکتر و دردناکتر نوشته است، او مى گو نیدنباله ا بهیقت ابن : 

 



  

 

 د،یان را شنهمراه گروهى به در خانه فاطمه آمدند، در خانه را زدند، هنگامى که فاطمه صداى آن عمر

افه و ابى قح به ما از فرزند خطاب ىیها بتیبا صداى بلند گفت: اى رسول خدا پس از تو چه مص

با  مربرگشتند، ولى ع دندیاو را شن هیوقتى مردم که همراه عمر بودند صداى زهرا و گر د،یرس

کن،  عتیبآوردند، نزد ابى بکر بردند و به او گفتند،  رونیگروهى باقى ماند و على را از خانه ب

 ،ستین ىیو خداکه جز ا ىینکنم چه مى شود؟ گفتند: به خدا عتیالسلام(گفت: اگر ب هیعلى)عل

میگردن تو را مى زن ... [4] 

 

  

 

ذا برخى بر لو ناگوار مى باشد و  نیسنگ اریبس نیخیبراى علاقمندان به ش خیبخش از تار نیا مسلّماً

ستاد فن ا دیکنند، در حالى که ابن ابى الحد دیترد بهیآن صدد آمدند که در نسبت کتاب به ابن قت

کتاب به  نیا سفانهاز آن مطالبى نقل مى کند، متأ وستهیى داند و پکتاب را از آثار او م نیا خ،یتار

دچار شده و بخشى از مطالب آن به هنگام چاپ از آن حذف شده است در حالى  فیسرنوشت تحر

آمده است دیکه همان مطالب در شرح نهج البلاغه ابن ابى الحد . 

 

  

 

«  نیعلما در ا : که برخى ازدیند سپس مى افزامى دا بهیکتاب را از آثار ابن قت نیدر اعلام ا «زرکلى

همچنان که  ش،ینسبت مى دهد نه به خو گرانیرا به د دیشك و ترد عنىینسبت نظرى دارند. 

مى داند بهیکتاب را از آثار ابن قت نی[ ا5]سیسرک اسیال . 

 



  

 

او خیطبرى و تار .4 : 

 

  

 

 نیصد هتك حرمت خانه وحى را چنق دادیخود رو خی( در تار310طبرى )متوفاى  ریبن جر محمدّ

مى کند انیب : 

 

ى رو به وبن خطاب به خانه على آمد در حالى که گروهى از مهاجران در آنجا گرد آمده بودند.  عمر

 ری. زبدییایب رونیب عتیبراى ب نکهیآنان کرد و گفت: به خدا سوگند خانه را به آتش مى کشم مگر ا

افتاد،  دستشاز  ریو شمش دیبود، ناگهان پاى او لغز دهیکش ریآمد در حالى که شمش رونیاز خانه ب

را از دست او گرفتند ریبر او هجوم آوردند و شمش گرانیموقع د نیدر ا .[6] 

 

  

 

و ارعاب صورت مى  دیبا تهد فهیبراى خل عتیحاکى از آن است که اخذ ب خیبخش از تار نیا

دیخود داورى نما دیباچه ارزشى دارد؟ خواننده  عتینوع ب نیحالا ا رفتیپذ . 

 

  

 



دیالعقد الفر»ابن عبد ربه و کتاب  .5 »: 

 

  

 

هـ ( در  346متوفاى ) «دیالعقد الفر»مؤلف کتاب « ابن عبد ربه اندلسى»احمد معروف به  نیالد شهاب

 ابى بکر عتیآورده و تحت عنوان کسانى که از ب فهیسق خیکتاب خود بحثى مشروح درباره تار

سدیمى نو نیتخلف جستند چن : 

 

  

 

نان را از در خانه فاطمه نشسته بودند که ابوبکر عمر بن خطاب را فرستاد تا آ ریو عباس و زب على

قع عمر بن مو نیبا آنان نبرد کن! و در ا امدند،ین رونیکند و به او گفت: اگر ب رونیخانه فاطمه ب

فاطمه  با وقعم نیوزاند، در اخطاب با مقدارى آتش به سوى خانه فاطمه رهسپار شد تا خانه را بس

فت: بلى گگفت: اى فرزند خطاب آمده اى خانه ما را بسوزانى، او در پاسخ  امبریروبرو شد. دختر پ

دیوارد شو زیکه در آنچه امّت وارد شدند، شما ن نیمگر ا ![7] 

 

  

 

نبال دبه اکنون  رفت،یپذ انیشده است پا حیبه هتك حرمت تصر میبخشى که در آن به تصم نجایا تا

میاست، مى پرداز تیّن نیبخش دوم که حاکى از جامه عمل پوشاندن ا ! 

 

  



 

انجام گرفت؟ ورشی ایآ  

 

  

 

 د،یسر انیاو اشاره کردند به پا ارانیو  فهیخل تیجا سخنان آن گروه که فقط به سوء ن نیا در

ه برخى، کد، در حالى نتوانستند دنباله فاجعه را به طور روشن منعکس کنن ایگروهى که نخواستند و 

 کندند،فبرا قتیبه خانه و... اشاره نموده و تا حدّى نقاب از چهره حق ورشی عنىیبه اصل فاجعه 

ادر در نقل مص زیبخش ن نی: )در امییو هتك حرمت اشاره مى نما ورشیبه مدارك  نجایدر ا نكیا

(میریزمانى را در نظر مى گ بیغالباً ترت . 

 

  

 

الاموال»و کتاب  دیابو عب .6 »: 

 

  

 

اسلام  هانیقکه مورد اعتماد ف« الأموال»( در کتاب خود به نام 224قاسم بن سلام )متوفاى  دیعب ابو

 :است نقل مى کند

 

  



 

پس از  او وارد خانه او شدم ادتیابوبکر براى ع مارىی: که من در بدیبن عوف مى گو عبدالرّحمن

به من گفت ادیگفتگوى ز : 

 

  

 

کنم اى  را که انجام داده ام، انجام نمى دادم، همچنان که آرزو مى زیکاش سه چمى کنم اى  آرزو

سؤال  امبریرا از پ زیآرزو مى کنم سه چ نیرا که انجام نداده ام، انجام مى دادم. همچن زیکاش سه چ

 .مى کردم

 

  

 

زد اکه انجام داده ام و آرزو مى کنم که اى کاش انجام نمى دادم عبارتن زىیآن سه چ اماّ : 

 

  

 

اى کاش پرده حرمت خانه فاطمه را نمى گشودم و آن را به حال خود وامى گذاشتم هرچند بر اى

   [8].جنگ بسته شده بود

: کذا دیى گوم« فاطمة و ترکته... تیلم أکشف ب»مى رسد به جاى جمله:  نجایهنگامى که به ا دیعب ابو

ستمیبه ذکر آن ن لیو کذا. و اضافه    مى کند که من ما !. 

 



  

 

قّقان سربرتافته است؛ مح قتیاز نقل حق گریعلّت د ایروى تعصّب مذهبى  «دیابو عب»هرگاه  ولى

نحوى که  )به« الاعتدال زانیم»: جمله هاى حذف شده در کتاب ندیدر پاورقى مى گو« الاموال»کتاب 

 «دیالفر عقد»در « دربهابن عب»خود و « معجم»در « طبرانى»( وارد شده است، افزون بر آن، دیگرد انیب

!(دیجمله هاى حذف شده را آورده اند.)دقت کن گریو افراد د  

 

  

 

ریطبرانى و معجم کب .7 : 

 

  

 

: دیدر حقّ او مى گو« الاعتدال زانیم»( که ذهبى در 603-260بن احمد طبرانى ) مانیسل ابوالقاسم

ابوبکر و  ه است، آنجا که دربارهکه کراراً چاپ شد «ریالمعجم الکب»[ در کتاب 9فرد معتبرى است.]

رد. اى ک منامى شود: ابوبکر به هنگام مرگ، امورى را ت ادآوری د،یخطبه ها و وفات او سخن مى گو

رسول  را از زیرا انجام مى دادم. اى کاش سه چ زیرا انجام نمى دادم. اى کاش سه چ زیکاش سه چ

داد،  و آروز کرد که اى کاش انجام نمى که انجام داده زىیخدا سؤال مى کردم. درباره آن سه چ

تك هکنم که  مىکه آرزو مى کنم که اى کاش انجام نمى دادم، آرزو  زىی: آن سه چدیمى گو نیچن

وبى خبه  راتیتعب نی[ ،ا10حرمت خانه فاطمه نمى کردم و آن را به حال خود واگذار مى کردم!.]

افتیعمر تحققّ  دهاىینشان مى دهد که تهد . 

 

  



 

دیعقد الفر»بن عبد ربه و ا .8 »: 

 

  

 

الرحمن بن هـ ( در کتاب خود از عبد 463)متوفاى  «دیالعقد الفر»عبد ربه اندلسى مؤلّف کتاب  ابن

 :عوف نقل مى کند

 

  

 

ى کاش سه کنم، او گفت: آرزو مى کنم که ا ادتیابى بکر بر او وارد شدم تا از او ع مارىیدر ب من

هرچند  است: اى کاش خانه فاطمه را نمى گشودم نیا زیاز آن سه چ ىکیرا انجام نمى دادم و  زیچ

 [11].آنان براى نبرد درِ خانه را بسته بودند

 

  

 

د آمدرا نقل کرده اند خواه فهیبخش از گفتار خل نیکه ا ىیها تیاسامى و عبارات و شخص زین و . 

 

  

 

اتیبالوف یالواف»سخن نظَّام در کتاب  .9 »: 



کلامش در نظم و نثر به نظّام معروف  ىیبای( که به خاطر ز312-160نظام معتزلى ) اریبن س میابراه

ى کند. او مالسلام( را نقل  هایشده است در کتابهاى متعددى، واقعه بعد از حضور در خانه فاطمه)عل

اشت و دبراى ابى بکر، بر شکم فاطمه زد، او فرزندى که در رحم  عتی: عمر در روز اخذ بدیمى گو

(دیاو را محسن نهاده بودند، سقط کرد!!)دقت کننام  .[12] 

 

  

 

کامل»مبرّد در کتاب  .10 »: 

 

  

 

معروف و صاحب آثار گران  سندهیو نو ب،ی( اد528-210بن عبدالأکبر بغدادى ) دیزیبن  محمدّ

 نیو چن سد،یرا مى نو فهیخود، از عبدالرّحمن بن عوف داستان آرزوهاى خل« الکامل»سنگ، در کتاب 

رچند فاطمه را نمى گشودم و آن را رها مى نمودم ه تیمى شود: آرزو مى کردم اى کاش ب ادآوری

 [13].براى جنگ بسته باشد

 

  

 

مروج الذهب»مسعودى و  .11 »: 

 

  

 



سدی( در مروج الذهب مى نو325)متوفاى مسعودى : 

 

  

 

ش انجام کردم که اى کا انجام دادم و تمنا مى زیگفت: سه چ نیکه ابوبکر درحال احتضار چن آنگاه

و در  : آرزو مى کردم که اى کاش هتك حرمت خانه زهرا را نمى کردمزیاز آن سه چ کىینمى دادم 

گفت ادىیمورد سخن ز نیا ![14] 

 

  

 

سخن  ىیواز بازگ نجایهاى نسبتاً خوبى دارد، ولى باز ا شیگرا تینسبت به اهل ب نکهیبا ا مسعودى

الاً مى دانندرد شده است، البتّه خدا مى داند و بندگان خدا هم اجم هیخوددارى کرده و با کنا فهیخل ! 

 

  

 

الاعتدال زانیم»ابن أبى دارم در کتاب  .12 »: 

 

  

 



« د بن (، کسى که محم357ّ، محدث کوفى )متوفاى سال «ابن ابى دارم»معروف به « بن محمدّ احمد

مر خود عاو در سراسر «: مر، عامة دهرهالأ میکان مستق»: دیأحمد بن حماد کوفى درباره او مى گو

راه راست بود ندهیپو . 

 

  

 

اطمه زد و خبر خوانده شد: عمر لگدى بر ف نینقل مى کند که در محضر او ا ت،یموقع نیتوجه به ا با

(دی[ )دقت کن15او فرزندى که در رحم به نام محسن داشت سقط کرد!]  

 

  

 

یعلالإمام »عبدالفتاح عبدالمقصود و کتاب  .13 »: 

 

  

 

مینکبسنده مى  کىیهجوم به خانه وحى را در دو مورد از کتاب خود آورده است و ما به نقل  وى : 

 

  

 



مى زنم.  خانه را بر ساکنانش آتش ای دییایب رونیب دیبا ایبه کسى که جان عمر در دست اوست  قسم

مى کردند،  ه( را پس از اووآل هی)صلى الله علامبریمنزلت پ تیو رعا دندیعده اى که از خدا مى ترس

خانه است نیاباحفص، فاطمه در ا"گفتند:  ". 

 

  

 

ور وارد زتا به  دیشد، در زد، سپس با مشت و لگد به در کوب كی. نزد"باشد!! "زد:  ادیپروا فر بى

ناله  نیمدخل خانه بلند شد... ا کىیصداى زهرا در نزد نیشد... طن دایالسلام( پ هیشود. على)عل

و بوداستغاثه ا ...!»[16]. 

 

  

 

)هرچند  میهدمى  انیپا اسةیدر کتاب الامامة و الس «ةیّمقاتل ابن عط»از  گرىید ثیبحث را با حد نیا

است!( اریهنوز ناگفته ها بس  

 

  

 

سدیمى نو نیکتاب چن نیدر ا او : 

 

  

 



« به سوى  را گرفت، عمر، قنفذ و جماعتى عتیو زور ب ریو شمش دیکه ابوبکر از مردم با تهد هنگامى

جمع کرد و درِ خانه را آتش زد زمیالسلام( فرستاد، و عمر ه هایخانه على و فاطمه)عل ...[17] 

 

  

 

آن عاجز است انیاست که قلم از ب گرىید راتیتعب تیروا نیا لیدر ذ و . 

 

  

 

 دنیى گوهمه مدارك روشن که عموماً از منابع اهل سنت نقل شده است باز هم م نیبا ا ای: آجهینت

شن را بحث کوتاه و مستند به مدارك رو نیهر کس ا نیقیانصاف کجاست؟! به « افسانه شهادت...!»

به  لینى وآله( چه غوغائى برپا شد، و برا هیبخواند مى فهمد بعد از رحلت رسول خدا)صلى الله عل

صّب است، تعدور از  شانیبراى همه آزاداند هیّ اتمام حجّت اله نیحکومت و خلافت چه ها کردند، و ا

از منابع مورد قبول خود آنها است میهرچه نوشت م،یننوشت زىیچرا که ما از خودمان چ [18]. 

 

  

 

  

، کتاب المغازى8/572: بهیمصنف ابن ابى ش [1] . 

 

على فاطمة  دخلانی ریو الزب یوآله( کان عل هیبکر بعد رسول اللّه)صلى الله عل یلأب عیبو نیانّه ح »

أمرهم. فلما بلغ ذلك عمر بن الخطاب خرج حتى دخل  یف رتجعونیو  شاورونهایبنت رسول اللّه، ف



و ما من  كیمن أب نایإلوآله( و اللّه ما أحد أحبَّ  هیبنت رسول اللّه)صلى الله عل ایعلى فاطمة، فقال: 

أن  إن اجتمع هؤلاء النفر عندك أن امرتهم یاللّه ما ذاك بمانع میمنك، و أ كیبعد أب نایأحد أحب إل

تیالب همیعل حرقی . 

 

 حرقنّیُدتم ل: فلما خرج عمر جاؤوها، فقالت: تعلمون انّ عمر قد جاءَنى، و قد حلف باللّه لئن عقال

هیلما حلف عل نیمضیاللّه لَ میو أ ت،یالب کمیعل .» 

 

فلم  عةیالب دیریانّ أبابکر أرسل إلى علىّ »طبع دار معارف، قاهره.  1/586انساب الأشراف:  [2]

راك محرقاً علىّ الخطاب، أت ابنی! فتلقته فاطمة على الباب. فقالت فاطمة: لةیفجاء عمر و معه فت ع،یابی

جاء به أبوك مایبابى؟ قال: نعم، و ذلك أقوى ف ...» 

 

کبرى، مصر ةی، چاپ مکتبة تجار12: اسةیالامامة و الس [3] . 

 

عمر فجاء  همیث إلکرم اللّه وجهه فبع یند علع عتهیاللّه عنه تفقد قوماً تخلّقوا عن ب یانّ أبابکر رض »

تخرجن أو ل دهینفس عمر ب یفدعا بالحطب و قال: والذّ خرجوایدار على، فأبوا أن  یفناداهم و هم ف

فاطمة فقال، و إن هایأبا حفص انّ ف ایله:  لیفق ها،یلاحرقنها على من ف !! » 

 

13ص  ة،یاسیالامامة و الس [4] . 

أعلى به جماعة حتى أتوا فاطمة فدقّوا الباب فلمّا سمعت أصواتهم نادت ثمّ قام عمر فمشى مع »

ع القوم صوتها و قحافة فلما سم یبعدك من ابن الخطاب، و ابن أب نایأبتاه رسول اللّه ماذا لق ایصوتها 

ن أنا فقال: إ ع،یابله  الوابکر فق یفمضوا به إلى أب اًیعمر و معه قوم فأخرجوا عل یبکائها انصرفوا. و بق

 «!...لم أفعل فمه؟ فقالوا: إذاً و اللّه الذّى لا إله إلاّ هو نضرب عنقك

 



1/212: ةیمعجم المطبوعات العرب [5] . 

 

و  ریطلحة و الزب هیو ف یأتى عمر بن الخطاب منزل عل» . روتی، چاپ ب2/443طبرى:  خیتار [6]

مصلتاً  ریبالزّ هیفخرج عل عة،یى البأو لتخرجنّ إل کمیفقال و اللّه لاحرقن عل ن،یرجال من المهاجر

فأخذوه هیفوثبوا عل ده،یمن  فیفعثر فسقط الس فیبالس .» 

 

اطمة حتى ف تیب یفقعدوا ف ریو العباس و الزب یفأماّ عل» ، چاپ مکتبة هلال.4/93: دیعقد الفر [7]

، فاقبل بقبس لهمفاطمة و قال له: إن أبوا فقاتِ تیمن ب خرجهمیُ أبوبکر، عمر بن الخطاب ل همیبعثت إل

ال: نعم، أو قدارنا؟!  قابن الخطاب أجئت لتحر ایفاطمة فقال:  تهیالدار، فلق همیعل ضرمیُمن نار أن 

الأمُّة هیدخلت ف مایتدخلوا ف !» 

 

در عقد  ابن عبد ربه زیو ن روتی، ب144الأموال،  ة،یازهر اتی، چاپ نشر کل4الأموال: پاورقى  [8]

ته و ان فاطمة و ترک تیلم أکشف ب یوددت انّ» ست چنان که خواهد آمد. نقل کرده ا 4/93: دیالفر

 «اغلق على الحرب

 

195، ص 2الاعتدال:ج زانیم [9]  

 

ث أمّا الثلا» سلفى. دیعبدالمج یحمد قی، تحق34 ثی، شماره حد1/62طبرانى:  ریمعجم کب [10]

و ترکته فاطمة تیلم أکن أکشف ب یلم أفعلهنّ، فوددت انّ یوددت أن یاللائ . » 

 

انوا و إن ک یفاطمة عن ش تیلم أکشف ب یوودت انّ» ، چاپ مکتبة الهلال.4/93: دیعقد الفر [11]

 «.اغلقوه على الحرب



 

، ، چاپ دار المعرفة1/57ملل و نحل شهرستانى:  ;2444، شماره 6/17: اتیبالوف یالواف [12]

انّ عمر » ود. مراجعه ش 255-3/248«: الملل و النحل یبحوث ف». و در ترجمه نظام به کتاب روتیب

حتى ألقت المحسن من بطنها عةیالب ومیضرب بطن فاطمة  .» 

 

رکته فاطمة و ت تیلم أکن کشفت عن ب یوددت انّ» ، چاپ مصر. 47و  2/46شرح نهج البلاغه:  [13]

 «.ولو أغلق على الحرب

 

کر ذفاطمة و  تیم أکن فتشت بل یفوددت انّ» .روتی، چاپ دار اندلس، ب2/301مروج الذهب:  [14]

راًیذلك کلاماً کث یف ! » 

 

انّ عمر رفس فاطمة حتى أسقطت بمحسن. »   3/459الاعتدال:  زانیم [15] .» 

 

أو  خرجنَّیَ ل ده،ینفس عمر ب یو الذّ.» 772-4/276بن ابى طالب:  یعبدالفتاح عبدالمقصود، عل [16]

 هایفص، إنّ فحأبا  ایعقبه:  یاللّه، و رعت الرسول ف ...! قالت له طائفة خافتهایلأحرقنّها على من ف

ه علىّ... و رنّ : و إن..! و اقترب و قرع الباب، ثمّ ضربه و اقتحمه... و بدالبالىیفاطمة...! فصاح لا

استغاثة نیصوت الزهراء عند مدخل الدار... فان هى الا طن نذاكیح ...» 

 

دکتر حامد  که با مقدمّه اى از ةیّمقاتل بن عط فیأل، ت161و  160کتاب الامامة و الخلافة، ص  [17]

بابکر بعد اان » مؤسّسة البلاغ.  روت،یچاپ ب ده،یالشمس قاهره به چاپ رس نیداود استاد دانشگاه ع

ة الى دار علىّ و و القوّة ارسل عمر، و قنفذاً و جماع فیلنفسه من الناس بالارهاب و الس عةیما اخذ الب

و جمع عمر الحطب على دار فاطمه و احرق باب الدارالسلام(  هیفاطمه)عل !..» 

 



 شده است. هیته یرازیالله مکارم ش تیاز مقاله حضرت آ ص،یپاسخ با اقتباس و تلخ نیا [18]

دیرجوع کن ریبه آدرس ز دیتوان یم نیهمچن . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 مصیبت عظمی 

ن همسر روز تـازیـانه بـر بازوان حضرت, چـودر آن روز سیاه, روز شکستـن استخـوانهاى سینه و 

مود و نخـود را با چنان وضع دلخراشى دید که به سوى مسجد مى برند, آنان را تهدید به نفریـن 

وى  قسـم به خدایى که محمد را به حق فرستاد اگر دست از ,فرمود: ))رها کنید پسرعمویـم را

ریاد ـول خدا را برافکنده و در برابر خدا فبرندارید, سر خـود را برهنه کرده و پیراهـن رس

را  برخـواهـم آورد و همه شما را نفرین مى کنـم.(( و در حالى که دست حسـن)ع( و حسیـن)ع(

  .گرفت, به طـرف قبـر رسـول الله)ص( روانه شد

 د بـود,در ایـن هنگام علـى)ع( که از ماجـراى پـس از نفـریـن همسـرش که نابودى تمامـى افـرا

یـدن خبـر داشت, سلمان را به سـوى فاطمه فـرستـاد تـا او را منصـرف سـازد و او پـس از شن

یت, روانه پیـــــام امیرالمومنیـن)ع(, تمامى امواج احساس خود را به اقیانوس بیکران عشق به ولا

ى ا سـاخت و بـا لحنـى از سـر اطـاعت عرض کـرد: ))علـى جان! جانـم فـدایت و سپر بلایت.

دم, مى روم و اباالحسـن, همـواره با تـوام چه در خـوشیها و چه در سختیها ... به خانه باز مـى گـر

 صبر مى کنـم, سخـن آن بزرگوار را مى پذیرم و از او اطاعت مى کنم.(()

116;, ص2تاریخ یعقـوبـى, ج )  

 ��(دفاع فاطمه )س( از علی )ع

 

وارد مسجد شد و « علیها السلام»م به مسجد بردند حضرت زهراآنگاه که امام را مظلومانه و با ست ��

  :فرمود



 

🔆 ضعن فقالت: خلوا عن ابن عمی فوالذی بعث محمدا بالحق لئن لم تخلوا عنه لا نشرن شعری ولأ

الله تبارك و تعالی فماناقة صالح باکرم علی رأسی و لأصرخن الی« صلی الله علیه وآله»الله قمیص رسول

ولدیالله منی و لاالفصیل باکرم علیالله منعلی . 

  

🔆 [ ق را به ح« صلی الله علیه و آله»رها کنید پسر عموی مرا، قسم به آن خدایی که محمد 

لله اصلی »برانگیخت اگر از وی دست برندارید گیسوان خود را پریشان کرده و پیراهن رسول خدا

الح، در نزد خدا واهم زد. یقین بدانید که ناقه صرا بر سر افکنده و در برابر خدا فریاد خ« علیه و آله

تر نبود، و بچه آن ناقه نیز از فرزندان من قدر و قیمتش زیادتر نبوداز من گرامی .] 

 

 

📚 فاطمیه ، الفبای شخصیتی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها_فرهنگ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ر دادند و همدیگر را سرزنش کردند. کسی به محض انتشار خبر دفن زهرا)س( مردم ناله و فریاد س

شود؛ ولی احدی میرد و دفن میگفت: پیامبرتان فقط یك دختر در میان شما گذاشت، این دختر می

شناسید اش و هیچ کدام قبرش را نمیاز شما، نه در وفات و دفنش حاضر است و نه در نماز بر جنازه

3تا آن را زیارت کنید؟!  

مل به وصیّت زهرا)س( اذهان جامعه را دچار شكّ و تردید کردند و مظلومیّت امیرالمؤمنین)ع( با ع

حضرت زهرا)س( را بیشتر آشکار ساختند و این سؤال را همیشه برای همگان مطرح کردند که چرا 

قبر زهرا)س( مخفی مانده است؟ بدین طریق زمانی که حضرت زهرا)س( از دنیا رفتند، مردم 

آمدند و منتظر بیرون آمدن جنازه بودند که علی)ع( به ابوذر را)س( میسراسیمه به خانه حضرت زه

  :فرمودند

« خدا امشب صورت برو و با صدای بلند اعلام کن که برگردند؛ زیرا تشییع جنازه دختر رسول

استگیرد و به تأخیر افتاده نمی .»  

کفن کردند و در نیمه مردم که متفرّق شدند، حضرت علی)ع( با کمك اسماء بدن حضرت را غسل و 

ای از نزدیکان و یاران خویش که عبارت بودند از: سلمان، ابوذر، مقداد، عماّر و چند تن شب با عدّه

خدا)ص( را شبانه تشییع کردند و شبانه به خاك سپردند و حضرت علی)ع( دیگر جنازه دختر رسول 

ر چند نقطه در بقیع، قبر سطح زمین کردند و حتّی روایت شده دقبر حضرت فاطمه)س( را هم

درست کردند تا دشمنان متوجّه نشوند که قبر حضرت فاطمه)س( کدام یك است و این راز مخفی 



ماندن قبر فاطمه)س( برای همیشه مانده است و کسانی هم که حضور داشتند، دیگر بعدها محلّ 

 اختفای قبر فاطمه)س( را بیان نکردند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

مصیبت فاطمه زهرا سلام الله علیها با موضوع توسل بر حضرت فاطمه زهرا)سذکر  ) 

 

تگیری توسلی به محضر بی بی زهرای مرضیه علیها سلام داشته باشیم. ما امیدمان به شفاعت و دس

را  حضرت زهرا علیها سلام است. در اواخر عمر مرحوم آیت الله خوانساری که درجاتی از عصمت

ریس؛ سیدند شما در شب اول قبر با این همه عبادت، نماز شب، ذکر، درس و تدداشت از ایشان پر

لام دارم سامیدتان به کدام عملتان است؟ فرمودند: امید من به محبتی است که به حضرت زهرا علیها 

 .و اشك هایی که برای آن حضرت ریخته ام

 

ه ای از لشکر دشمن زینت و در زمان حکومت امیرالمؤمنین علیه السلام در شهر انبار عراق عد

زیورآلات و خلخال یك زن یهودی که تحت ذمه و حمایت مسلمان ها بود را غارت کردند. خبر به 

امیرالمؤمنین علیه السلام رسید. آقا به شدت ناراحت شد که چرا باید زنی که تحت حمایت ماست و 

مسلمانی از شدت ناراحتی بمیرد  در حکومت ماست این بلا سرش بیاید. فرمود: اگر به خاطر این کار

شایسته است. این واکنش رئیس یك حکومت مقتدر اسلامی با یك زن یهودی بود. حالا ببینید به دل 

امیرالمؤمنین علیه السلام هنگامی که به همسرش جسارت کردند چه گذشت. امیرالمؤمنین در 

و به وصیت های ایشان  روزهای آخر عمر حضرت زهرا علیها سلام کنار بسترش نشسته بودند



گوش می کردند. علی جان! شبانه من را غسل و کفن کن و شبانه و مخفیانه من را دفن کن. یك بار 

یا سیدتی ما »دیدند زهرای مرضیه علیها سلام اشك می ریزد. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودند که 

علی جان! برای « صنع بك من بعدیابکی ما ت»ای خانم من! چرا شما گریه می کنی. فرمود: « یبکیك

مظلومیت تو گریه می کنم. بعد از من چه ظلم هایی که به شما خواهد شد. من بر آن گریه می کنم. 

وصیت کردند علی جان! موقع غسل از روی لباس من را غسل بده؛ چون حضرت زهرا علیها سلام 

بیفتد و ناراحت بشود. اما  نمی خواست هنگام غسل چشم علی به قسمت های مجروح و کبود بدنش

بسوزد دل ها، هنگامی که آقا همسرش را غسل دادند. حال آقا منقلب می شود و ناله اش به آسمان 

می رود. اسماء عرض می کند: آقا جان! چرا گریه می کنید؟ فرمود: اسماء دستم به بازوی ورم کرده 

[هنوز آثار شکنجه بر بازوان ورم 1«]هاَ مِثْلُ الدُّملُْجِإِنَّ أَثَرَ السَّوطِْ لَفِی عَضُدِ»فاطمه برخورد کرد. 

 .کرده معلوم است

 

 یك بار فشار در و دیوار من را کشت قنفذ به خدا باعث قتل دگرم بود

 

 حجة الاسلام و المسلمین فرحزاد

 

[1]. 145[ باب... / ص: 20/ ] 302/  30بحارالأنوار / مجلسی /  . 

 

 

لله علیها با موضوع توسل بر حضرت فاطمه زهرا)سذکر مصیبت فاطمه زهرا سلام ا ) 

 

توسلی به محضر بی بی زهرای مرضیه علیها سلام داشته باشیم. ما امیدمان به شفاعت و دستگیری 

حضرت زهرا علیها سلام است. در اواخر عمر مرحوم آیت الله خوانساری که درجاتی از عصمت را 

با این همه عبادت، نماز شب، ذکر، درس و تدریس؛  داشت از ایشان پرسیدند شما در شب اول قبر



امیدتان به کدام عملتان است؟ فرمودند: امید من به محبتی است که به حضرت زهرا علیها سلام دارم 

 .و اشك هایی که برای آن حضرت ریخته ام

 

و ت در زمان حکومت امیرالمؤمنین علیه السلام در شهر انبار عراق عده ای از لشکر دشمن زین

به  زیورآلات و خلخال یك زن یهودی که تحت ذمه و حمایت مسلمان ها بود را غارت کردند. خبر

ماست و  امیرالمؤمنین علیه السلام رسید. آقا به شدت ناراحت شد که چرا باید زنی که تحت حمایت

بمیرد  تیدر حکومت ماست این بلا سرش بیاید. فرمود: اگر به خاطر این کار مسلمانی از شدت ناراح

به دل  شایسته است. این واکنش رئیس یك حکومت مقتدر اسلامی با یك زن یهودی بود. حالا ببینید

 امیرالمؤمنین علیه السلام هنگامی که به همسرش جسارت کردند چه گذشت. امیرالمؤمنین در

روزهای آخر عمر حضرت زهرا علیها سلام کنار بسترش نشسته بودند و به وصیت های ایشان 

ك بار یش می کردند. علی جان! شبانه من را غسل و کفن کن و شبانه و مخفیانه من را دفن کن. گو

ا سیدتی ما ی»دیدند زهرای مرضیه علیها سلام اشك می ریزد. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودند که 

! برای علی جان« ابکی ما تصنع بك من بعدی»ای خانم من! چرا شما گریه می کنی. فرمود: « یبکیك

ی کنم. ممظلومیت تو گریه می کنم. بعد از من چه ظلم هایی که به شما خواهد شد. من بر آن گریه 

 وصیت کردند علی جان! موقع غسل از روی لباس من را غسل بده؛ چون حضرت زهرا علیها سلام

ما نمی خواست هنگام غسل چشم علی به قسمت های مجروح و کبود بدنش بیفتد و ناراحت بشود. ا

آسمان  بسوزد دل ها، هنگامی که آقا همسرش را غسل دادند. حال آقا منقلب می شود و ناله اش به

رم کرده ومی رود. اسماء عرض می کند: آقا جان! چرا گریه می کنید؟ فرمود: اسماء دستم به بازوی 

نوز آثار شکنجه بر بازوان ورم [ه1]«إِنَّ أَثَرَ السَّوطِْ لَفِی عَضُدِهاَ مِثْلُ الدُّملُْجِ»فاطمه برخورد کرد. 

 .کرده معلوم است

 

 یك بار فشار در و دیوار من را کشت قنفذ به خدا باعث قتل دگرم بود

 

 حجة الاسلام و المسلمین فرحزاد

 



[1]. 145[ باب... / ص: 20/ ] 302/  30بحارالأنوار / مجلسی /  . 

 

 

ت به وجود مبارك فاطمه زهرا)سذکر مصیبت فاطمه زهرا سلام الله علیها با موضوع جسار ) 

 

لسلام را خدا لعنت کند آن هایی را که حق اهل بیت را غصب کردند، حق بی بی فاطمه زهراء علیها ا

لیه عغصب کردند. با تنها یادگار پیامبر چه کردند؟ شخصی چند روزی نتوانست خدمت امام صادق 

خدای  ا کجا بودید؟ عرض کرد: آقا جانالسلام بیاید بعد از چند روز که آمد حضرت فرمودند: شم

علیه  متعال به من فرزندی مرحمت کرده بود دنبال کارهای همسرم و خانه داری بودم. امام صادق

ه السلام به او فرمودند: خدا به تو چه مرحمت کرده؟ گفت: خدا به من یك دختری مرحمت کرد

چه گذاشتی؟ گفت: آقا اسمش است)دختر رحمت و پسر نعمت است.( حضرت فرمودند: اسمش را 

آه آه، به  را فاطمه گذاشتم. تا امام صادق اسم فاطمه را شنید حالش منقلب شد سه مرتبه فرمود: آه

 .یاد مصائب مادرشان فاطمه زهراءسلام الله علیها افتادند

 

ش ظب بادست به پیشانی مبارکشان گذاشتند و فرمودند: فلانی حالا که نامش را فاطمه گذاشتی موا

کنی، به او به او اهانت نکنی، به او بد نگویی، یك وقت سیلی به صورتش نزنی، یك وقت او را لعنت ن

ی زمین بود احترام بگذار. امام صادق چه کردند با مادر بزرگوارتان، هنوز بدن جدتان رسول الله رو

زوی زهراء انه به باکه آمدند درب خانه مولی را آتش زدند به این اکتفاء نکردند جسارت کردند تازی

کذََا کاَنَ یفعَْلُ بِحَبِیبتَِكَ وَ یا أَبَتَاهْ یا رَسُولَ اللَّهِ هَ»زدند، ناله زهرا بین در و دیوار بلند شد صدا زد:

م در حل [. بابا جان برخیز ببین با حبیبه ات فاطمه چه کردند؟ همه گرفتارهای عال1«]ابنْتَِكَ

ا بی بی شرم علی را صدا می زنند. امیرالمومنین در خانه بودند اممشکلات، مولا امیرالمومنین حضرت 

وْلَ وَ لاَ قُوَّةَ حَلَا »و حیا کردند علی را صدا بزنند صدا زدند فضه مرا دریاب به خدا محسنم را کشتند. 

«]ونَمُ الَّذینَ ظلََمُوا أَی منُْقَلَبٍ ینْقلَبُِوَ سیَعلَْ[.»2أَلا لعَنَْةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمینَ]«.»إِلَّا باِللَّهِ العْلَِی العْظَِیم  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (تجلی انوار الهی در وجود حضرت زهرا)س

 

« سْتَشْفعَْنَا وَ اا سیَِّدَتَنَا وَ مَوْلاتنََا إِنَّا تَوَجَّهْنَا وَ یاَ فَاطِمَةُ الزَّهْرَاءُ یاَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ یَا قُرَّةَ عَیْنِ الرَّسُولِ یَ

1«. ]جِیهَةً عنِْدَ اللَّهِ اشْفعَِی لنََا عِندَْ اللَّهِسَّلْنَا بِكِ إِلَى اللَّهِ وَ قَدَّمْنَاكِ بیَْنَ یَدَیْ حاَجَاتنَِا یَا وَتَوَ ] 

 

مید رحمت تو فرقانی، تو یاسینی، تو طهتو زهرایی، تو زهرایی، تو زهراتو حبل محکم حبل المتینیا

تبلندی باغتجهان یك شعله از نور چراغتحیات عشق از خون حسین للعالمینیجنان یك سبزه از دامان

 خاك بوس زینبین استامامان آبرومند جلالتامیرمؤمنان محو کمالت

 

هر که طعم محبت خدا را چشیده، به خاطر فداکاری امام حسین)علیه السلام( و جلوه های محبتی 

رده است. وقتی در محراب عبادت می است که امام حسین)علیه السلام( در عاشورا به خدا ابراز ک



ایستاد، به گونه ای انوار الهی در او تجلی می کرد که چشم و دل امیرالمومنین)علیه السلام( را می 

 .برد و به خود مشغول می کرد

 

 محمد عاشق راز و نیازتخدا فخریه دارد بر نمازت

 

 دَةِ إِمَائِی قَائِمَةً بیَْنَ یَدِیَّ تَرْتَعدُِمتَِی فَاطِمَةَ سَیِّ یَا مَلَائِکتَِی انظُْرُوا إِلىَ أَ»خدا به ملائکه اش فرمود:

2«.]فَرَائِصُهاَ مِنْ خِیفتَِی ] 

 

همه شام  همه دشت کویرند و تو گلشن ضمیر خلق در آیینه توست بهشت قرب احمد سینه توست

آدم  یا حور یا ملك همه قطره تو بحر بی کرانی همه جسم ضعیف اند و تو جانی سیه تو صبح روشن

 سر مویی تو را جهان از رازها بس پرده انداخت که می داند که هستی یا چه هستی که هستی

پیمبر خم شد و بوسید دستت تمام آفرینش پای بستت نشناخت نشناخت  

 

« 3]«.وَ إِنَّماَ سُمِّیَتْ فاَطِمَةَ لِأَنَّ الْخَلْقَ فطُِمُوا عَنْ معَْرِفَتِهاَ ] 

 

ای ند وقتی بر حضرت وارد می شد، حضرت به استقبال او می رفت و او را سر جعایشه نقل می ک

 .خود می نشاند و دست حضرت فاطمه)سلام الله علیها( را می بوسید

 

ستی هگنه کاران چو رو در محشر آرندهمه چشم شفاعت بر تو دارنداگر گیرد کسی از خلق دستیتو 

ز فراز گذاردصحاب رحمت از هر سو بباردبه محشر ا و تو هستی و تو هستیبه محشر ناقه ات چون پا

خشندچرخ گردونندا خیزد که أین الفاطمیونشود تا نازنین قلب تو خرسندببخشند و ببخشند و بب  

 

 .فرمود: مثل مرغی که دانه خوب را سوا می کند، دوستانش را در صحرای محشر جدا می کند

 



ان علی گنه کارتو سر تا پا بهشت مصطفاییتو جانچنان گردد که از فرمان داداربگردد عفو دنبال 

 مرتضاییکه دیده حور در آتش بسوزدکه دیده باغ جنت برفروزد؟

 

ه های از بی بی نقل شده که وقتی روی زمین افتادم، آتش از در نیم سوخته شعله می کشید و شعل

 .آتش مثل تازیانه به صورت من می خورد

 

رآن شد به بیت وحی پامالچه گویم با که گویم منطقم لالکه ق  

 

ردندبعضی نقل کردند در نیم سوخته روی حضرت فاطمه)سلام الله علیها( افتاد و جمعیت هجوم ب . 

 

آن قل چه نیکو با تو همدردی نمودندکه با آتش در بیتت گشودندعدو حق ذوی القربی ادا کردز قر

اعدا تو را  آن فریاد جان سوزاز آن هو الله را جدا کردگمانم مرتضی شد کشته آن روزکه بشنید از تو

 حرمت شکستندکه یارانت همه خاموش نشستند
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یها با موضوع سفارش های حضرت فاطمه)س( به ذکر مصیبت فاطمه زهرا سلام الله عل

(امیرالمؤمنین)ع  

 

وقتی حضرت احساس کرد که دیگر هنگام رحلتش فرا رسیده ، ام ایمن و اسما را دنبال 

س می امیرالمؤمنین)ع( فرستاد و امیرالمؤمنین حاضر شدند. ایشان به حضرت عرضه داشتند: احسا

ر دمین ساعت ها به پدرم ملحق می شوم. اموری را کنم که خدا دیگر مرا دعوت کرده و دیگر ه

ین)ع( قلب و سینه خودم نگه داشتم که می خواهم آن ها را با شما در میان بگذارم. امیرالمؤمن

فرمایید. بفرمودند: دختر رسول خدا، آنچه در دل داری، با من در میان بگذارید و وصیت هایتان را 

لاَ  الَتْ یَا ابْنَ عَمِّ مَا عَهِدْتنَِی کاَذِبَةً وَوَ أَخْرَجَ مَنْ کاَنَ فِی البَْیْتِ ثُمَّ قَفَجلََسَ عِندَْ رَأْسِهَا »نقل است:

نْ وَ أَشَدُّ خَوْفاً مِ  أعَْلَمُ باِللَّهِ وَ أَبَرُّ وَ أَتْقىَ وَ أَکْرَمُ خاَئنَِةً وَ لاَ خَالَفتُْكَ مُنذُْ عاَشَرْتَنِی فَقَالَ ع مَعَاذَ اللَّهِ أَنْتِ

1«.]اللَّهِ منِْ أنَْ أُوَبِّخَكِ بِمُخاَلَفتَِی ] 

 



بی بی  برای اینکه حضرت اسرار را می خواهند بگویند، بالاسر فاطمه زهرا نشستند. آخرین ساعات

منین)ع( دو عالم است و هر که در اتاق و خانه بود، بیرون فرستادند.فاطمه زهرا)س( به امیرالمؤ

تو در دوره ای که با «.لَفتُْكَ منُْذُ عَاشَرْتنَِیمَا عَهِدْتنَِی کاَذِبَةً وَ لاَ خَائنَِةً وَ لَا خاَیَا ابْنَ عَمِّ »عرضه داشت:

ری با تو من بودی، مرا دروغ گو نیافتی. من به تو خلاف نگفتم.در حق تو خیانت نکردم. در هیچ ام

 .مخالفت نکردم

 

ی اه می برم، این حرف ها چیست که مامیرالمؤمنین)ع( فرمودند: دختر رسول خدا، به خدا پن

وَبِّخَكِ  أَکْرمَُ وَ أَشَدُّ خَوْفاً مِنْ اللَّهِ مِنْ أَنْ أُوَفَقاَلَ ع مَعَاذَ اللَّهِ أَنْتِ أَعْلَمُ باِللَّهِ وَ أَبَرُّ وَ أَتْقَى »زنید؟

ی. درجات هست دختر رسول خدا، خداشناس تر از این حرف ها ومتقی تر از این درجات«.بِمُخاَلَفتَِی

ه من کتو بالاتر از این هاست. تو گرامی هستی نزد خدا و خائف درجات تو بالاتر از این هاست 

تر از  بخواهم فردای قیامت از تو حساب بکشم و بگویم: چرا با من مخالفت کردی و شأن شما رفیع

 .این حرف هاست که بخواهی من از تو راضی شوم

 

دْتِ عَلَیَّ ا أَنَّهُ أمَْرٌ لاَ بُدَّ منِْهُ وَ اللَّهِ جدَِّقَدْ عَزَّ عَلَیَّ مُفَارَقتَُكِ وَ تَفَقُّدُكِ إِلَّ»بعد امیرالمؤمنین)ع( فرمود:

هاَ وَ ا أَفْجَعَهِ وَ إِنَّا إِلیَْهِ راجعُِونَ مِنْ مُصِیبَةٍ مَ مُصیِبَةَ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ قَدْ عظَُمَتْ وَفَاتُكِ وَ فَقدُْكِ فَ إِنَّا للَِّ

سَاعَةً وَ أَخَذَ  هاَ وَ رَزِیَّةٌ لاَ خلََفَ لَهاَ ثُمَّ بَکیََا جَمیِعاً آلَمَهاَ وَ أَمَضَّهاَ وَ أَحْزَنَهَا هذَِهِ وَ اللَّهِ مُصِیبَةٌ لاَ عَزَاءَ لَ

برای من خیلی سخت است. [جدایی تو و 2«.]علََى رَأْسِهَا وَ ضَمَّهاَ إِلَى صَدْرِهِ ثُمَّ قَالَ أُوصِینِی بِماَ شئِْتِ 

ن فاجعه مصیبت پیغمبر با رفتن شما دوباره برای من زنده شده است. مصیبتی که برای امیرالمؤمنی

قدر آمیز و ناگهانی است. چقدر تلخ و سخت است. کسی جز خدا نمی داند سختی این مصیبت را. چ

 .این مصیبت مرا غصه دار کرده. این مصیبتی است که نمی شود جبرانکرد

 

ساعتی امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا در این خلوت گریستند.امیرالمؤمنینسر فاطمه را از روی بستر 

برداشتند و به سینه چسباندند.بعد فرمودند: فاطمه جان! هر وصیتی داری،بفرما.اگر چه من مأمور به 

تم. هر چه صبرم، ولی خواهی دید که وصیت تو را عملی می کنم. در این امر مأمور به صبر نیس

وصیت کنی، وفا می کنم.بعد بی بی دو عالم وصیت کردند و فرمودند: علی جان! برای من تابوتی 



درست کن و بدن مرا در تابوت قرار بده. بعد شکل تابوت را ترسیم کردند. شاید برای این بود که 

( و عزیزانش این پیکر نحیف و چیزی که جز یك سایه از آن نمانده، مقابل چشم امیرالمؤمنین)ع

قرار نگیرد. بعد فرمود: علی جان! وصیت من این است که آن هایی که ظلم کردند، نباید در تشییع 

جنازه من حاضر شوند. شبانه خودت مرا غسل بده و خودت مرا کفن کن و مخفیانه بدن مرا بردار و 

و در تاریکی شب خودت مرا در قبر بگذار. وقتی روی قبر مرا پوشاندی، مقابل صورت من بنشین 

وَ أَناَ أَسْتَوْدِعُكَ اللَّهَ تعَاَلىَ وَ أُوصِیكَ فِی وُلدِْی خَیْراً ثُمَّ »برای من قرآن تلاوت کن. بعد فرمودند:

[ تو را به خدا می سپارم.مراقب فرزندانمباش.ایشان دختر کوچکش را در 3«.]ضَمَّتْ إِلَیْهاَ أُمَّ کلُْثُومٍ

ا با این دختر کرد و فرمود: علی جان! وقتی این دخترم به سن رشد آغوش گرفت و آخرین وداع ر

 .رسید، آنچه در منزل دارم،بهاین دخترم بسپارید

 

ه سپس امیرالمؤمنین و حسنین را به مسجد فرستاد. در بعضی مقاتل هست که خودش با حسنین ب

 بعد به حسنینشمسجد النبی رفت و دو رکعت نماز خواند. روز آخر حضرت از جا برخاستند و 

من  فرمود: عزیزانم! شما پیش پدرتان بمانید. و خودش به منزل برگشت.ایشان به اسما فرمود:

 .داخل حجره می شوم

 

از س در بعضی نقل ها دارد که نماز مغرب را خواند و فرمود: اسما من داخل حجره می شوم. بعد  

 

ی گوید: مالمؤمنین)ع( را خبر کن. اسما ساعتی بیا و مرا صدا بزن. اگر دیدی که جواب ندادم،امیر

شی ساعتی گذشت و وارد خانه شدم و دیدم حضرت پاهای خود را به سمت قبله دراز کرده و روپو

الم عروی خود انداخته و هر چه صدا زدم،جوابی نشنیدم. روپوش را کنار زدم و دیدم بی بی دو 

رده است. کسی را دنبال دست را زیر صورت گذاشته و روحش با عالم بالا مفارقت ک

در فاصله  وامیرالمؤمنین)ع( فرستادم. وقتی امیرالمومنین)ع( خبر را شنید، به صورت روی زمین آمد 

 .کوتاه مسجد و منزل، هی می نشست و برمی خاست

 



 ای گل صد برگ من پر پر مشو شمع من خاموش و خاکستر مشواز حدیث کوچه غرقِ آتشم فاطمه،

 از تو خجالت می کشم
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ود . است نمی کرد که درتوان او نباشد و شرمنده شحضرت هیچ وقت چیزی از امام علی )ع( در خو

کنم که  فرمود: ای ابوالحسن از خدای خود شرم داشتم چیزی از تو بخواهم و تو را به چیزی تکلیف

فکری و  قدرت آن را نداری . با تمام سختی ها و مشکلات و کم و زیاد خانه اش می ساخت و از نظر

و درمانی  توانه و تکیه گاهی برای ادامه ی مبارزات علی )ع(روحی همفکر و مشوق علی )ع( بود . پش

ید :وقتی برای رفع کوفتگی های جسم و جان او بود . چنان که علی )ع( درباره ی زهرا )س( می فرما

بردوش  به خانه می آمدم و به زهرا نگاه می کردم تمام غم و اندوهم برطرف میشد . هیچگاه باری

شت بلکه باربردارو کمك کار او بود امیرالمومنین )ع( نمی گذا ........  

  

د پس بی بی جان تمام عمر کمك کار امیرالمومنین بودید و باری به دوش امیرالمومنین نگذاشتی

ن است چطور دلتان آمد تابوتتان را بردوش علی )ع( بگذارید ؟دیدن تابوت برای علی )ع( کمر شک

  ........چطور زیر تابوت شما را بگیرد ؟ 

  

  هر چه سختی دیده با آن ساختی

  

  درد را برخویش درمان ساختی

  

  هر چه بار از دوش من برداشتی

  

 جای آن تابوت خود بگذاشتی

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ا نیز زهرای مرضیه همة زندگی اش در دفاع از امیرالمؤمنین علیه السلام  صرف شد. حتی جانش ر

م  هستند از مذاهب قایل به مرگ طبیعی فاطمه علیها السلا در دفاع از ولایت خرج نمود. گرچه برخی

مریضی  و خیلی اصرار دارند که بگویند حضرت به مرگ طبیعی از دنیا رفته است. فاطمه در گذشته،

از  خاصی هم نداشته است، کسی هم چیزی در تاریخ ننوشته است. اما چه طور شد این حادثه بعد

  رحلت رسول خدا اتفاق افتاد؟

   

رمود: به از امام صادق علیه السلام  سؤال کردند: چرا مادرتان در جوانی به شهادت رسید؟ امام ف

بازوی مادرم  به« قنُْفذُْ»خاطر ضربه ای که به پهلوی مادرم زهرا زدند، به خاطر آن تازیانه ای که 

   .فاطمه زهرا علیها السلام  زد

   



ائمه علیهم السلام  عنایت « طِمَةَ علیها السلام  صدِِّیقَةٌ شَهِیدَةٌإِنَّ فاَ»امام کاظم علیه السلام  فرمود: 

هیده است. داشتند تا این فرهنگ را القاء کنند که مادرمان به شهادت رسیده است. مادر ما صدیقة ش

  .فاطمة زهرا علیها السلام  میان خانه جان داد

   

د، ن با چشم اشك بار آمد، مقداد آمامشب هم شب سختی بود، بدن را غسل داد، کفن کرد، سلما

بود؟ آیا در بقیع  اباذر آمد چند نفر آمدند بدن را برداشتند. نمی دانم کجا بردند؟ آیا کنار قبر پیامبر

خبر  یا خانة خودش بود؟ چون سفارش کرده بود بدنم را خودت به خاك بسپار، کسی از محل آن با

حْفُور؛ قبر از قبل حفر شده فَإِذَا هِیَ بِقبَْرٍ مَ»ش آمد کنار قبر نباشد، لذا امیرالمؤمنین علیه السلام  خود

نشدند که  بعضی از نقل ها دارد: نوری در آسمان زد کسانی که همراه بودند متوجه« بود، آماده بود

ویند؟ کجا فاطمة زهرا به خاك سپرده شد؟ ممکن بود شکنجه کنند، برخوردی کنند مجبور شوند، بگ

کنار قبر،  حتی دور و بری ها هم متوجه نشدند، خود امیرالمؤمنین علیه السلام  آمد لذا نوشته اند

و فرمودی:  آماده شد: یا رسول الله! امانت را آورده ام، همان امانتی که دستش را در دستم گذاشتی

؛ این امانت من است حفظش کن«هَذِهِ الْوَدِیعَةُ عِنْدِی»علی جان!  .  

   

ن خیلی محواسش جمع است تا امانت را صحیح و سالم برگرداند، یا رسول الله!  یك امانت دار خیلی

د راز مراعات کردم. من نمی گویم چه شده؛ چون خودم خیلی خبر ندارم، ولی شما از فاطمه بپرسی

هرا زشکستگی پهلو را! راز تورم بازویش را! نوشته اند با دست مبارك سنگ لحد گذاشت و صورت 

را روی خاك نهاد و خاك ریخت. فاطمة منعلیها السلام   !  

   

  هستی ام بودی رفتی از دستم     تو چرا رفتی من چرا هستم

   

  رفتی ای زهرا پیش پیغمبر     علی تنها شده تنهاتر

   

نوشته اند: دست ها را تکانی داد؛ یعنی خدا! هستی ام رفت، دیگر دستم خالی شد. بعد یك جمله 

أَبْکِی مَخَافَةَ أَنْ تَطُولَ حَیَاتِی»فرمود: فاطمه جان!  ».  



   

؛ غم های عالم «هاَجَ بِهِ الْحُزْن»بعضی ها نوشته اند: فضای دل امیرالمؤمنین را خیلی غم فرا گرفت؛ 

ةٰ  بْرِ وَ الصَّلاوَ اسْتعَینُوا باِلصَّ»در دلش ریخت. چه طور علی آرام شود؟ قرآن می فرماید:   

 بازهمبپرس#

 

رسید و عرض کرد: مادر پیر و ناتوانى دارم که در نماز خود  هایزنى خدمت حضرت زهرا سلام الله عل

پرسم که چگونه نماز بخواند. حضرت فرمودند: کند. مرا فرستاده است تا از شما ب بسیار اشتباه مى

 بپرس. خواهىیهر چه م

 

با روى گشاده  هایسؤالات خود را مطرح کرد تا به ده سؤال رسید و حضرت فاطمه سلام الله عل زن

دهم.  ها شرمنده شد و گفت: شما را بیش از این زحمت نمى . آن زن از زیادى  پرسشدادیجواب م

 فرمود: باز هم بپرس هایعل حضرت فاطمه سلام الله

 

حضرت براى تقویت روحیه او فرمود: اگر به کسى کارى را واگذار کنند مثلاً از او بخواهند که  سپس

بار سنگینى را به ارتفاع بلندى حمل کند و در برابر این کار صد هزار دینار به او جایزه بدهند، آیا او 

 کند؟با توجه به آن پاداش، احساس خستگى مى 

 

گویم، از خدا پاداشى به جواب داد: نه. حضرت فرمودند: من در مقابل هر پرسشى که جواب مى  زن

 آله و علیهالله  شوم. از رسول خدا صلى کنم و هرگز ملول و خسته نمى مراتب بیشتر  دریافت مى

و تلاش و  لمعشوند و به اندازه شنیدم که روز قیامت دانشمندان اسلام در برابر خدا حاضر مى 

 گیرند اند ، از خداى خود پاداش مى کوششى که در راه آموزش و هدایت مردم داشته

، صفحه ۲بحار الانوار جلد  - ۳۰، ص ۱: محجة البیضاء ، جلدمنبع  
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 بهترین زن در جهان کیست؟

Who is the best woman in the world? 

谁是世界上最好的女人？ 
Shéi shì shìjiè shàng zuì hǎo de nǚrén? 
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ل برای شما مخصوصا برای خانم ها پیش بیاید که بهترین زن در بین شاید این سوا-1

 ی است؟زنان جهان چه کس

ی کنند آیا معلم ها و استادها بهترین هستند؟یا مادرهایی که بچه های خود را بزرگ م

 بهترین هستند؟یا زن هایی که خوب شوهرداری می کنند بهترین هستند؟

The question may come to you, especially for women, who is 

the best woman in the world? 

hers the best, or mothers who raise their Are teachers and teac

?children the best, or are women who marry well 

可能会遇到一个问题，尤其是对于女性而言，谁是世界上

最好的女性？ 

老师和老师是最好的，还是养育孩子的母亲是最好的，还

是嫁得好的女人？ 



Kěnéng huì yù dào yīgè wèntí, yóuqí shì duìyú nǚxìng ér yán, shéi shì shìjiè shàng zuì hǎo de 

nǚxìng? 

Lǎoshī hé lǎoshī shì zuì hǎo de, háishì yǎngyù háizi de mǔqīn shì zuì hǎo de, háishì jià dé hǎo 

de nǚrén? 

ان شاید هم فکر کنید بهترین زن،زنان هنرپیشه باشند؟یا خیال کنید بهترین زن،زن

 ؟یاورزشکار مدال آور هستند؟شاید هم زنان دانشمند مانندماری کوری بهترین باشند

 زنان سیاستمدار مانند مارگارت تاچر؟

 یا زنهای خیلی زیبا مانند ملکه زیبایی زنان!

Or do you think the best women are actresses? Or do you think 

the best women are meditative athletes? Scientists like Marie 

?cherCurie are the best? Or politicians like Margaret That 

!Or very beautiful women like the beauty queen of women 

还是您认为最优秀的女人是女演员？还是您认为最好的女

人是冥想运动员？居里夫人这样的科学家是最好的吗？还

是像撒切尔夫人这样的政客？ 
Háishì nín rènwéi zuì yōuxiù de nǚrén shì nǚ yǎnyuán? Háishì nín rènwéi zuì hǎo de nǚrén 

shì míngxiǎng yùndòngyuán? Jū lǐ fūrén zhèyàng de kēxuéjiā shì zuì hǎo de ma? Háishì xiàng 

sā qiè ěr fūrén zhèyàng de zhèngkè? 

还是非常美丽的女人喜欢女人的选美皇后！ 

Háishì fēicháng měilì de nǚrén xǐhuān nǚrén de xuǎnměi huánghòu! 

 

 ول باید خصوصیاتی که اگر در زنی باشد او بهترین است را ذکر کنیم:ا-2

 بهترین زن باید:

 کدامن باشد و هرگز رابطه جنسی خارج از ازدواج نداشته باشد.پا

First, let's list the characteristics that are best for a woman if 

she is: 



The best woman should: 

.Be honest and never have sex outside of marriage 

首先，让我们列出最适合女性的特征： 

最好的女人应该： 

诚实，在婚姻之外永远不要做爱。 

Shǒuxiān, ràng wǒmen liè chū zuì shìhé nǚxìng de tèzhēng: 

Zuì hǎo de nǚrén yīnggāi: 

Chéngshí, zài hūnyīn zhī wài yǒngyuǎn bùyào zuò'ài. 

 

 بهترین زن باید:

ز بین صبور باشد. خیلی صبور باشد.از همه صبورتر باشد.بزرگترین مصیبت، صبر اورا ا

 نبرد.

 نشکند.بزرگترین مشکل،استقامت او را 

 بهترین زن باید:

 معرفت به خدا در بالاترین درجه داشته باشد.

 خدا را خوب بشناسد.عاشق خدا باشد.عشق به خدا لحظه ای از او جدانشود.

 

The best woman should: 

Be patient. Be very patient. Be patient, above all. Don't miss her biggest disaster. 

The biggest problem is his stamina. 

The best woman should: 

Knowledge of God in the highest degree. 

Know God well. Love God. Love God for a moment. 



 

最好的女人应该： 

要有耐心。要很有耐心。首先要有耐心。不要错过她最大

的灾难。 

最大的问题是他的耐力。 

Zuì hǎo de nǚrén yīnggāi: 

Yào yǒu nàixīn. Yào hěn yǒu nàixīn. Shǒuxiān yào yǒu nàixīn. Bùyào cuòguò tā zuìdà de 

zāinàn. 

Zuìdà de wèntí shì tā de nàilì. 

最好的女人应该： 

最高程度地了解上帝。 

非常了解上帝。爱上帝。暂时爱上帝。 

Zuì hǎo de nǚrén yīnggāi: 

Zuìgāo chéngdù de liǎojiě shàngdì. 

Fēicháng liǎojiě shàngdì. Ài shàngdì. Zhànshí ài shàngdì. 

 

 بهترین زن باید:

 ری نمونه باشد.باید دختری نمونه باشد. باید همسری نمونه باشد.ماد

 بهترین زن باید:

 د.پرهیزکار باشد و هرگز گناه نکند.باید هرگز خیانت نکند. باید هرگزدروغ نگوی

The best woman should: 

Must be a model mother. Must be a model girl. Must be a model wife. 

The best woman should: 

Be righteous and never sin. Never be betrayed. It should not be called a bird. 

最好的女人应该： 



必须是模范母亲。必须是一个模特女孩。必须是模范妻

子。 

最好的女人应该： 

公义，永不犯罪。永远不要出卖。它不应该被称为鸟。 

Zuì hǎo de nǚrén yīnggāi: 

Bìxū shì mófàn mǔqīn. Bìxū shì yīgè mótè nǚhái. Bìxū shì mófàn qīzi. 

Zuì hǎo de nǚrén yīnggāi: 

Gōng yì, yǒng bù fànzuì. Yǒngyuǎn bùyào chūmài. Tā bù yìng gāi bèi chēng wèi niǎo. 

 بهترین زن باید:

ز همه اشجاع باشد و از مرگ نهراسد.باید اخلاقش از همه بهتر باشد.باید علم ودانشش 

 زنها بیشتر باشد.باید بر هوای نفسش مسلط باشد.

The best woman should: 

He must be brave and not afraid of death. His morality must be the best of all. His knowledge and 

knowledge must be greater than that of all women? 

 

 

最好的女人应该： 

他必须勇敢，不怕死亡。他的道德必须是所有人中最好

的。他的知识和知识必须大于所有妇女的知识和知识。 

Zuì hǎo de nǚrén yīnggāi: 

Tā bìxū yǒnggǎn, bùpà sǐwáng. Tā de dàodé bìxū shì suǒyǒu rén zhōng zuì hǎo de. Tā de 

zhīshì hé zhīshì bìxū dàyú suǒyǒu fùnǚ de zhīshì hé zhīshì 

 به نظر شما کدامیك از زنانی که ذکر شد دارای همه این صفات هستند؟-3

صفات مذکور نیستند.  اگر کمی بررسی کنید می فهمید.در بین اینها هیچکدام جامع همه

 بلکه این زنان هم دارای نقاط مثبت و هم دارای نقاط منفی هستند.

 مثلا دانشمند هست ولی حسود هم هست!یا شهوت ران هست!یا خسیس هست!



 یا ورزشکار مدال اور هست ولی فحاش است!متکبر هست!

 یا هنرپیشه عالی است ولی رابطه نامشروع دارد!یا مادر خوبی نیست!

سیاستمدار خیلی خوبی است اماریاست طلب هست!یا دنبال شهرت هست!یا یا 

 درخانواده خود بداخلاق است!

Which of the following women do you think possess all of these traits? 

If you do a little research, you will find out that none of them are comprehensive. Rather, these 

women have both positive and negative points. 

For example, he is a scientist, but he is also jealous, or he has lust, he is a scoundrel! 

Or the athlete is medalist, but it's an insult! 

Either she's a great actress but she has an illicit relationship, or she's not a good mother! 

Either he is a very good politician or he is seeking a fame or he is looking for fame or he is brutal in 

his family! 

您认为以下哪些女性具有所有这些特征？ 

如果您进行一些研究，您会发现它们都不是全面的。相

反，这些女性既有积极的方面也有消极的方面。 

例如，他是科学家，但他也嫉妒，或者有欲望，他是无

赖！ 

或运动员是奖牌获得者，但这是一种侮辱！ 

她是一个伟大的女演员，但她有非法关系，或者她不是一

个好母亲！ 

他是一位非常优秀的政治家，还是正在寻找名望，或者正

在寻找名望，或者他的家人残酷！ 

Nín rènwéi yǐxià nǎxiē nǚxìng jùyǒu suǒyǒu zhèxiē tèzhēng? 

Rúguǒ nín jìnxíng yīxiē yánjiū, nín huì fāxiàn tāmen dōu bùshì quánmiàn de. Xiāngfǎn, 

zhèxiē nǚxìng jì yǒu jījí de fāngmiàn yěyǒu xiāojí de fāngmiàn. 



Lìrú, tā shì kēxuéjiā, dàn tā yě jídù, huòzhě yǒu yùwàng, tā shì wúlài! 

Huò yùndòngyuán shì jiǎngpái huòdé zhě, dàn zhè shì yī zhǒng wǔrǔ! 

Tā shì yīgè wěidà de nǚ yǎnyuán, dàn tā yǒu fēifǎ guānxì, huòzhě tā bùshì yīgè hǎo mǔqīn! 

Tā shì yī wèi fēicháng yōuxiù de zhèngzhì jiā, háishì zhèngzài xúnzhǎo míngwàng, huòzhě 

zhèngzài xúnzhǎo míngwàng, huòzhě tā de jiārén cánkù! 

 س کدام زن از همه زنان جهان بهتر است؟پ-4

 من به شما می گویم!

 انتخاب کرد.خداوند چهار زن را از بین تمام زنان جهان به عنوان بهترین ها،

 حضرت فاطمه. حضرت خدیجه.حضرت مریم.حضرت آسیه

 این چهار نفر از همه زنان جهان بهتر هستند.

So which woman is better than all the women in the world? 

I tell you! 

God chose four women out of all the women in the world to be the best. 

Prophet Fatima. Hazrat Khadijeh, Hazrat Maryam, Hazrat Asiya 

These four are better than all women in the world. 

那么，哪个女人比世界上所有女人都要好？ 
我告诉你！ 

上帝从世界上所有的女人中选出了四位来成为最好的女

人。 

先知法蒂玛。 Hazrat Khadijeh，Hazrat Maryam，Hazrat 

Asiya 

这四个人比世界上所有妇女都要好。 

Nàme, nǎge nǚrén bǐ shìjiè shàng suǒyǒu nǚrén dōu yàohǎo? 

Wǒ gàosù nǐ! 

Shàngdì cóng shìjiè shàng suǒyǒu de nǚrén zhòng xuǎn chūle sì wèi lái chéngwéi zuì hǎo de 

nǚrén. 



Xiānzhī fǎ dì mǎ. Hazrat Khadijeh,Hazrat Maryam,Hazrat Asiya 

zhè sì gèrén bǐ shìjiè shàng suǒyǒu fùnǚ dōu yàohǎo 
 

 است با اینکه سن انها از وی بیشتر است. مه از ان سه نفر هم برترالبته حضرت فاط-5

ت سال عمر کرد ولی به درجا 28سال و به روایتی 18اینکه حضرت فاطمه  با اینکه 

 بالای معنوی دست پیدا کرد باعث شگفتی است.

 و نشان می دهد اگر یك زن تلاش کند می تواند پله های ترقی را بپیماید.

Of course, Fatima is better than the three, though they are older than him. 

It is a wonder that Fatima, although 18 years old and 28 years old, has reached a high spiritual level. 

And it shows that if a woman tries, she can walk the steps. 

当然，法蒂玛比这三个人都好，尽管他们比他大。 

法蒂玛虽然年龄在18岁和28岁之间，却达到了很高的精神

水平，这真是一个奇迹。 

它表明，如果一个女人尝试，她可以走上台阶。 

Dāngrán, fǎ dì mǎ bǐ zhè sān gèrén dōu hǎo, jǐnguǎn tāmen bǐ tā dà. 

Fǎ dì mǎ suīrán niánlíng zài 18 suì hé 28 suì zhī jiān, què dádàole hěn gāo de jīngshén 

shuǐpíng, zhè zhēnshi yīgè qíjī. 

Tā biǎomíng, rúguǒ yīgè nǚrén chángshì, tā kěyǐ zǒu shàng táijiē. 

 یژگی های مهم حضرت فاطمه به شرح زیر است:و-6

 صبر:

 آب افراد نزد پیغمبر بود،امّا آنقدر بامشك فاطمه دختر پیامبر ومحبوبترین با اینکه

غبار  یشلباسها کرد کهرا جاروب انهخپیدا شد وآنقدر  در بدنش اثر مشك کشید که

 شد(. شد)کهنه عوض لباسهایشکه افروخت آتش آلود بود وآنقدر زیر دیگ



شوهرفاطمه  مجاهد فی سبیل الله که اکثرا در جبهه بسر می برد،وضع مالی خانواده 

طوری است که  گاهی دوروز غذا در منزل یافت نمی شود . حضرت فاطمه  زینت های 

 والنگوی طلا  نداشت. معمولی همانند گوشواره وگردنبند

The important features of the Prophet are as follows: 

Wait: 

Although Fatemeh was the daughter of the Prophet and the most beloved of the Prophet, she did so 

with so much water that a black mark was found on her body, and she swept through the house so 

much that her clothes were dusty and burned so deep that she was burned. 

Husband of Mojahedin in Mustang Allah, who mostly lives on the front, has a family finances that 

are sometimes not found at home. Fatima had no ordinary ornaments like gold earrings and 

necklaces? 

先知的重要特征如下： 

等待： 

尽管法塔赫姆是先知的女儿，并且是先知的最爱，但她的

水量如此之大，以至于身上发现了黑斑，而且她扫过整个

房子，以至于她的衣服如此脏，被烧得如此之深。她被烧

死了。 

野马阿拉的Mojahedin的丈夫主要生活在前排，他的家庭

经济状况有时在家里找不到。花地玛（Fatima）没有像金

耳环和项链那样的普通装饰品。 

Xiānzhī de zhòngyào tèzhēng rúxià: 

Děngdài: 

Jǐnguǎn fǎ tǎ hè mǔ shì xiānzhī de nǚ'ér, bìngqiě shì xiānzhī de zuì ài, dàn tā de shuǐliàng rúcǐ 

zhī dà, yǐ zhìyú shēnshang fāxiànle hēi bān, érqiě tā sǎoguò zhěnggè fángzi, yǐ zhìyú tā de 

yīfú rúcǐ zàng, bèi shāo dé rúcǐ zhī shēn. Tā bèi shāo sǐle. 

Yěmǎ ālā de Mojahedin de zhàngfū zhǔyào shēnghuó zài qián pái, tā de jiātíng jīngjì 

zhuàngkuàng yǒushí zài jiālǐ zhǎo bù dào. Huā dì mǎ (Fatima) méiyǒu xiàng jīn ěrhuán hé 

xiàngliàn nàyàng de pǔtōng zhuāngshì pǐn 



 صبر در عبادت:

رش تا صبح نماز می حضرت فاطمه  خیلی عبادت می کرد.حتی شب عروسی با شوه

 خواند.

 انقدر در نماز ایستاد که ساق پایش ورم کرد.

 گاهی شبها تا صبح عبادت می کرد.
Patience in worship: 

Prophet Fatima was very devout. She even prayed at her wedding 
night until morning. 

He stood so long in prayer that his leg swelled. 

Sometimes he would pray at night until morning. 

敬拜中的忍耐： 

先知法蒂玛非常虔诚。她甚至在新婚之夜祈祷直到早晨。 

他祈祷太久了，腿肿了。 

有时他会在晚上祈祷直到早晨。 

Jìng bài zhōng de rěnnài: 

Xiānzhī fǎ dì mǎ fēicháng qiánchéng. Tā shènzhì zài xīnhūn zhī yè qídǎo zhídào zǎochén.  

Tā qídǎo tài jiǔle, tuǐ zhǒngle. 

Yǒushí tā huì zài wǎnshàng qídǎo zhídào zǎochén. 

 سخاوت:

 خداوند افرادسخاوتمندرا دوست دارد.

حضرت فاطمه خیلی سخاوتمند بودند.مثلا شب عروسی ،لباس عروسی را به فقیری 

 بخشیدند.

یا مثلا روزه گرفتند شب خواستند غذا بخورند فقیر امد. غذا رابه فقیر دادند.و فقط اب 

ا روزه گرفتند دوباره شب فقیر امد غذا شون رو به فقیر دادند و فقط اب خوردند. فرد

خوردند .روز سوم هم روزه گرفتند.باز شب خواستند غذا بخورند فقیر امد و غذا رو به 

 فقیر دادند. و فقط اب خوردند.

 یا مثلا پولی دستش می امد به فقیر می داد.
Generosity: 



God loves loving people. 

Prophet Fatima was very generous. For example, the wedding night 
gave the poor a wedding dress. 

Or, for example, they fasted at night and wanted to eat poorly. They 

gave food to the poor. They only ate water. They fasted again the next 
day, they gave poor food to the poor, and they only ate water. They 

fasted on the third day. And they just ate. 

Or, for example, money would come to the poor. 

慷慨： 

上帝爱有爱的人。 

先知法蒂玛非常慷慨。例如，新婚之夜给穷人结婚礼服。 

或者，例如，他们晚上禁食，想吃得不好。他们把食物给

了穷人。他们就是那水。第二天，他们又禁食，给穷人吃

穷人，他们只吃水。他们在第三天禁食。他们就是那样。 

或者，例如，金钱将流向穷人。 

Kāngkǎi: 

Shàngdì ài yǒu ài de rén. 

Xiānzhī fǎ dì mǎ fēicháng kāngkǎi. Lìrú, xīnhūn zhī yè gěi qióngrén jiéhūn lǐfú. 

Huòzhě, lìrú, tāmen wǎnshàng jìn shí, xiǎng chī dé bù hǎo. Tāmen bǎ shíwù gěile qióngrén. 

Tāmen jiùshì nà shuǐ. Dì èr tiān, tāmen yòu jìn shí, gěi qióngrén chī qióngrén, tāmen zhǐ 

chīshuǐ. Tāmen zài dì sān tiān jìn shí. Tāmen jiùshì nàyàng. 

Huòzhě, lìrú, jīnqián jiāng liúxiàng qióngrén. 

 

 

 معرفت:

 معرفت یعنی شناخت انسان  نسبت به خدا در بالاترین درجه باشد.

ی خداوند داشت.خدا را با همه وجودش عبادت م حضرت فاطمه معرفت بالایی نسبت به

 کرد.

 علم و دانش:

 دانش هیچ زنی به دانش حضرت فاطمه نمی رسد.



 سخنرانی هایی که انجام داده. روایاتی که گفته.

 کتابهایی که نوشته.همه نشان می دهد این بانو دانش وسیعی داشته است.
Knowledge: 

Knowledge means that man's knowledge of God is at the highest 

level. 
Prophet Fatima had a high knowledge of God. He worshiped God 

with all his being. 
science: 

Knowledge No woman reaches the knowledge of Prophet Fatima. 

The lectures he made. The narrations he said. 
The books she wrote. All show that she has a great deal of knowledge. 

知识： 

知识意味着人对上帝的知识是最高的。 

先知法蒂玛对上帝有很高的认识。他全力敬拜上帝。 

科学： 

知识没有女人能达到先知法蒂玛的知识。 

他讲的课。他说的叙述。 

她写的书。一切都表明她拥有丰富的知识。 

Zhīshì: 

Zhīshì yìwèizhe rén duì shàngdì de zhīshì shì zuìgāo de. 

Xiānzhī fǎ dì mǎ duì shàngdì yǒu hěn gāo de rènshì. Tā quánlì jìng bài shàngdì. 

Kēxué: 

Zhīshì méiyǒu nǚrén néng dádào xiānzhī fǎ dì mǎ de zhīshì. 

Tā jiǎng de kè. Tā shuō de xùshù. 

Tā xiě de shū. Yīqiè dōu biǎomíng tā yǒngyǒu fēngfù de zhīshì. 

 

 حضرت خدیجه:

د نیز جزو بهترین ها ایشان که همسر حضرت محمد و مادر حضرت فاطمه هستن

 هستند.

 خیلی پاکدامن.خیلی باسخاوت.خیلی شجاع.خیلی راستگو.



ایشان زن ثروتمندی بودند ولی ثروت خود را در راه خداخرج کردند.و جان خود را در 

 راه خدافدا کردند.و هرکه جان و مال خود را در راه خدا خرج کند،خدا اورا دوست دارد.
Prophet Khadijeh: 

Those who are the wife of Prophet Muhammad and the mother of 

Prophet Fatima are also among the best. 
Very courageous. Very courageous. Very courageous. Very truthful. 

They were wealthy women, but they spent their wealth in the cause of 
God. They sacrificed their lives for the sake of God. And whoever 

spends his life and property in the cause of God, God loves them. 

先知哈迪耶： 

先知穆罕默德的妻子和法蒂玛先知的母亲也是最好的。 

非常勇敢。非常勇敢。非常勇敢。非常真实。 

他们是有钱的女人，但他们却将自己的财富用于上帝的圣

工。他们为上帝牺牲了自己的生命。凡将生命和财产花在

上帝圣工上的人，上帝都爱他们。 

Xiānzhī hā dí yé: 

Xiānzhī mùhǎnmòdé de qīzi hé fǎ dì mǎ xiānzhī de mǔqīn yěshì zuì hǎo de. 

Fēicháng yǒnggǎn. Fēicháng yǒnggǎn. Fēicháng yǒnggǎn. Fēicháng zhēnshí. 

Tāmen shì yǒu qián de nǚrén, dàn tāmen què jiāng zìjǐ de cáifù yòng yú shàngdì de shèng 

gōng. Tāmen wéi shàngdì xīshēngle zìjǐ de shēngmìng. Fán jiāng shēngmìng hé cáichǎn huā 

zài shàngdì shèng gōng shàng de rén, shàngdì dū ài tāmen. 

 حضرت مریم:

حضرت مریم بسیار پاکدامن و عبادت کننده بود و همیشه در حال عبادت بود.وخداوند 

اج کند، خداوند با او را از بین زنان جهان،انتخاب کردو بدون اینکه حضرت مریم ازدو

 معجزه خود،او را باردار کرد و حضرت عیسی متولد شد.
Holy marry: 

Mary was very pure and devout, and she was always worshiping. The 

Lord chose her from among the women of the world, and without 
marrying Mary, God miraculously conceived her and gave birth to 

Jesus. 



神圣结婚： 

玛丽非常纯洁，虔诚，她一直在崇拜。上帝从世界上的妇

女中选择了她，上帝没有嫁给玛丽，就奇迹般地怀孕了她

并生了耶稣。 

Shénshèng jiéhūn: 

Mǎlì fēicháng chúnjié, qiánchéng, tā yīzhí zài chóngbài. Shàngdì cóng shìjiè shàng de fùnǚ 

zhòng xuǎnzéle tā, shàngdì méiyǒu jià gěi mǎlì, jiù qíjī bān de huáiyùnle tā bìng shēngle 

yēsū. 

 حضرت اسیه:

آسیه زن فرعون مصر بود ولی مخفیانه به حضرت موسی ایمان اورد و هنگامی که 

 فرعون فهمید اورا دستگیر و شکنجه کرد ولی آسیه دست از خداپرستی برنداشت تا

 اینکه بشهادت رسید.

 خداوند او را هم از بین زنان جهان انتخاب کرد.
Prophet Asei: 

Asiyah was a Pharaoh of Egypt but secretly believed in Moses and 

when Pharaoh found out that he was arrested and tortured, but Asiya 

did not stop worshiping God until he was martyred. 
God also chose her from among the women of the world. 

先知Asei： 

阿西耶（Asiyah）是埃及的法老，但秘密地信仰摩西，当

法老得知他已被捕并遭受酷刑时，阿西耶（Asiyah）直到

被mar难之前一直没有停止敬拜上帝。 

上帝还从世界上的妇女中选择了她。 

Xiānzhī Asei: 

Ā xī yé (Asiyah) shì āijí de fǎlǎo, dàn mìmì de xìnyǎng móxī, dāng fǎlǎo dé zhī tā yǐ bèi bǔ 

bìng zāoshòu kùxíng shí, ā xī yé (Asiyah) zhídào bèi mar nàn zhīqián yīzhí méiyǒu tíngzhǐ 

jìng bài shàngdì. 

Shàngdì hái cóng shìjiè shàng de fùnǚ zhòng xuǎnzéle tā. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۳ 

 


